سباسی‌کاری و تقلب در بزرکترین جایزه علمی و فرهنکی جهان 
فرحنار منافی‌ظاهر: سکانس دو ست‌داستتی اند کیام 

رادهای شکفت‌انکت از دندکی المرت انسش 

همسرم به دروع می‌کوبد دوست دارم 
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رحلت علامه طباطبا یی 

استاد علامه ایت‌اللّه سید محمد حسین طباطبایی» فیلس وف فقیه اصولی. مفسر و 
دانشمنداسلام ناس ایرانی در ۲۶آبان‌سال ۱۳۹۰ هجری‌شمسی در ۸۰سالگی از 
عالم فانی به دیار باقی شتافت. ایشان یکی از بزرگترین مفاخر حوزه علمیه به حساب 
می امد که جدای تدریس در حوزه مطالعاتی در فلسفه غرب و در عرفان نیز داشت و 
حتی بسیاری از فلاسفه مشهور عصر نیز از عظمت علمی ایشان یاد کرده‌اند. اهمیت 
علمی وی بیش از همه در شجاعت بی نظیری است که در راه احیای علوم تفسیر 
فلسفه و علم اخلاق در حوزه‌های علمیه از خود نشان داد. کتاب«اصول فلسفه و 
روش رثالیسم»ایشان که توسط یکی از شا گردان بر جسته اش یعنی شهید مطهری شرح شد. یکی از کتب مرجع 
فلسفی به حساب می ید. ایشان تالیفات بسیارار زشمندی در فلسفه و اسلام‌شناسی و نیز تفسیر تالیف کرده‌اند. از 
جمله مشهورترین اثارعلامه طباطبایی تفسیر المیزان دربیست جلد است که از بر جسته‌ترین تفاسیر قران کریم 
به حساب می آید. از جمله شاگردان صاحب نام ایشان آیت الله مطهری» آیت الله حسن زاده آملی وآ یت‌الله جوادی 
هستند که از ایشان با تعبیر «سیدناالاستاد» پاد می کنند. 


۴ e o ى‎ 
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د رگذشت علامه جعفر ی 

در ۲۵ آبان ۱۳۷۷ هجری شمسی آیت الله علامه استاد محمد تقی جعفری 
دانشمند» عارف. فیلس وف و مفسر بر جسته جهان اسلام پس از یکدوره‌بیماری 
به جواررحمت حق شستافت.سعی بلیغ ایشان د راتصال حوزه ودانشگاه و ارتباط 
علوم قدیم و جدید و تعاطی افکار با اند یش مندان برجسته جهان از جمله مناظره با 
فیلسوفانی نظیر بر تراند راسل وهانری کوربن زبانزداست. از ان‌بزرگوار آثار فراوانی 
در تفسیر تحقیق و فلسفه و اخلاق برجای مانده است. تفسیر چندین جلدی شرح 
مثنوی از جمله دیگر آثار مشهورایشان است. شرح تفسیر نهج البلاغه نیز از جمله 
اثار بر جسته علامه جعفری است. 
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عملیات ظفر ٤و‏ نصر ۸ 
در ۲۸ آبان ماه سال ۱۳۱ هجری شمسی. عملیات نامنظم ظفر 
٤بارمزیارسول‏ الله در منطقه عملیاتی استان ده وک درعمق ۲۵۰ 
کیلومتری داخل خاک عراق انجام شد. همچنین به فاصله یک روز 
در ۲۹ ابان ماه عملیات نصر ۸با رمز عملیاتی یامحمدین عبداللّه در 
منطقه عملیاتی ماهوت در استان سلیمانیه عراق آغاز شد که هر دو 
عملیات با موفقیت به اهداف تعیین شده دست يافتند. 





در گذ‌شت ستارخان 

در ۲۵ آبان سال ۱۲۹۲ هجری شمسی. ستارخان ملقب به سردار ملی از مبارزان 
مشروطه‌طلب و آزادیخواه مشهور جان به جان‌آفرین تسلیم کرد. او همزمان با 
آغازاولین حرکتهای مشروطه‌خواهی و آزادی طلبی به تبریز با ز گشت و در صف 
مشروطه خواهان‌قرار گرفت.ستارخان‌دردورانی که محمد علیشاه به بمباران مجلس 
اقدام کرد و خفقان شدیدی بر کشورمستولی شده‌بود. شعله‌های مبارزه‌رادر تبریز 
روشن نگه‌داشت‌ورهبری قیام تبریزرادر منطقه آذربایجان به‌عهده گرفت.او 
پس از فتح تهران و خلع ید محمد علیشاه بنابه در خواست مردم به تهران امد. پس از 
درگیری‌شدید ماموران با آزادیخواهان بسیاری از یاران‌ستارخان به شهادت رسیدند. 
مستارخان نیز به مسختی مجروح شد و بعد از چندی براثر جراحات در گذشت و در 
باغ طوطی شهرری به خاک سپرده شد. 





تولد جواهر لعل نهرو ۱ 
در ۱۶ نوامبر ۱۸۸۹ میلادی جواهر لعل نهرو از بزرگترین مبارزان ضداستعماری در الله‌اباد هند متولد شد. 
نهرو فار غالتحصیل رشته حقوق بود و بعداز عضویت در نهضت ملی هند به مبارزه با استعمارانگلیس پیوست. او 
به همراه مهاتما گاندی رهبر نهضت هند به مبارزات آزادیخواهانه خود برعلیه استعمار انگلستان ادامه داد. نهرو 
ازسال ۶۷به‌مدت ۱ سال به‌عنوان نخست وزیر این کشو رقدرت راد رهندوستان دردست داشت.زند کے من» 
نگاهی به تاریخ جهان و کشف هند از جمله آثار قلمی اوست. 


نات کی (۳) vur‏ 
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ایرانی می‌تواند... 


هفته گذشته فرصتی دست داد تااز یک طرح عظیم 
صنعتی دیدن کنیم. تا اهوازرفتیم از انجاسه‌ساعتی سوار 
براتوبوس ازایذه‌هم گذشتیم از جاده‌های پرپیچ و خم 
گذشتیم وبربلندای‌رشته کوه‌های زاگرس در کناریک 
سداتراق کردیم که درهمان دید و گذرو نظرشبانه‌هم 
شکوهی نفس گیر داشت. 

درپرتو چراغهای روشن اطراف سد دره عمیق و 
ژرفی کهدریای آن گویی تامغززمین نفوذ کرده‌بودو 
عظمتی که سر می کشید و سرافرازی داشت.به تماشای 
تماشایی نشستیم. نیمه سب بود که بیش از صد متراز 
بالای‌سد به پایین رفتیم تادر دامنه آن از تونلی بگذریم 
که ۲۰ متریایین‌تراز کف رودخانه بود.دراعماق زمین 
تونلهایی حفر شده بود مطمشن و عظیم که هر بیننده‌ای 
رابهف گفتی وامی‌داشت.نیرو گاهی رابه‌مانشان دادند 


محمد امین جوادی 


نامه های بد ون واسطه 


نیایش 

۵ خداوندا! ما را ببخش و بیامرز که جز بخشش 
ات دا در اه بر 9 

تو امروز آرامش رابه من عطا کردی و من در 
قبالش با چشمان متعجب خود به این می‌اندیشم که 
درقبال کدام ناسپاسی ام مرا این چنین مورد لطف و 

ینت قرار می‌دهی ؟ 

پر ودگارا! طاقتی عطا فرما تا آزمایش‌هایت را 
به بی‌طاقتی جوابگو نباشم. 

۵ پروردگارا! صبری عظیم به من عطا کن تا 
بتوانم همچون کوه در مقابل نگاه‌های نامردان استوار 
بت 

# خداوندا! آبی‌ترین احساسات رابر من ارزانی 
دار که از این نعمت زیبایت به بهترین نحو بهره ببرم. 

۵ آفریدگارا! به من بچشان شیرین‌ترین طعم 
زندگی را که تلخی روزگار با مزاجم نمی‌سازد. 

۳ ی و‎ oY 
را که در این دیار بر بیش از هر چیز به آن نیاز دارم. واز‎ 
من نگیر خنده روزگار را!‎ 

#طعم شادی رابر من بچشانء و تلهی‌های ضم 
وا CCC‏ راتات تاش 
بت و مر اما رال تاد دن 
هر سوازسرایت به خود آیم و از زیر بار مسوولیت 
شانه خالی نکنم. 

#بر من ببخش آرامش آسمان‌را آرامش کویر را 
و از من بگیر رعد و غرش ابرهای نفس گیر را. 





mohamadamin.javadi@yahoo.com 


که‌هشت توربین داشت وهر کدام می توانست ۳0۰ 
مگاوات برق تولید کندودراوج ظرفیت خوددوهزار 
مکاوات انر ری تو لی س کرد مھند سے که از شبر کت 
آب لیر و همراه ما بود از مزیت‌های ساخت سد و نیر و گاه 
آبی حکایتها داشت.برای آنکه تعجب مارا برانگیزد. 
می گفت آبی که پشت سد کارون ۲می‌تواند جمع شود 
دریاچه‌ای خواهد ساخحت ۳۰برایربزرگتراز دریاچه سد 
کرج! که میلیاردهامترمکعب آب رودخانه کارون را که 
بزرگترین و پرآب‌ترین رودایران است می تواند در خود 
نگاه‌دارد. این سدالبته یکی از افتخارات انقلاب است 
که کار گزاران در دو دولت (سازند گی و اصلاحات) 
برایش زحمت کشیده بودند. حال چند سالی است که با 
وجودآن‌براسب سس رکش سیلهای مخرب کارون‌مهار 
زده شده است. شهرهای خوزستان از خطر سیل در امان 
ا ی د ی 
در اینجا تولید می‌شود. برق مصرفی توسط نیرو گاههای 
برقابی همانط ور که می دانید هیچ ماده اولیه‌ای غیراز 
اب نمی خواهد. زیان زیست محیطی هم ندارد و به جز 
سرمایه گذاری اولیه و البته ایجاد تغییراتی در زیست‌بوم 
وزیست محیط درهنگام آبگیری (که البته در نوع خود 


خداوندا!مراببخش که جز تو آمرزنده‌ای نیست. 

و به غیر از آمرزش تو به آمرزش کسی نیاز نیست. 
صاعده واعظ جوادی -قم 

سخن علی(ع) در باب عبادت 
ور E‏ 
r‏ 
شاپور فاطمی چغان - لارستان 
تنها یم نکذار ید 

ا ۲ ساله و خانه‌دارهستم. دو فرزند سه‌ساله 
و یک ساله دارم. شوهرم کارگر روزمزد است. سال 
گذشته یک وام ده میلیون تومانی با هزار بدبختی تهیه 
کرد تامغازه‌ای اجاره کند و گشایشی در زند گی ما 
ی رات ار 
کردند و یکمرتبه متوجه شدیم که پولی که برای رهن 
مغازه و جنس زاو گرفته بودند. حیف ومیل کرده و 
حال ما مانده‌ايم و ده میلیون بدهی و کرایه نسینی 
ویک بچه شیرخوار که در تامین شیرخحشک آن هم 
مانده‌ایم و چند وقتی است که به او آب قند و چای 
می‌دهم. شمارابه خدابه من کمک کنید. شوهرم 
ی 
الف -م ‏ -گچساران 


املاعات ی © رم ۳۳۵۰ 


نادیده گرفتن آن درست نیست) آسیب دیگری به هیچ 
چنین جسارتهایی گشست. اینکه ایرانی می تواند با تکیه 
بر قدرت یم ان واراده وهوش سرشارو بالنده خود 
وافزایش توان و مهارت علمی و کارشناسی دست به 
کارهای عظیم بزندوازاب روان» برق تولید کند.در کشور 
کم ابی چون ایران قدرت مهار ابھای سطحی را پیدا کند 
ودرمواقع ل_زوم‌ازاین آب‌بهره‌بردارد.اما آنچه که مهم 
است اینکه بتوانیم به درستی از این ظرفیت استفاده کنیم. 
کاری کنیم که همیشه آب مطمئنی در پشت سد و جود 
داشته باشد .وزارت کشاورزی هم برنامه ریزی مناسب 
اک اسار ر ری مرت د ار ین رای کارت 
عظیم انجام شده به بهترین نحو بهره‌برداری کند. همه 
نیست بدانیم که با توجه به افزایش شدید مصرف برق 
در کش ورومصرف بالای‌انرژی توسط نیروگاههای 
حرارتی» ساخت و تجهیز نیرو گاههای برقابی با درنظر 
گرفتن همه جوانب ام از جمله؛ جلو گیری از هر گونه 


برای استفادها زآب‌جمع آوری‌شده‌درپشت 


قابل توجه مسوولان محترم کمیته امداد 

روی صحبتم با خانواده بزرگی همچون کمیته 
امدادامام خمینی(ره) است. در این خانواده که 
افراد مددجو به علت ناملایمات روز گار پیکره 
اصلی این خانواده را تشکیل می‌دهند در هر زمان 
نیازمند احترام و توجه از سوی مسوولین می‌باشند 
اما متاسفانه برخی اوقات شاهد بی احترامی‌هایی 
به مد دجو هستیم که نه تنها در قانون اداری یافت 
نمی شود بلکه در شرایط عادی نیز عقل ادمی این 
بی‌احترامی را جایز نمی داند. بر هیچ فردی پوشیده 
نیست که کار کمیته امداد کاری بسیار مقدس است. 
اما چرااین کار الهی باید با رفتارهای نایسند همراه 
باشد؟ 

تقاضای من از مسوولین محترم کمیته مداد و 
بویژه مسوولین محترم کمیته امداد قائم شهر این 
است که بر کار همکاران خویش نظارت نمایند واز 
برخوردهای ناروای یکی از کار کنان با یک مددجوی 
ماد سود ار ری تنل 

مددجوی نیازمندی از قائم شهر 
مشکلات بزرگ بانکها 

در تاریخ چهارشنبه ۱ساعت ۱۰:۲۰ دقیقه 
وارد بانک تجارت مرکزی شاهرود شدم. شماره ۱۵۸ 
را از دستگاه شماره گیر گرفتم. 

با خودم گفتم هر چند که کارم طول بکشد بیشتر 
از یک ساعت نمی‌ شود جون‌ساعت ۲:۳۰ ۱دقیقه 
بلیت هواپیما داشتم و قاعد تا نیم ساعته هم به فرودگاه 
می‌رسیدم. لذا مشکلی نبود. 

وقتی رسیدم شماره۱ ۱۳ رفته بود. راه انداختن 





تغییبرات مهم اکولوژیکی وزیست محیطی و کاهش 
زن ده و طبیعت بارور یک منطقه رامی تواند دستخوش 
تغییرات عدیده و گاه‌مخربی کند یک اقدام قابل تو جیه 
و ضرورتی انکارنایذیر است. جرا که در صورت توجه 
به همه جوانب ام رو جلو گیری از ضایعات ذکر شده 
ایجاد سدهای بزرگ و حتی کوچک. هم در مهار ابهای 
سطحی نقش غیرقابل ان کار دارد وهم در جلوگیری از 
معرض نابودی فرارمی‌دهد. هم در تولید انرژی نقش 
قابل توجه بازی می کند بدون انکه سوختی بخواهد و 
هم می تواند فضای گردشگری مناسبی را برای استفاده 
شهروندان فراهم بیاورد. قاعدتأ هرجا که اب هست» 
زند گی هم هست. 

در پشت همین سد کارون ۳دریاجه‌ای به وسعت ۰ 
کیلومترمربع بضاعت ایجاد دارد. یعنی در هنگام پر شدن 
سد دریاجه‌ای به وسعت ۰ کیلومترمربع. قاعد تا تمام 
فضای‌اطر اف این دریاجه‌می تواندقابلیت گردشگری پیدا 
کند که در این تاره باید کار کارشناسی صورت گیرد. 

میزبانان‌مادراین سفرپرحجم وبسیارفش رده ۲۰ 


کار ۲۰ نفر هم در یک شعبه بانک نباید خیلی طول 
بکشد. ضمن اينکه افراد زیادی هم در داخل شعبه 
بو دند. 
شدم و آن اینکه بلند گو هر چند دقيقه یکبار یک شماره 
ال ان تا تا یک ات ۱۱ راک 
این مدت ده نفرهم کارشان راه نیفتاد. چون به پولی 
حتیاج داشستم مجبور شدم به یک بانک تجارت دیگر 
هم سر بزنم اما انجا هم از پول خبری نبود. 
خلاصه دردسرتان ندهم که وقتی به فرودگاه 
نداشتن بانک بوده که مردم را معطل می کردند یا به 
رسید گی کند؟ 
مجید جوکار "شاهرود 
فقط جادر نشینی مانده 
مس مین اس رک تشر این راز کات 
دوستان و اشنایان و حتی از ترور نافرجام نهراسیدم 
چون پن اه بردن به اغوش اسلام رابه هر سختی و 
دشواری ترجیح دادم و انتظارم از جامعه اسلامی این 
بود که از برادر مسلمانشان حمایت کنند. 
مدتی در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی 
۷سال خدمت صادقانه و محرومانه در حرم حضرت 
عبدالعظیم. به دنبال خصوصی سازی تعدیل شدم و با 





ساعته. از مزیت‌های نیرو گاههای برقابی سخنان خوبی 
بیآن‌می کردند. از جمله توضیح می‌دادند که؛در ۸۷۰ 
کیلومتری سد و نیرو گاه کارون * سد و نیرو گاه کارون ۶ 
دردست ساخت است که بتواند مجددا از خروجی اب 
سد کارون ۳برق تولید کند و ظرف مطمئنی باشد برای 
جمع‌آوری آب سیلابهایی که گاه آنقدر پرحجم است که 
ازاین سد سرریزمی کندوناگزیر به خلیج فارس می‌ریزد؛ 
بی آنکه از آن استفاده مناسبی صورت بگیردو از جمله رقم 
شسگفتی رابرای سیلاب چند سال قبل بیان می کر دند که 
۵ میلیارد مترمکعب آب در عرض ۶ساعت به خلیج 
فارس ریخت کهد رصورت نگهداریسرمایه عظیمی 
به حساب می‌امد. 

وقتی با قایق در آن بامدادبی خواب صبح جمعه از 
زیر دو پلی می گذشتم که بعد از زیر آب رفتن جاده قدیم 
ایذه به شسهر کرد توسط مجریان سد در ارتفاع صد و چند 
متری دردل کوه‌و در فاصله بین دورشته کوه.یکی با 
دهنهای بیش از ۰ ۰مترودیگری‌اندکی کمتردرارتفاع 
شگفت دربالای سرمان سرافرازی می کرد. با حود گفتم 
ایرانی می تواند دست به کاره ای بز رگ بزند.اگر خود 


راباور کند. 5 


۶سال سن بدون آنکه بیمه باشم. حال به سختی 
روزگار می‌گذرانم. 
حتی توان اجاره خانه ندارم. با ۵۶ سال سن وبا 
ناراحتی‌های جسمانی متعدد و با داشتن فرزندانی 
که جز محرومیت ند یده‌اند» درمانده شده‌ام. تحت 
پوشش هیچ ار گانی هم نیستم. 
ایا کسی هست که مرهمی بر زخمهای متعدد من 
TT‏ 
اگر دراسرع وقت کشایشی در کارم صورت 
نگیرد. حتی هزینه اسباب کشی هم ندارم و با پایان 
علی پورمحبی (جدیدالاسلام) -تهران 
عصای دستمان را در بایید 
من یک پیرمرد ۰٩ساله‏ هستم» در اوج ناتوانی 
پیداکرده وحال وروز خوشی ن دارد. فرزندان 
دیگرمان به سراغ زند گی خودشان رفته‌اند و پیش ما 
نیستند. عصای دستمان همین فرزندم بوده است که 
فا ات ار اک هد 
مسوولین محترم لطف کنند و محل خدمت او رااز 
خرماباد به اصفهان منتقل کنند که یک عمر از لطف 
آنان سپاسگزار خواهیم بود. 
عزیزالله سواری -نجف آباد 


لمات ی 0 ان ۸۷ 


و 
ا اسرد پر 
خوانند گان خو ب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به 
نامه‌های شما عزیزان: 
00% 
«میترا زنگنه -تهران 
از لطف شمانسبت به مجله خودتان بسیار 
سپاسگزارم. سلام شما را به همکاران رساندم. عکس 
ضمیمه نامه رابه بخش تحریریه دادم تامورد استفاده 
قرار گیرد. موفق باشید. 
۵ مهناز بای -جاده ساوه 
ور اد ام رال در ده که رای 
نقد و بررسی تحویل سرویس ادبی شده است تامورد 
بررسی قرار گیرد. سربلند باشید. 
منیژه پورزرد "بوشهر ۱ 
درباره چاپ نامه شمابه نتیجه نرسیدم. قطعا شما 
مایل نبودی دآناتفاق برای خواهر شوه رشمابیفتد.بهتر 
است اجر صبر خو دراغنیمت بشمارید. همانطور که‌در 
موردآن‌واقعه‌همه جیز رابه حداواگذار کرده‌اید. اجازه 
دهید همچنان خدا همراهتان باشد. شاید با تغییراتی در 
آینده بخشهایی از آن را به چاپ بسپارم. 
۵ محمدعلی قره‌گزلو -؟ 
مطلب ارسالی شمارا تحت عنوان «خدایا» مطالعه 
کردم. از همکاری شسما متشکرم و در انتظار مطالب 
| 
> علیرضا دامون سراب 
از تذ کرش مامتشکرم.به‌دوستان گفته‌ام که‌در 
مورد غلط‌های جاب بیشتر حساسیت داشته باشند. 
موفق باشید. 
> شاپور فاطمی -لارستان 
ازنامه پرمهرشماو کارتهایارسالی‌سپاسگزارم. 
همین طو را زهدیه‌ای که فرستاده‌اید. عبارت قشنگی 
رادر یکی از کارتهای تبریک شمابود. شعری است از 
سیاووش کسرایی که در زیر می خوانيم: 
پم کف ها را رد 
همه دریا از آن ما کن ای دوست 
دلم دریا شد و دادم به دستت 
مکش دریابه خون پروا کن ای دوست 


علی حضوری - گنبد 

نامه شمارابه طور مستقل در یکی از صفحات مجله 
به چاپ خواهیم رساند. از لطف شمامتشکرم. 

آرش سبزواری اصفهان 

نامه شمادر شماره این ده در بش نامه‌های 
بی واسطه به حاپ خواهد رسید. 

© فاطمه غیزان اميد یه 

نامه شمارا خوان دم اماضمیمه‌ای‌همراه آن 
ندیدم. درخواست بنده این است که در نامه بعدی 
شرح کاملی از خود و مشکلات پیش روی‌برای‌من 
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ار یرسارس رای رات ور 
درصدد جلو گیری از استیضاح کردان در مجلس 
بودند. 

0 احمدی نژاد برای یافتن راه‌حلی جهت بحران 
اقتصادی جهان دستور صادر کرد. 

0 خاتمی خواستار تضمین موثر بودن رأی مردم 
شد. 

۵ هند به صورت مشروط به مذاکرات خرید گاز 
از ایران بازگشت. 

0 مولوی عبدالحمید از علمای اهل سنت سیستان 
و بلوچستان از کاندیداتوری کروبی حمایت کرد. 

0 بسیج هم برای ارتقای آمنیت اجتماعی در 
خیابانها مستفر می‌شود. 

۵ نشریه دانشجویی در سیستان لغو امتیاز 

۵ استیضاح وزیر کشاورزی در مجلس اعلام 
وصول شد. 

0 مدیرعامل مترواعلام کردب او جود مصوبه 
مجلسس دولت حتی یک دلا راز منابع ارزی به مترو 
۰ 

صادرات غیرنفتی ۲/۵درصد وواردات ۳۱ 
درا دا 

0 قیمت گاز مایع در جایگاهها دو برابر شد. 

۵ مجلس در جلسه علنی» کردان وزیر کشور را 
استیضاح کرد. 

اب در ریس وا e‏ 
تهران امد. 

را تراد ان کارا 
بدهعار است. 

۵الهه کولایی صدور ٤‏ قطعنامه در شورای امنیت 
عليه ایران را محصول سیاست دولت نهم می داند. 

۵ مصباح یزدی در حمایت از رئیس جمهوری 
اعلام کردمردم‌بع دازاحمدی‌نژادزیربار کسی 
نخواهند رفت. 

۵ هاش می رفسنجانی محدود کردن خبرنگاران 
راغیر عقلانی دانست. 

0 یک هیات چینی به تایوان سفر کرد. 

-فرمان ده نیروه ای آمریکادر خاورمیان ه به 
را 

۵ اسراییل باردیگر از مذاکره‌باسوریه استقبال 

۱ ۱ O 
می‌پابد.‎ 

0 مشعل رهبر سیاسی حماس بر این مساله تاکید 
کرد که شرایط برای آشتی ملی فلسطین مهیانیست. 

آمریکا ۸۸ میلیارددلار کسری بودجه دارد. 

0 رهبران دوبخش ترک ویونانی تبارقبرس برای 
هفتمین بار با هم ملاقات کردند. 
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ماراتن انتخاباتی آمریکایس ازماهها تلاش ورقابت 
پایاپای و گام به گام دو حزب دم وکرات و جمهوریخواه 
به پایان ر ومردم این کشور در روز ٤‏ نوامبر به پای 
صندوقهای رای رفتند تا یکی از دو کاندیدای ریاست 
جمهوری رابرای سال اینده به کاخ سفید بفرستند. 
آمریکاازسال ۱۷۸۹ که جورج واشنگتن اولین رئیس 
جمهوری‌اين کشورشد تاکنون 1ارئیس جمهوری 
داشته که آخرینشان جورج بوش پسراز حزب 
حمهوریخواه بود که از سال ۲۰۰۱ به مدت ۸سال این 
مسوولیت را عهده‌دار بوده است. 

به همین دلیل هر یک از کاندیداه ای دو حزب 
دموکرات و یا جمهوریخواه که به کاخ سفید راه پابد 
برای نخستین باراست که راهی کاخ سفید می شو د. البته 
قبل ازاوهم‌بیل کلینتون از حزب دم و کرات که‌باشکست 
پدر جورج بوش ریاست جمهوری رابه دست آورده 
بود۸سال در کاخ سفید حضور داشت. ولی این واقعیت 
راباید پذیرفت که همیشه این گونه نبوده که یک رئیس 
جمهوری برای دو دوره وبه مدت ۸سال این مسوولیت 


پایان عصر سنتی‌ها در آمریکا 


نموده وا زموقعیت قابل توجهی بر خوردارمی‌شود. 
هیلاری کلینتون که در ۸سال ریاست جمهوری شوهر 
خودزن‌اول امریکابوده ودرا کاندیدامی کند.با توجه 
به موقعیت خانم کلینتون بسیاری اوراپیروزرقابت 
داخحلی حزب دمو کرات می‌دانستندولی با و جودحمایت 
زنان» نتوانست برسناتوراوباماپیرو زشود.درحالی که او 
به صورت ضمنی اعلام کرده بود حاضراست اوباما را 
به عنوان معاون خود بر گزیند. اما پیش‌بینی‌ها درست از 
اب درنیامده وسناتوراوبامای جوان با کنارزدن هیلاری 
کلینتون به کاندیدای حزب دموکرات تبدیل می‌شود. 
ولی او خانم کلینتون را معاون خو د انتخاب نکرده بلکه 
سناتور بایدن رابه این مسوولیت بر گزید. به همین دلیل 
برای مرحلهنهایی ماراتنانتاباتی از حزب دم کرات» 
اوبام او جوزف بایدن در کن‌ارهم قرار گرفتند. دراین 
میان شرایط سناتور مک کین متفاوت بود. زیرا درحالی 
که رقابت داخلی در حزب دمو کرات در جریان‌بود.مک 
کین رقبایش رادر حزب جمهوریخواه شکست داده‌و 
خحودرابرای روزهای‌سرنوشت سازآماده‌می‌ساخت. 


راعهده‌دار باشدبلکه انتضاب مک کین برای 
تعدادی از آنها بیش از دو معأونت‌ریاست‌جمهوری 
دوره وبعضی هم یک دوره اویامااولین سباهیوستی است نیزاقدامی شگفت بود که 
رئیس جمهوربوده‌اند که ۱ ۳ ۳۳ e‏ تعجب بسیاری را دریی 
هه یه ددرت مر بل قت اوزمان کفبا کار 
فرانکلین روزولت از جمهوری می رسد زدن خانم کلینتون از سوی 


حزب دموکرات اشاره 
کرد که از سال ۱۹۳۳ تا 
بود.ولی جیمی کارتراز حزب دمو کرات و جورج بوش 
پدر فقط برای یک دوره در کاخ سفید حضور داشتند. 
کارتربه‌ریاست جمهوری آمریکارسید تاپایان سال 
۸ خانواده بوش به مدت ۲۰ سال قدرت رادراین 
کشوردردست‌داشته است.زیراجورج بوش پدر۸سال 
معاونت رونالد ریگان راعهده‌داربوده‌ویس ازان ۶سال 
رئیس جمهوری کشورش شد. جمهوریخواهان پس از 
۲ سال کاخ سفیدرابه دموکرات‌هاواگذار کردند تااین 
که ۸سال بعد باز هم یکی از اعضای خانواده بوش برای 
امریکاست که قبل از آن نیز نمایند گانی در سناو کنگره 
درپای صندوفهای رای حضور یافتند از خانواده‌های 
سرشناش نبوده و فقط سناتور بوده‌اند. 

این دور از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 
مقایسه‌بادوره‌های قبل باجند استثناهمراه‌بود.زیرابرای 
نخستین بار یک زن خود را کاندیدای ریاست جمهوری 
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دموکراتها مواجه شد. 
خانم «پی‌لین)رابه عنوان 
معاون خ ودب رگزید که موقعیت اورادر مقابله با اوباما 
تفویت کرد. 
انتخاب یک زن به عنوان معاون رئیس جمهوری 
آمریکا در تاریخ این کشسوربی‌سابقه می‌باشد وراه را 
برای حضور زنان در رده‌های بالاای حکومتی این کشور 
که تاکنون مردسالارانه بوده هموار می‌سازد. 
این مساله‌دراروپاویاحتی آسیاحل شده است به 
طوری که اولین زن ۱ ۱ ۳ 
می رسد. شبه قاره هند اصولا در این زمینه پیشتاز است. 
پس از آن اروپا در این راستا قدم برداشت که نمونه‌های 
بارز آن نظیر خانم تاچر و یام ر کل را شاهدیم. اگرچه در 
انگل ش ال کشت کدرو لی از نها که در 
نظام مشروطه‌سلطنتی این کشورپادشاه یا ملکه نقشی در 
اداره امور ندارند. نخست وزیری خانم تاچر درحفیقت 
نوعی سنت‌شکنی به شمار می‌رفت درحالی که تاکنون 
چنین مساله‌ای در آمریکا اتفاق نیفتاده است. 
اویاما و وعده تغبیر ات 
از ۲۰ ماه پیش که ماراتن انتخاباتی در داخل دو 
حزب دموکرات و جمهور یخواه آغاز شد مشخص بود 
کات ال تقو تیه کر آ مرکا 
همراه خواهد بود. به همین دلیل از زمانی که اوباماومک 





کر رات سای ال تاد ی تن 
کر ا ر کرد این کو سر رابکی 
هر دوی‌انهاوعده تغییر داده بودند. لذامشخص بود 
هریک از آنها راهی گاخ سفید شودقدم در راه تغییرات 
خواهد گذارد. 

اله ماھت تیان کهآ ویاماوفی کر وغد 
دا امار تی ا کے ماما نب یر ت اسا سے 
تاکید ورزیده که می تواند ابعاد وسیع داخلی و خارجی 
راشامل شود درحالی که مک کین تغییرات نه‌چندان 
زیربنایی و اساسی راوعده داده بود. 

هو اعات مرکا کا دای یواست کش اند 
آرای افراد بی تفاوت و یا در حقیقت غیرحزبی و بینابین 
رابه دست اورد زیر قدرت و توان دو حزب دموکرات 
و جمهوریخواه تا حدی برابرویکسان است‌بااین و جود 
این معادله» زمانی تغییر می کند که نیروهای بینابین قدم 
در صحنه گذارده و به نفع یکی از کاندیداها ارای خود 
رادر صندوفها بریزند. ۱ 

این ارابه کمک اوباما امده‌واورابابرتری 
قابل توجهی به کاخ سفید فرستاد تاپس از 
۸سال.دموکراتهامجدداریاست جمهوری 
را از آن خود کرده و جمهوریخواهان را 
کنار بزنند. تمایل مردم آمریکا به اوباما که 
یک دورگه افریقایی -امریکایی تباراست 
حکایت از تغییر نگرش در جامعه‌ای دارد که 
تااواسط قرن بیستم» سیاهان ورنگین پوستان 
راف ای تاه وس رات ا 
برابرباسفیدهایر خوردارنبودند.دردهه ۰ 
قرن بیستم مبارزات مدنی سیاهان برای احقاق 
حقوق حقه خود شدت گرفته و افرادی نظیر 
مارتین لوتر کینگ و مالکولم ایکس جان خود 
رابر سر دستیابی به این حقوق از دست دادند. به 
همین دلیل عده‌ای براین باورهستند که پیروزی 
وموفقیست باراک اوبامادرانتعایات زیاست 
جمهوری آمریکا درحقیقت استمرار مبارزات 
لوتر کینگ‌ها و مالکولم ایکس‌هاست. در این 
شرایط همواره‌این سوال مطرح بوده که شعارها 
وبرنامه‌های کدامیک ازدو کاندیداواقع‌بینانه‌تر 
بسوده‌ومی‌توان دا قوهبه فعل درآید؟ بایداعتراف کرد 
آنچه بیش از همه در هفته‌های پایانی اوبامارایاری 
کرده و به موفقیت رساند بحران اقتصادی امریکابود که 
بلافاصله به اروپا و جهان صنعتی و پس از آن سرتاسر 
جهان گسترش یافت به طوری که می توان اعتراف 
کرد امروزه تمامی کشورهای جهان به نوعی با بحران 
افتصادی دست به کر پان هستتن, 

بحران اقتصادی 1 هفته قبل آغاز شد و از آنجا که 
درزم ان یک رئیس جمهوری جمهوریخواه روی داده 
حربه‌ای به دست دمو کراتها واوباماداد تاسیاست‌های 
دولت بوش راهمراه‌بامک کین کاندیدای حزب 
جمهوریخواه زیر سوالببرد.تاحدی که‌می توان‌اعتراف 
کردبحران اقتصادی مو تور ماشین تبلیغاتی -انتخابانی 
اوباما رابا سرعت بیشتری به حرکت دراورد. 

مردم آمریکادراین انتخاب عملا یک سفیدپوست 





قهر مان جنگ را که سالها اسیر کمونیست‌های ویتنام 
بوده کنار زدند تایک دور گه سیاه رابه قدرت بر سانند. 
این انتخاب و گزینش نشان از تغییر دید گاه مردمی دارد 
که دررسال ۱۸۱۱ در حمایت و مخالفت با برده‌داری 
به جان هم افتاده و به مدت ۶سال با یکدیگر جنگیدند. 
درروز ۱۳ اوریل ۱۸۱۵مردم‌ایالات شمالی که 
پیروز جنگ ‌های انفصال بودند پیروزی‌بربرده‌داران را 
جشن گرفتند ولی فردای آن روز آبراهام لینکلن رئیس 
جمهوری توسط حامیان برده‌داری ترورشده و جان 
خحودراازدست می‌دهد.درآن زمان کسی تصورنمی کرد 
روزی دراین کشوریک سیاهپوست با آرای فاطع مر 
به ریاست جمهوری برسد لذا انچه در روز ٤‏ نوامبر 
صورت گرفت رابایددرحقیقت انقلابی درنگرش و 
دید گاه آمریکایبانبه حساب آورد که آثاروترکش‌های 
آن می تواند دیگر کشورهای جهان را دربر بگیرد. 
کناررفتن خان واده‌بوش که‌به جزدوره۸ساله 
ریاست جمهوری بیل کلینتون به‌مدت ۲۰سال قدرت 





۶ 
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زاو آهرتگاد رسد اب هو تست مک کک 
دنباله‌رو و ادامه دهنده سیاست‌های بوش بود آغاز عصر 
جدیدی دراین کشسوربه حساب می آید که آثار آن باید 
به تدریج اشکار شود. 

درآمریکاهر کاندیدایی که بتواند اکثریت 
کارت های‌ الکترال رابه دست بیاوردرئیس جمهور 
می شو د به همین دلیل عده‌ای که مخالف روش انتخاباتی 
امریکا هستند این شیوه راغیرعادلانه می دانند درحالی 
که چنین نیست. نظام حکومتی آمریکاپارلمانی بوده 
واز مجلسین سناو نمایند گان تشکیل شده است. دز 
این کشورریس جمهوری قدرت برتر بوده و همه 
راههابه او ختم‌می‌شود. آمریکادارای قدیمی ترین 
فا سا سے د ات کفرسال ۱۸۱۷ و تمه 
درطول‌این سالهابه دفعات با اصلاحاتی همراه بوده 
است. قبل از سال ۱۹۶۷ یک نفر می توانست برای چند 


الاعات کی vu)‏ 


دوره‌متوالی رئیس جمهوری شود که روزولت در زمان 
جنگ دوم جهانی برای چند دوره رئیس جمهور بود 
درحالی که جورج واشنگتن اولیین رئیس جمهوری 
امریکاءب او جود اصرار مردم از کاندیداتوری برای بار 
سوم امتناع ورزید. 

درسال ۱۹۶۷بیست ودومین اصلاحیه قانون 
اساسی آمریکاممنوع کرد که ریاست جمهوری بیش از 
دودوره‌ادامه یابد. این مصوبه از سال ۱۹۵۱ اجرایی شده 
و محدودیتی برای رسای جمهوری به وجود آورد. 

درامری‌کاه رایالتی باتو جه به تعداد جمعیت و 
نمایند کان در سناو‌مجلسس تمایند کان دار ای کارت 
الکترال است لذاهر کاندیدایی که موفق به پیروزی در 
یک ایالت شود تمامی کارتهای الکترال ان ایالت راازان 
خحودمی کند به همین دلیل کاند پداها تلاش می کنند در 
تست ر ت یر نار کرت اه رن 

ی ۱۳ 
کارت الکترال از مجموع ۵۳۸ کارت رابه دست آورد 
درحالی که سهم مک کین ۵ کارت بود. 

باراک اوپامادرروز ۲۰ژانویه ۲۰۰۹رسما 
ریاست جمهوری رادر دست گرفته ودر کاخ 
اس رارسا تیا 
تدریجی آغازووزرای‌موردنظراواز طریق 
ارتباط با وزرای فعلی در جریان مسایل فرار 
کش ا ر ر وت که 
آمریکاا زاین پس ‌سیاستی متفاوت بادوران 
۸ساله بوش خواهد داشت اما آنگونه پیست 
که تصور شود تمامی آنچه بوش و دولتهای 
قبلی انجام داده ویاایجاد کرده‌اند نفی شده‌و 
دورريخته خواهد شد یعنی نباید تصور کرد 
نیروه ای نظامی آمریکابلافاصله از عراق و 
افغانستان خارج شسده و با اختلاف باایران 
جای خود رابه دوستی و تفاهم خواهد داد 
بلکه دم و کراتها صرفا سیاست گفتمان را پیش 
گرفته و لحن سیاست خارجی واشنگتن را 
تغییر خواهند داد که این به منزله دست کشیدن 
ازبرنامه‌های پیشین نیست.به این دلیل که آنچه 
برای‌هیات حاکمه آمریکا از حزب دمو کرات 
یاجمهوریخواه -اهمیت داردمنافع این کشوردر گوشه 
و کنار حهان است. 

آمریکادر طول‌این سالها پایه‌های قدرت خودرا 
توسط دمو کرات‌هاو حمهوریخواهان استوار ساخته و 
اینگونه نبوده که یکی جنگ طلب ودیگری صلح دوست 
بوده باشد بلکه هر دو حزب در یک راستا حرکت کرده‌و 
داف اسول ورای کارا ها 
قدرت و برتری این کشور در جهان است 

لذانمی توان امیدواربوددوران جیمی کارتر احیا 
شودامامی توان انتظار داشت آمریکاقدم به‌دوران کندی 
بگذارد. حتی احیای دوره کلینتون دورا زذهن به نظر 
می‌رسد و با تو جه به اوضاع جهانی و شرایط خاورمیانه 
وغرب اروپانمی توان در انتظارظهوریک کارترویا 
کلینتون دیگر بود زیرا اوباما از جنس دیگری است. 





کسی جد 
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دتش در کار هاسست شو د د شن قوی می گر دد 
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سه کا له کیان فولادی 


یک بشکه نفت برای هر «شوت» 


«اوبا»رئیس جمهور آمریکا شد و وعده‌داد 
که بابحران اقتصادی آمریکاخواهد جنگید, «ایک)» 
(کشورهای صاد ر کننده نفت) هم تصمیم گرفته‌اند که 
بار دیگر تولید نفت خودرا کاهش دهند. اما بهای نفت 
در هربشکه این روزهابه کمتر از «شصت دلاررسیده 
ونفت ایران‌متاسفانه ازهمین‌هم کمتربه خریداران 
e‏ 
ماههای اینده چندان خوش بین نیست و به این تر تیب 
هرچند که بحراناقتصادی‌به طور مستقیم گریبان 
اقتصادایران رانگرفت. اما کاهش بهای بشکه‌های‌نفت 
به حدود یک سوم بهای ماههای قبل» چیزی است که 
می توان به ساد گی نام «بحران» رابرایش انتخاب کرد. 
دولت هم همچنان اصرار به انجام و اجرای طرح تحول 
اقتصادی دارد» طرحی که کار گروه نمایند گان مجلس 
که برای بررسی آن تشکیل شد نظر چندان مساعدی به 
آن ندارند و دست کم هشدار می‌دهند که خطر افزایش 
شدید بهای برخی کالاهاء درصورت اجرای چنین 
ار را ی 

اگراوضاع به همین ترتیب پیش برود. دولت برای 
اداره کشوردرماههای اینده به پول فراوانی احتیاح دارد 
که اگر هم سختی و گرفتاری در اقتصاد ایران بروز کرد 
بتواندباابزاری که دراختیاردارد. جلوی فشارهای بیش 


راه طی شده 
علی کردان از صندلی کن‌ار رفت و برای همه 
بهتر است که دیگر از این ماجرای عجیب سخنی به 
میان نیاید اما به فاصله چند روز از استیضاح. یکی 
از مشاوران رئیس جمهور «جناب اقای محصولی» 
برای تصدی این پست از سوی رئیس جمهور به 
کک ورا نوی سر کرو شود مور 
که یکبار برای یکی از وزارتخانه‌های 
مهم دیگر در معرض نظر نمایند گان 
مجلس ‌قرار گرفت‌ولی درنهایت 
رات کم اد ان را جات 
کند. مجلس البته در دور جدید 
تغییراتی کرده است ولی در نگاهی 
کلی تمایلات ونظرات مجلس هشتم 
با آنچه در مجلس هفتم می گذشت. 
فاصله چندانی ندارد. به این ترتیب 
درحالی از سوی رئیس جمهور پس 
ازاستیضاح وزیرقبلی شخصی‌برای 
تصدی وزارت پيشنهاد می گردد که 
ایشان می‌دانند مجلس یکبار نظر 
خودرادرباره ایشان اعلام کرده‌واین 
بار این اتفاق برای وزارتخانه‌های 


از حد اقشار ضعیف و بخشهای کم طاقت اقتصاد رابگیرد. 
به همین دلیل کم کردن خرجهای اضافی و غیرضروری 
هنری است که دولت بايد هرچه زودتر آن رافراگیرد. و 
یکی ازاین خرجهای غیرضروری که دست کم می تواند 
ازباردولت برداشته شودوبه‌دیگرانی که‌دوست دارند 
سپرده شود «ماجرای فوتبال ایرانی است». 

فوتبال باشگاههای ایران به ویژه در لیگ برتر سالیان 
است که به تفریحی سالم برای جوانان ایران تبدیل شده» 
تفریحی‌ارزان».دردسترس وشاداب که‌درغو غای تفریحات 
سياه که هر روز دام پهن تری برای جوانان میافکند! بسیار 
درلیگ‌ه ای فوتبال ایران را کنترل کنیم به جز چند تیم که 
عددشان به تعداد انگشستان یک دست هم نمی رسد همه 
بر سر سفره دولت نشسته‌اند و منتظر فروش بشکه‌های 
نفتند. مشکل از اینجا شروع می‌شود که اگر تا ۱۰ سال قبل» 
فوتبالیست‌های‌ایران بادستمزدهای اند ک در تیم‌هایشان 
بازی می کردند ومردم‌هم آنهاراتماشا؛درسالهای اخیر 
و هرجه به پیش می رویم» دستمزدهابه شکل غیرقابل 
کنترلی صفرهای بیشتری راشامل می شوند به‌ طوری که 
دستمزدهای نیم میلیارد تومانی برای یک فصل بازی برای 
یک فوتبالیست؛ تقریبا عادی شده و اگر تیم‌های لیگ برتر 
(۱۸ تیم) رابه تیمهای دسته دوم اضافه کنیم و برای هر تیم 
۰ بازیکن فرض کنیم و هزینه‌های جابجایی‌های هر هفته 
تیمها واردوهاومسافرتهاوبه‌ویژه دستمزدهای‌مربیان» 


مهمتر روی می‌دهد. صرفنظر از اینکه در روز یکشنه 


پیدا کردن یک وزیر خوب برای وزارت 
کشور. این روزها به کاری سخت و 
عجیب تبدیل شده است 





آنهم مربیان خارجی رابه آن اضافه کنیم ( کافی است فقط به 
۷ مبلیارد تو مان دستمزدافشین قطبی دستیارش ما رکوو 
بازیکن سفارشی اش دی کارمو که دو نف رآخری‌بی هیچ 
ثمری اخراج شاه اند. نگاه کنیم) در خوش‌بینانه ترین 
محاسبات درحالی که معمولا بسیاری از این ارقام هم 
محرمانه و نا گفته می‌مانند» دول ت بیش از ۲۰۰۰ میلیارد 
ریال برای زنده نگاه داشتن لیگهای فوتبال ایران و ادامه 
این سرگرمی جذاب هزینه می کند. بی آنکه هیچ در امد 
مشخصی ازاین محل به جنگ آورد.اگر به‌اسامی باشگاهها 
نگاه کنیم» درحال حاضر سه کارخانه فولاد در اصفهان و 
خوزستان و اخی رآهم خراسان. مالک سه‌باشگاه‌سرشناس 
فوتبال شده‌اند. البته بر خی ا زاین کار خانجات این هزینه را 
از محل مالیاتی که باید به اداره‌مالیات بدهند و با استفاده از 
قانونی که چندسال قبل به تصویب رسید پرداخت می‌کنند. 
اما اگر سفره فو تب ال ایران از خانه دولت جمع می‌شد» 


روشی که از سوی رئیس جمهور محترم در مقابل 
مجلسی که بسیار از نظر سیاسی با ایشان همراه و 
همدل است پیش گرفته شده» جای تامل راباز نگاه 
ا زمانی که یکی از معاونان ایشان درباره 
رژیم صهیونیستی مطالبی ارائه کرد که نمایند گان 
مجلس رابه اعتراض مجبور کرد رئیس محترم 
جمه ور حاضر به تغییر معاون خودنبودند بلکه‌در 
کش ور با زهم به تقاضای مجلس توجهی 
نشد واین بار در معرفی وزیر جدید نیز 
راه پیموده‌می‌شود که می توانست با 
مسیربهتری جایگزین شود. همکاری و 
اب یر ار تست یراع رد 
تسهیل امور کشور.هردو طرف چند گامی 
کنند. باید امیدوار بود که با تمام آنچه گفته 
شد. مجلس به وزیر جدید اعتماد کند تا 
مهم ریاست جمهوری باقی است» وزارت 
کشور خالی از وزير نماند. 











تاکنون محاسبه نشده است که برای تماشای یک شوت زیبا در لیگ فو تبال 


ایران» چند بشکه نفت بايد فرو خته شود Exe‏ 


ایا ای کارا را 
دولت رودو کارهای مهمتری راراه بیندازد از یاد نبریم 
که اگر مثل آنچه در تمام کشورهای پیشر فته صنعتی روی 
می‌دهد باشگاههای فوتبال افرادی درامدزا می‌شدند. به 
ترا را ور لیرد 
مالکیت این باشگاهها را خریداری کنند و همانهایی باشند 
ک ار ار E‏ 
پس از مد تها بحث واختلاف نظر» سرانجام چند هفته قبل 
دولت و صداو سیمابه این نتيجه رسیدند که راه‌حلی برای 
برداکت بر بو رب کر دور 
داردتابهاین ترتیب درامد دایم وفراوان‌وقابل اطمینانی 
برای مالکان تیمهای فوتبال وباشسگاههاایجاد شود. کافی 
است از محل فروش بلیت هم مسهم باشگاهها پردااخت 
شود.امکان جذب اسپانسر و فروش تبلیغات روی پیراهن 
باشگاه و تبلیغات اطراف زمین‌هم‌برای باش‌گاهها از 
گذشته هم وجود داشت. به این فهرست می توان فروش 
سهام‌باشگاههارادر بورس اوراق‌بهادار راهم اضافه کرد 
که‌ازاین طریق سرمایه کلانی به جنگ باش‌گاهها خواهد 
افتاد تابااین سرمایه اولیه بتواننددر کنارباش‌گاهداری به 
فعالیت‌های اقتصادی سوداور مشخغول شوند و با استفاده 
ازن ام وشهرت باشگاه و حمایت ه واداران خودرابه 
یک موجودسودآورو جذاب برای‌سرمایه گذاران تبدیل 
کنند.به این ترتیب نه تنها باش‌گاهها به جای دولت مالک 
خحصوصی پیدا خواهند کرد وهزاران میلیارد تومان دولت 


دودهای مهاجر 
همرروزدریکی ازپرتیراژترین روزنامه‌های‌ایران 
بخش کو چکی از اخرین صفحه رابرای خود نگه 
مناطق مختلف ابرشهر تهران به اطلاع آنها که دراین 
به این نقشه الود گی هوای تهران نظری می‌انداختیم. 
داشست و قراربراین بود که بیشترین ترددهادراین 
محله‌هاانجام شودوبه‌همین‌دلیل هم تنهاخودروهایی 
اجازه ورودداشتند که مجوز طرح ترافیک رابر شيشه 
جسبانده بودند اما ظاه رآ در ماههای اخیر تمهیدات 
چیده شده برای کنترل الودگی هوادر محدوده طرح 
ترافیک اثر کرده و جند هفته‌ای است که‌دیگر درون 
محدوده طرح ترافیک خطرناکترین محل برای نفس 
کشیدن نیست.بلکه این باراین محدوده به سمت 
مال ترآ در ھا لے کےا ست چا کارا 
تمام انها که نمی توانستند خودروی خودرابه داخل 
محدوده‌طرح‌ببرند.حرکت کردن در خیابانهای‌بالاای 
محدوده راب رگزیده‌اند وبه این ترتیب در گزارشهای 
اخیر شر کت کنترل کیفیت هوا نقطه‌های قرمز رنگ 





از سفره فوتبال جمع آوری خواهد شد بلکه با خصوصی 
E‏ ارت را دا 
وسوداوری بیش تردر می ان مالکان باشگاهها تولید 
برای‌هواداران ایجاد خواهند کرد و حتی ورزشگاههای 
احتصاصی ساخته خواهد شد تاهم سود بیشتری به مالک 
باشگاه‌برسد وهم از امکانات ایجادشده.مردم استان‌و 
هواداران هم استفاده بیشتری ببرند. 

چیزی شسبیه آنچه در سینمای دولتی ایران روی داد 
وامروز تهیه کنندگان از محل سودی که از فروش فیلم‌ها 
به دست می ورند فیلم بعدی رامی‌سازند و دولت کم کم 
برای ساخت سالنهای سینمای جدید هزینه می کند 
که نوس ازی سینمای بزرگ آزادی یا مجموعه سینمای 
ملت در تهران‌نمونه‌ایازاین خرج کردنهای دولت 
کیفیست بازیهای لیگ هم افزایش خواهد یافت چرا که 
دیگر بازیکنی از نگرفتن دستمزد گلایه ندارد لیگ هم 
ان را ار ار ان 
راضی شوند. مالکان حصوصی باشگاهها؛ مثل آنچه در 
دنیای صنعتی روی داده‌باشگاههایی خواهند ساخت که 
صندلیهایش به راحتی صندلیهای سینما باشد. 


تنها راه آلودگی هوای تهران, گوش 
دادن به صدای همین مدير است 


| ee 


به سمت شمال تهران متمایل هستند تاجنوب و مر کز! 
اگراوضاع همینطور پیش برود.باید مسوولان یکبار 
دیگر جلسه‌ای گذارند و به جای محدوده قديم» ورود 
به آنچهقبلاًممنوع بودراآزاد کنندوورودبه‌مناطق 
آزادشمال شهر را ممنوع.. واین عاقبت راه‌حلهای 
مقطعی و زود گذری است که برای آلود گی هوای 
تهران به ذهن تیزهوش مسوولان شهری می‌رسد. در 
آلودگی هوای تهران مدیرعامل متروی تهران هم هر 
چند روزیکبار ناله ازبی پولی‌سازمانش می کند. کاش 
کسی بداند که تنهاراه جدی آلو د گی هوای تهران 
گوش دادن به صدای همین مدير است. 


امات کی () v۲‏ 








لطا نے 


می ترسم مرا هم بد زد ید 

مردساده‌لوحی برالاغی سواروبزی‌را 
دنبال الاغ خود بسته بود که زنگی در گردن 
داشت. سه نفر طرار ناظر او بودند. یکی گفت 
من بزاوراطوری خواهم دزدید که او هیچ 
نفهمد. .طرار دوم گفت من هم می توانم به 
آسانی الاغ‌اورابدزدم»سومی گفت:منهم 
می‌توانم به راحتی لباسهای وی رابدزدم. 
بناشد که هر سه نفر نقشه‌های خو دشان را 
اعمال نمایند. 

طرار اوك عقب مردرفته تابه کوچه 
خلوتی رسید. ریسمان بزرااز دنبال الاغ 
بازنم وده‌وزنگ رابه دم خربست‌وبزرا 
برداشت و رفت. مرد بیچاره چون صدای 
زنگ رامی‌شنید گمان می‌برد که بز به دنبال 
الاغ درحرکت است. 

طرار دوم در کو چه به مردبرخوردو گفت 
خیلی عجیب است که همه زنگ رابه گردن 
الاغ می‌بندند ولی شسمابه دم الاغ بسته‌ای؟ 
وا ی عم سس 
دید بزرابرده‌اند. طرار گفت من دیدم همین 
حالاشخصی بزی رابعل کرده و می‌دوید. 
مرده ساده‌لوح گفت آقا اگر ممکن است د 
چند دقیقه متوجه این الاخ باشید تامن اورا 
تعقیب کنم.وقتی که به تعقیب بز رفت مرد 
طرار سوارالاغ شد ورفت.مردساده لوح پس 
از دویدن زياد که به بزنرسید بر گشت دیدالاغ 
راهم برده‌اند. حیران و سر گردان می‌رفت و 
نمی‌دانست به کجا می‌رود و چه کار کند. 

طرار سوم در مسیر آن مرد ساده‌لوح کنار 
چاهی نشست و بنا کرد گریه کردن. 

پرسید: جرا گریه می‌کن ی؟ گفت 
صند وقچه زری در دست داشتم پایم بر سنگ 
امد زمین خوردم صندوقچه از دستم رها شد 
وبه این چاه افتاد» اگربا دست خالی نزد پدرم 
بروم مرا می کشد و یا سخت عقوبت می کند. 
منتظرم یک بنده خدایی پیداشود و یک مبلغی 
از من بگیرد و ميان چاه برود و این صند و قچه 
رااز چاه بیرون آورد. 

مرد ساده لوح با خود گفت: بد نشد حالا 
که بزو الاغم رااز دست دادم اینجا یک پولی 
به دستم می رسد تمام لباس خود رااز تن بدر 
آوردودر کناری گذاشت‌وبه‌درون‌چاه‌رفت. 
طرارلباسهارابرداشت و فرار کردورفت. 
مرد هر چه در چاه تفحص کرد صندوفچه‌ای 
ندید. با هزاران زحمت از چاه بیرون آمد دید 
تسه ای ای نآ هم برده‌ند. 

او لخت و عریان چوبی در دست گرفته و 
به هر طرف حمله می کرد و می گفت: به من 
نزدیک نشوید» می ترسم مرا هم بدزدید. 





کسی که خود راگ امی داد د 
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کزارش 
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از : محمد رضائبان 
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بیماری روانی دردنیا امرو زشکلهای مختلفی دارد 
دربعضی از مواردبیمار چه از لحاظ روحی و چه جسمی 
به حود آزاری می پردازد ودرمورددوم شخصی به غیر از 
خود او مورد آزار قرار می گیرد و شاید مزاحمت تلفنی 
از دسته دوم باشد فقط با این تفاوت که شخص مزاحم 
تو له ودرا یار نمی ذا نف 

واا یا ی 
یک معضل گردیده است .معضلی که متاسفانه ارا نا 
که سعی شدهدیده نشود کانون بسیاری از خانواده‌ها 
رادراستانه فرویاشی قرارداده وچه بسا خانوداده‌های 
که کانون گرم حودرابه حاطر این بیماران روانی از 
دست داده اند. متاسفانه تا کنون قانون جامع وکاملی در 
راه بر خورد با این افراد در قانون دیده‌نشده‌وانچه که 
وجود دارد حتی در حد یک هشدار جدی به فرد مزاحم 
شونده نیست واین مشکل راصد چندان کرده است. 
قبل از هر چیز بد نیست خاطره یک همکار مطبوعاتی را 
بخوانید که خانواده او به خاطر مزاحمتهای تلفنی حتی تا 
پای گرفتن محافظ پیش رفتند و صدمات روحی فراوانی 
رادر یک دوره جند ماهه متحمل شدند. 

وی می گوید:ازاوا خرماه مبارک رمضان چند 
تما باتلفن همراهاعتباری بامنزلم ی 
که هربارمنزل یک شخص نامشخصی رامی خواستند 
وبعداز کیو سکهای تلفنی این مزاحمتهاشدت گرفت. 
درروزهای اول‌روزی چندبارمزاحمت‌ایجاد 
می کردند تا اينکه این تماسهابه روزی ۳۵بار هم رسید 
.مدتی به تلفنهای کیوسک جواب ندادیم وبعد از ان 
مجدداآاز تلفن همراه اعتباری زنگ زدنك به مخابرات 
مراجعه وتقاضای کنترل تلفن رانمودیم. تلفنهای 
کیوسک را جون تعدادبالا بودثبت نمی کردند ودوبار 
تلفن همراه نیز به هر دلیلی ثبت نشد. مزاحمتهااشبانه 
روز حتی نیمه های شب ادامه داشت . حالا هر زنگ 
تلفن مانند یک پتک بر سر ما کوبیده می شد. به صورت 
اتفاقی متوجه شدم از همان کیوسکها به منزل مادر پیرم 
کهبه همراه برادرم تنها زند گی می کرد وبه تلفن همراه 
خواهرم نیز زنگ زده می شود. دیگر به این شسماره‌ها 
پاسخ نمی دادیم و قصد فروش تلفن راداشتم که شخص 
مزاحم شونده در تماس تلفنی گفت:حالا که گوشی را 
برنمی دارید هنگامی که دخترت از مدرسه به منزل نیامد 
مجبورمی شوی به تلفن ماجواب دهی ومشخصات 
فرزندم وحتی فرزندان خواهرم» محل سکونت ومحل 
کار من رانیزداد. همسرم دچار مشکلات روحی شده 





از مز احمین تلفنی تا 
ادم ر 


یک بعدازظهر تلفن زنگ می‌خورد. گوشی را برمیدار ید» صدایی نمی‌شنوید. گوشی راسر 
جایش م یگذارید. دوباره‌اي ن کار تکرار می شود و همین اتفاق به نظر ساده. می‌شو دآغا ز یک 
ماجرای بسیار پیجیده که باز کر دن گره آن به این سادگی‌ها نیست! بخوانید... 





بود جرات تنها فرستادن فرزندانم به مدرسه رانداشتم 
آنهادیگرحق روج از منزل رابه صورت تنهایی 
نداشتندبه گونه ای که تصمیم گرفتم یکی ازورزشکاران 
رزمی رامدتی برای حفاظت از آنهادر بیرون از منزل 
استخدام کنم. شاید این برای خوانند گان نوعی بزرگ 
کردن ماجراباشد اما هنگامی که متوجه این موضوع 
می شوید که بدانید همسرم که دیگر به ستوه آمده‌بود 
یکباروقتی مزاحم تلفنی بامنزلم تماس می گیرد گوشی 
رابرمی داردوبه وی پرخاش می کند ام امزاحم نیز 
تهدیدمی کند که‌الان به منزل مامراجعه وواردخانه 
می شسود وقتی بعد از تماس همسرم به منزل رسیدم او 
رادیدم که در حالیکه رنگی به چهره ندارد پشت پنجره 
یستادویترس‌بیرونرانگاهمی کند.بافرماندهتظامی 
شهرستان صحبت کردم وایشان وقتی متوجه‌وضعیت 
خانواده‌ام گردیدند طی دستوری به پلیس اطلاعات 
ان نیرورسید گی به‌این موضوع را خواستار شدند به 
طور همزمان به مراجع قضایی شکایت کردم مزاحمت 
تلفنی وتهدید به آدم ربایی موضوع شکایت من بود. دو 
شماره تلفن همراه اعتباری رانیز چون احتمال می دادم با 
ماجرامرتبط باشند به دادیار پرونده اعلام نمودم. اما پیج 
وخم قانون کم نبود. طبق قانون شهرستان نمی توانست 
میب تقیم اقلا هو یافک پیت ما وا 
طی نامه ای به حراست داد گستری استان موضوع اعلام 
وآنها اینکار راانجام دهند که این کار حداقل در کمترین 
مدت پیش از یک ماه به طول می انجامید . کیوسکها نیز 
هرچند اما خص را واا در کبوسک تا بدا 
چون کیوسک بود کار انجام نمی دادند. در نهایت دادیار 
محترم پرونده که خود نیزازاین دسته مزاحمتها گلایه 
های بسیاری داشت طی نامه ای از کلانتری درخواست 
نمودبامن همکاری نمایند. حال مامور محترم اطلاعات 
نیروی انتظامی که از نزدیک وضعیت خانواده ام رامی 
دید حتی درزمان استراحت خود در حوالی کیوسک 
به کمین نشسته بود وخود من وبستگانم نیز همین 
کاررامی کردیم. کلانتری محل وپلیس ۱۰ انیز آماده 
بودند تا در هنگام ایجاد مزاحمت به کیوسک مراجعه 
نمایند. تا اینکه سرانجام درست در زمانی که من در 
دفتر دادستان محترم حضور داشتم وتقاضای رسیدگی 
فوری رامطرح نموده بودم مزاحم تلفنی کار رابه آنجا 
رسانید که با تلفن همراه اعتباری خود که همان روزبه 
دوست خود فروخته بسودباهمان شماره ای که من 
به‌مراجع قضایی اعلام نموده بودم بامنزل ما تماس 
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وهمسرم را تهدید نمود وهمسرم نیز بلافاصله مو ضوع 
رابه من اعلام کرد.به دادیار پرونده مراجعه وموضوع 
رابه ایشان گفتم ووی که توانسته بود فقط نام مالک 
وشماره‌شناسنامهوکدملی وی رااز طریق مخابرات 
دریافت کند آنها را بلافاصله در اختیارنیروی انتظامی 
گذاشت (البته باتو جه به تهدید وی مبنی برادم ربایی) 
وسرانجام درساعت ]بعد از ظهر همان روز مزاحم ما 
در منزل خود توسط پلیس بازداشت شد.امادراین مدت 
خحصوصاً درزمان پیگیری قضایی برای من جالب بود که 
دادیار محترم پرونده وحتی شخص دادستان نیز علیرعم 
تمام تمایلی که برای برخورد جدی با این افراد داشستند 
به خاطر شکل خحاص وچار چوب قانون‌نمی توانستند 
انطور که باید عمل نمایند. 

مابه حاطر وضعیت خانوادگی مزاحم تر جیح دادیم 
علیرغم تمام سختیهایی که د این مات متحمل شسده 
بودیم رضایت دهیم اما این بزرگترین اشتباه‌ما بود 
چصرا که چند ماه بعد مزاحمتهای وی برای تلفن خواهر 
ومادرم اغاز شد واینباربا وقاهت تمام از تلفن منزل 
وهمراه اش تماس می گرفت با شکایت مجدد ماوی 
بلافاصله در منزل ویس از در گیری با ماموران دستگیر 
شد شب رادر کلانتری ماند وصبح به دادسرااعزام شد 
ا سند آزاد واز روز بعد مزاحمتهای تلفنی 
وی‌اغعازوتابه امروزادامه‌دارددرحالیکه پرونده‌وی 
درداد گستری باز ودر حال رسید گی است . 

شاید جالب باشد اگر بدانیداگر مزاحم تلفنی بعد از 
آن مدت یک ماه واندی پرینت تلفنش برسد ومزاحمتش 
محرز شود طبق قانون به وی کتبا ابلاغ می شود که ظرف 
مدت یک ماه به مراجع قضایی مراجعه‌نماید واگر مراجعه 
نکرد ان زمان حکم بازداشت وی صادر می شود. 

حکایت همکارما را خواندید وبی شک به انچه 
که‌بروی وخانواده‌اش گذشته تاسف خواهید خورد 
هرچند که به گفته وی این مورد باز هم از موارد کم 
دردس پو ده است. وی در زمان روی دادن این ماجرا 
باافرادزیادی آشنامی شود که همین مشکل راداشته 
اند وتمامی این افراد آنچنان در زندگی خود به مشکل 
برخورده بودند که کمترین آن شک به همسر فرزند 
»نزاع بااعضای خانواده وحتی بستگان ودرگیری‌با 
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تصمیم گرفتم یکی از ورزشکاران رزمی رامدتی برای حفاظت از خانو اده 


در بیرون از منزل استخدام کنم 0" 


آن ان بوده وحتی کس‌انی بوده اند که تصمیم می گیرند 
در صورت شناسایی مزاحم وی رااز بین ببرند. پس می 
بینیم که مزاحمت تلفنی هر چند در قانون حکم مناسبی 
وا ی سس E‏ 
زمان وقوع آن نیروهای انتظامی وقضایی برای رفع آن 
دست به کار می شوند. بد نیست بدانید برای این جرم از 
یک تا شش ماه زندان در نظر گر فته شده که برای سه ماه 
وکمتر از ان جریمه نقدی پرداخت وبرای سه ماه ویک 
روزبهب‌الاحبس می توان درنظر گرفت.واین تمام آن 
جیزی است که وجود دارد وبس. 

امادراین بین پس ازدراختیار گذاشتن تلفنهای 
اعتب‌اری با قیمتهای بسیار پائین که درحال حاضر از 
زار تومان تا ۲۵۰۰۰هزارتومان دربازاروجود 
دارد مزاحمتهای تلفنی بعد از باجه به این نوع تلفنها نیز 
سرایت کرد. این نوع تلفنها در حال حاضر بدون ثبت 
نام خریدار وفروشنده بعد از دفاتر خدمات ارتباطی 
در تمامی مغازه ها از میوه 
فروشی گرفته تامکانیکی 
وسوپری به فروش می 
رسد. جای‌بسی تعجب 
است درهنگامی که 
شرکت مخابرات برای 
واگذاری تلفن ثابت 
وهمراه دائمی ۰۹۱۲ 
تمامی ضوابط رابرای 
ثبت نام متقاضی وبعداز 
آن‌برای حرید وفروش در 
بازاررعایت می کندبر چه 
اساسی تلفنهای اعتباری 
بدون‌هیچ قانونی درهر 
مکانی خریدوفروش 
می شسود. و ایا این حتی مشکل امنیتی برای خود کشور 
ندارد.قیمت ۵۰۰۰۱۱۵۰۰۰ ۲هزارانقدردربازارامروز 
بی آرزش است که هر کسی می تواند مد تهامزاحمت 
ایجاد کند وبعد دیگر از خط خود استفاده نکند وحتی 
آن رادوربیندازدضمن اینکه حطهای مانند ٩۳۵‏ ۰وغیره 
هیچ متولی خاصی برای پیگیری رد تماس گیرنده به آن 
شکل ندارد مگر اینکه یا پارتی آنچنانی داشته باشید یا 
یک مورد خاص باشد و گرنه همه عطاء پیگیری آن رابه 
لقایش خواهند بخشید. 

یک مسئول دفتر مخابراتی به خبرنگار مامی گوید:ما 
برای واگذاری مشخصات خریدار یا فروشگاهی را که 
به تعدادزیاد از ما خرید می کند می گیریم تا بعدا دچار 
مشکل نشویم ولی خریدار هیچ الزامی برای سند زدن 
ندارد. ازوی می پرسیم در صورتی که از سیم کارتهای 
وا ا ا وروت 
بگیرد چه می کنید؟ وی پاسخ می دهد ماشماره سیم 
کارتهایی که به مغازه داران داده ایم رایادداشت می کنیم 








ودر صورت ایجاد مزاحمت ومراجعه مامورین به ما 
مازه‌ای را که از ما خریداری نموده رامعرفی می کنیم 
ید کر Ol‏ 

جرا که اصلا کسی حاضرنیست ۱۰ هزار تومان‌برای 
یک خط بین ۱۵ تا ۲۵هزار تومان هزینه کند. 

ی را e‏ 
باشند. حالابااین روندواگذاری‌ شمافکرمی کنیددر 
اس ی و 

کیو سکهای تلفنی نیز که‌ازدیربا زداستان خحاص خود 
وقضایی برای رفع مزاحمتهای تلفنی از کیوسک کاری 





مشکل و مستلزم وقت بسیار وش انس باشد اما معتقد 
هستم اصلاح قانون و بیشترنمودن مجازات مزاحمین 
تلفتی خود یک بازدارنده قوی می باشد. 

امادراین بین نظریک روانپزشسک جالب توجه 
است. دکترلادن مقدم می گوید:مزاحم تلفنی به فردی 
اطلاق می شود که ازروی عمد وبه قصد وانگیزه های 
کی O‏ سای را ان 
ویابه طورتصادفی مورد خطاب خحودقرارمی دهد 
به طوریکه موجبات مزاحمت وازاروس لب امنیت 
شسخص واجتماعی مخاطبین خود گردد. وی به لحاظ 
شخصیتی فردی است که با هر انگیزه ای که باشد توان 
پایمال نمودن حقوق دیگران رادارد. 

سه هرسحال ای واریسم :ماحمین تنب آنچه که 
انجام می دهند بیشتر فکر نمایند وبدانند انچه که انان 
انجام می دهند بیش از یک شوخی است که می تواند 
عواقبی بسیار خطر ناک برای دو طرف داشته باشد. 


_ 
اطلاعات کک (0D‏ نس ۸۷ 
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تلمات اهل 
در بت 





دانشمند 
از دانشمندی پر سید ند: 
- تا بهست حقدرراه است؟ 
در سمل در پاسخ گفت: 
-یک قدم! 
از او توضیح خواستند گفت: 
-ی>ک پای خود راروی نفس اماره و پای 
دیح بت اه مس بدا ۱ 
(یعنی انسان وقتی می‌تواند به بهشت قد م 
بگذارد که با هواهای نفسانی بجنگد.) 
بر ده با بنده 


و از وی پرسیدم: 

- چه نام داری؟ 

گفت: هرچه بخوانی. 

پرسید م: چه می خوری؟ 

گفت: هرچه خورانی. 

پرسیدم: چه می پوشی؟ 

گفت: هرچه بفرمایی. 

پرسیدم: چه می‌خواهی؟ 

گفت: بنده را با خواست جه کار. 

با خود گفتم «ای مسکین, تو در همه عمر 
دار جنر بند ی نیر دی از بر هید کي 
رابیاموز!» بعد هم آن غلام را به پاس احترام 
و قدردانی و وظیفه‌شناسی -به خاطر درسی 
که به من داد -آزاد کردم. 

روزی لقمان حکیم به پسرش پند 
ماد 

- فرزندم. همیشه در بهترین رختخواب 
بخواب بهترین لباسها رابب وش و بهترین 
غذاها را بخور! 

-این چه پند ی است که به من می‌دهی ؟ 
زیرا تو همیشه می گویی ساده بیوشء ساده 
بخور و ساده بخواب! 

پد ر جوایش داد: 

-اینقدر کار بکن که گلیم پاره برایت 
استفاده کن که دیگر آن لب اس برایت قابل 
اب فا ای را لاس دی 
بهترین لباسها است و اینقدر گرسنگی بکش 


که ساده‌ترین غذا برایت بهترین غذاها باشد. 
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شسخصبت‌هایش 


دکتر بهمن بهروزی 


روح و روان بیمار و خلافکاری 

یکی از علایم بیماریه او ناهنجاریهای روانی که 
متاسفانه اغلب هم پنهان می‌ماند. همانا اقدام به اعمال 
خحلاف و غیرقانونی است.دلیل پنهان ماندن ان هم 
این است که اصولا یک جامعه در مقابل افراد حلافکار 
چندان هم صبور و شکیبا نیست و به همین دلیل هم 
بهدنبال این نیست که برای انهاعذ رو بهانه فراهم 
کند تا آنهارا از مجازات معاف کند. درواقع در اغلب 
مجموعه‌ه ای قوانینی در جهان, در مورد ارتکاب به 
حلاف تحت تأثیر ناهنجاری‌روانی تاآنجا که تشخیص 
درست‌ونادرست و خوب و بد رااز شخص گرفته‌باشد» 
توضیحاتی داده‌شده و آنهاراازمجازاتهای‌معمول 
معاف کرده‌اند.اما طبیعی است که بسیاری هم از چنین 
جریانی سوء اسستفاده‌می کنند و به دنبال آن هستند که به 
بهانه ابتلا به ناهنجاری روانی. درقبال اعمال مجرمانه 
خود. مسوول نباشند. اما عکس این مورد هم صدق 
می کند و بسیاری متوجه نمی‌شوند که اعمال غیرقانونی 
انها تحت تاثیر فقدان تبات روانی در انها است و شرایط 
روحی وروانی آنها بر اثر اعمال مجازات روی جرایمی 
که‌درواقع آنهامسوولیتی درقب‌ال آن‌جرایم ندارند. 
Ee SE‏ 
ماجرایی که مادر کلینیک خود عملاً باآن مواجه‌شدیم 
تو جه کنید. 


مر اجعه ستوان کار تر 
کار کے کے در اداوه‌پلیس نھر لنی جس در 
سرقت خدمت می کرد. به نزد ماامد. او خیلی زود ما 
رامت وجه این نکته کرد که برای درمان خودش مراجعه 
نکرده» بلکه جریان مربوط به دختری بود که در آن زمان 
درزندان زنان بسر می بردو مشخص بود که ستوان کارتر 
که حودیک کارا گاه ۲۲س له بودنسبت به این دختر 
احساسی‌هم‌داشت که‌البته این موضوع راصریحا 
نزدمااعتراف نکرد و ما از محتوای کلام اووبا توجه‌و 
ا ا و ا ا 
راحدس می‌زدیم. در هر حال نام آن دختر مگی بودو ۲۶ 
شرح داد» مکی به جرم سرقت از یک فروشگاه سوپر به 
چهارده ماه زندان محکوم شده بود وعلت آن هم این بود 
که مگی برای بار سوم در هنگام سرقت از یک فروشگاه 
سوپر با زداشت شده بود واین بار قاضی گذشتی نسبت 
به او نشان نداده بود. البته حدس ماهم در این مورد که 
ستوان کار ترافسربازداشت کننده‌اوبوددرست‌ازآب 
درآمد چرا که در هر سه بار مگی در هنگام شیفت 


2 
۰ * 





ستوان کار تر در منطقهای که‌برای ماموریت اودرنظر 
گرفته شده ود دستگیر شده بود. 
شک و تردید 

بنابه گفته ستوان کارتر» پس ازآنکه او مگی را برای 
باردوم بازداشت کرده و به اداره پلیس تحویل داد.نسبت 
به سلامت ذهن دختر و اينکه او با کنترل کامل روی عقل 
خود به این عمل دست زده بود. مشک وک شده بود و 
زمانی که برای بار سوم این اتفاق افتاه ستوان کار تردر 
ذهن خود قرب مطمتن شده بود که مگی تحت ای 
یک مشکل روانی قراردارد. اما از انجا که دفاع از مجرم و 
بایافتن توجیه و دلیل برای اودر حیطه احتیارات ستوان 
کارترقرارنداشت. او قادر به مداخله در روند محاکمه 
مگی نشد و تنهاسعی کرد تابا اشاره نسبت به موضوع. 
وکیل مدافع تسخیری که به دلیل فقر مگی» داد گاه برای 
اوانتخاب کرده‌بودرادر جریان بگذارد. اما وکیل مذ کور 
هم مانند سایر و کلای تسخیری به دلایل مختلف از 
جمله مشغله فراوان انقدر نسبت به موارد پرونده‌های 
مجانی بی تفاوت عمل می کرد که اصولاً اشاره‌ای به 
این موضوع نداشت و تنهادر انتظار آن‌بود که قاضی 
هرچه زودتر مجازات مگی و ختم داد گاه را اعلام کند. 
وعین این اتفاق هم افتاده بود و قاضی مگی رابه‌دلیل 
تکرار جرم علیرغم هشدارهاو اخطارهای داد گاههای 
قبلی» به چهارده ماه زندان در زندان زنان محکوم کرد. 
پس زاین جریان» ستوان کارتر چند بار در زندان زنان 
به بهانه دنبال کردن وظایف خود ظاهر شد وهرباربا 
دیدن وضعیت رفتارمگی و مشاهده‌میزان افسردگی و 
سکو ت دراو بیشقر احساس دلسو زی می کر در که اله 
مااين دلسوزی راهمراه باعلاقه شناسایی کرده‌بودیم). 
در جنین شرایطی بود که ستوان کارتر بدون انکه بداند 
جگونه می تواند به مگی کمک کند از سرناجاری به ما 
مراجعه کرده و موضوع رابه ما منتفل کرده بود. 


در عالم د بگر 

ستوان کارتردرمقابل این پرسش ما که‌مگی رادر 
هنگام ارتکاب به جرم در چه شرایطی و با چه رفتار و 
واکنشی يافته بود پاسخ داد که خودش ابتدا بالباس 
در فروشگاه پرسه می زد و در همان شرایط متو جه شد 
که مگی ایتم‌هایی رادردرون کیف خود قرار می داد 
درحالی که هنوز بهای آنها را پر داخت نکرده بود. انگاه 
ستوان کارتربه سراغ اورفت و همانجا او اعلام کرد که 
به جرم دزدی اورابازداشت می کند اما در همان لحظه 
بود که‌ستوان» رفتاری غیر معمول رادرمگی مشاهده 


رطلایات شم O‏ رو ۳۳۵۰ 


شد وبا جش مانی که از حد معمول بیشتر باز شده بود 
به‌افسر پلیس خیره‌شد و سپس گویی که متو جه آنچه 
که گذشته نشده باشد ا زستوان کار تر سوال کرد:(چه 
اتفاقی افتاده؟ و او آنجاچه کار می کند؟) البته ستوان 
کار تر همین مطالب راو گفتارها رادقیقاً در صور تجلسه 
درج کرد.اماظاه رآنه دادسستان متو جه آنهامی شد و نه 
قاضی. ستوان کار تربه‌ما گفت که درهرسه‌باری که مگی 
رابا زداشت کرده‌بود»جنین رفتاری راازاومشاهده کرده 
بود که به نظر او کاملاً شک برانگیز می آمد و امیدوار بود 
که حداقل وکلای مدافع آن رادر جریان محاکمه مطرح 
نمایند که چنین اتفاقی هم نیفتاده بود. 
سر گذشت مکی 

البته تنها یکی دو جمله برای ما کافی نبود تابتوانیم 
به زندان مراجعه کرده و تقاضای تجدید محاکمه‌مگی 
رابه دلیل فقدان کنترل روحی و روانی در حین ارتکاب 
به جرم کنیم» از این رو ابتدا از ستوان کارتر خواستیم 
که باتو جه به دسترسی به امکانات و توان در مشاهده 
پرون ده مگی اطلاعات کاملی در مسورد او برای ما به 
دست اورد تاما بتوانیم بادست پر برای تقاضای تجدید 
محاکمه اقدام کنیم. پس از حدود یک هفته ستوان کارتر 
بامقادیرزیادی یادداشت و صفحات کپی شده به نزد 
مابازگشت و توضیحات کاملی درباره مگی وروند 
زند گی و شخص او برای ما ادا کرد. از جمله اینکه مگی 
راازسهسالگی مادرش به دلیل عدم استطاعت مالی و 
اقتصادی تحویل پرورشگاه‌داده بود» ضمن آنکه پدرش 
هم قبل از تولد مگی در جنگ ویتنام کشته شده بود و دو 
سال بعد هم مادر مگی به دلیل ابتلابه یک بیماری مهلک 
جان خود رااز دست دادوبدین تر تیب تمام زند گی مگی 
صرف نقل مکان‌ازاین پرورشگاه به ان شده بود و در 
این مدت هیچ خانواده ای هم برای پذیرش او به عنوان 
فر ز لد یافت اذ یود بد ین تر تیب مک ا ۹ سالک 
در پرورشگاه باقی ماند و پس از آن بر طبق قانون باید در 
اجتماع رها می‌شد. بدین منظور ابتدا مسوولین برای او 
که تحصیلاتی در حد یک سیکل متو سطه داشت. شغلی 
به عنوان خدمتکار و مسوول نظافت در یک فروشگاه 
دست وپاکرده واتاقی هم دریک منطقهنه چندان 
مطلوب برای او اجاره کردند و سپس به او گفتند که از 
آن پس»او مشغول زند گی خودش است و دولت درقبال 
او دیگر وظیفه و مسوولیتی ندارد مگی باهر مکافاتی که 
بود دو سالی رابا همین وضعیت گذراند. اما سرانجام به 
دلیل پر خاشگری و اخلاق تند شغل خودراازدست داد. 
پس از آن هم درحالی که نیاز مبرم برای به دست آوردن 
پول برای کرایه اتاق و غذاداشت. از انجا که در منطقه 
نامطلوبی زند گی می کرد با چند فرد شرورآشناشدو 
و ی ات e‏ 
یافته بود» او را تحت آموزش خود قرار داد وراه وروش 
سرقت و دزدی از مکانهای عمومی رابدون آنکه شک و 
تردیدرابرانگیزدبه‌مگی آموخت و آنگاه‌بااین شرط که 
پنجاه در صد از هر آنچه که تو سط مگی دزدیده‌می‌شود. 
به آن شخص تعلق خواهد گرفت. حبطه ماموریت مگی 
را که چند فروشگاه سوپر بودند برای او تعیین کرد و 
بدیسن ترتیب بود که مکی بخش دیگری از زند گی خود 





اه کار ۳ می کرد.درواقع مگی برای‌اين اينکه زند گی رابرای خود 
قابل تحمل سازد دو شخصیت برای خودش ساخته 


بود که تضاداین دون خصیت بایکد یگر رابه‌ عنوان 


دام افتاد و ار دانتت سد. 


ملاقات با مگی 

یس از گاهی کامل از وضعیت زند گی مگی, آنچه 

که باقی مان ده معاینه مگی از نقطه نظر روحی و 
روانی بود.بدین تر تیب مامجوزاین کاررااززندان 
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به آنجا اقدام به تجزیه و تحلیل وضعیت 

مگی کردیم. او دختری کاملا ساکت 

و مظلوم بود و کاملاهم مشخص بود 
ریت E‏ 

برای اورقم می‌زد هیچگونه اطلاع و 

حتی توقعی هم نداشت. ما زمانی که از 

او سوال کردیم که چرابه دزدی و سرقت 

اقدام می‌کند که اعمال ضداجتماعی به ‏ ۲ 
ار وت ایا ا کیت ی دوز 
سپس برای چند دقیقه به صورت جدی 
باماصحبت می کرد. اوبه ما گفت تنها 
زمانی که احساس ذره‌ای ارزشمندی به 
اودست دادهء زمانی بود که آیتم‌های 
دزدی شده رابه نزد سر گروه شرورها 
می‌برده‌ودرانجاحداقل یک افرین 
رااززبان اومی‌شنیده‌است.مگی به 
مامی گفت که زند گی اوسرتاسر 
مملوازبی‌ارزشی بوده است. او را 
نه پدرش می خواسته و نه مادرش و 
آنگاه‌از مامی پرسید که طفلی راکه‌نه 
پدر و مادرش بخواهند. در این دنبا 
چه ارزشی می‌تواند برای خود قائل 
باشد؟ مگی سپس به ما گفت که حتی 
اورابرای‌فرزندخواندگی هم قبول 
تکرده‌بودندوزمانی که‌کسی‌این _ 
همه بی‌ارزشی را در خود احساس کند. طبیعتا به سوی 
هرچه بی آرزشی و جود دارد جذب می‌شود چرا که 
درآن‌ب زرگ شده‌واحساس راحتی می کند.درهمین 
حال پس از آنکه مگی چند دقیقه‌ای رابسیار جدی 
TTT‏ اس وس ورن 
گرفت و به گوشه‌ای خیره می‌شد و دیگر هیچ سخنی از 
دهانش خارج نمی‌شد و چندین دقیقه به همین حالت 
باقی می ماند تااینکه دوباره به همان حالت اول خحودش 
تام کت و همان ها را نک می که 
رفتاره اب ود که‌ماراقانع کرده‌بود که مگی مبتلابه 
افسردگی حاد است و این افسردگی دراونوعی تضاد 
شخصیت هم به وجو د آورده. آنهم دو شخصیتی که آنها 
هم نسبت به یکدیگر متنفر بودند. درواقع مگی از انجا 
کهازدوران طفولیت. تنف راز جانب پدرومادرش را 
تست مود ی غیت اما دک دوو ددر ها 
ما هکس ماع زک 
از جمله شخحص خودش احساس تنفر می کرد. برای او 
ارزشها در بی‌آرزشی نهفته بودند و از این‌رو بی‌آرزشی 
رابا همه وجود تعقیب می کرد. درواقع رفتن به سوی 
دزدی هم نوعی بی‌ارزشی بود که مگی آن را دنبال 











انگیزه برای زند گی به کار می‌انداخت. آنگاه زمانی که 
از یک شخصیت به شخصیت دیگر انتقال پیدا 
می کرد» درست مثل این بود که از یک خواب 
عمیق بیدار می‌شد و این همان حالتی بود که 
ستوان کارتر از آن گفته بود و ما هم در هنگام 
گفتگو با مگی در زندان به شکل ناگهانی 
۳ از اومشاهده کرده‌بودیم.بنابراین در 
۹ اولین گام مابرای داد گاه محاکمه کننده 
۱ مگی نوشتیم که مگی بای د از نقطه 
نظر روانی توسط کارشناسان داد گاه 










معاینه شود جرا که ما مجازات زندان رابرای او که به 
دلیل شخصیت‌های متضاد و ابتلابه افسردگی حاد قادر 
به کنترل اعمال خودش نبود منصفانه نمی‌دانستیم. 
خروج از زندان 

چند روزبعد پس از آنکه کارشناسان‌داد گاه‌هم‌روی 
تشسخیص ماصحه گذاشتند مگی از زندان آزادشدوبنا 
به دستور داد گاه» ما موظف به نگهداری از او در کلینیک 
شدیم.ضمن آنکه اقدام به‌ه ر گونه سرقت دیگری از 
جانب مگی هم مسوولیت مارابه دنبال می‌داشت وما 
مجبور به جبران ضرر و زیانهامی‌شدیم. در کلینیک. ما 
متوجه شسدیم که مگی راباید بیشتر ازهر امردیگری از 
ا رد د کم ار 
به هیچ وجه برای خودش ارزشی قائل نبود و حتی یک 
کار غیرقانونی مانند سرقت را که دروافع ضدارزش بود 
در ذهن خود به ارزش تبدیل می کرد. 

ماابتدا از زاویه‌ای وارد ذهن او شدیم که به اونشان 
دهیم که درمقابل این‌همه‌وقایع نا گواروناهنجار 
در زند گی خود تنها همین بقا و ادامه زند گی خود 
دستاوردی عظیم تلقی می‌شود و ما مرتباً روی این نکته 
اصرار می کردیم و البته تأحدودی هم موفق بودیم اما 
هنوزبازمانی که رضایت ما را جلب کند. فاصله داشتیم. 
درواقع متوجه شدیم که این روش اگرچه کارایی دارد. 
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اما کافی نیست. و سرانجام بر آن شد یم تا از تنها برگ 
برنده‌ای که دراختیار داشتیم استفاده کنیم که البته انهم تا 
حدودی» ریسکی و دست به خطر زدن تلقی می‌شد. 
علاقه‌های بک انسان 
ماازستوان کارتر که به وضوح به مگی علاقه‌مند بود. 
امابه دلیل ملاحظاتی, ان راب رملانمی کرد. خواستیم 
که دیگرنقش بازی کردن رابه کن اری بگذاردواگر 
مزا ا که نت رمامی برانست وشتری 
مثبت وبا استعدادباشد برایش مهم است بایدباامحساس 
مسوولیت بیشتری عمل کند. سرانجام هم ستوان کارتر 
با مسوولیت پای پیش گذاشت و آنگاه ما به او که از نظر 
سای انا سول وف ماهتا ی شا 
گفتیم که ازه رآنچه که تصور می کن دمی تواندروی 
مگی تاثیرلازم رابگذارد»استفاده کند. آنگاه‌مستوان 
کارترضمن اظه ار علاقه به مکی که بسرای این دختر 
یک تجربه کاملا تازه و شوک دهنده بود. شروع به نشان 
دادن قسمت‌های مخت ف اجتماع به مگی کرد. در 
حفیقت ستوان کارتر باتو جه به تجارب خودش از 
دنیای اطرافش تصمیم گرفت تابه مگی نشان دهد که 
ضدارزش واقعی جیست و جه کسانی ضداجتماعی 
به معنای کامل آن شسناخته می شوند. ستوان کارتر 
مگی را ابتدابه زندانهای ویژه مجر مین خطرناک در 
بخش زنان برد و سپس قسمت‌های مختلفی که 
زنان حطرناک در آنها رند کی می کردند راباذ کر 
حلاصه پرونده‌هر کدام ازآنهابه‌مگی‌نشان 
داد. در حقیقت اوبه مگی نشان‌داد که حتی 
ذره‌ای امید برای باز گشت به انسانیت» می تواند 
شروعی برای گامهای ارزشمند باشد. 
دو خلال همه این اشنا کردنها. ستوان 
کارتر علاقه روزافزون خودرابه مگی نشان 
داد و مااین تغییر حالت‌هارابه وضوح در مگی مشاهده 
می کردیم. او برای نخستین باراحساس کرده بود که 
یک انسان خوب در جامعه و دارای ارزش است و 
برای نعستین بار متو جه شد که یک انسانی که به او 
علاقه‌مند است. برای او هر کاری را انجام می دهد و به 
هرگونه گذشتی با کمال میل اقدام می کند. درواقع پس 
از بیست سال تمام که هر اتفاقی در زند گی مگی گامی 
رو به قهقراو حرکتی رو به زوال تلقی می‌شد او ناگهان 
دقیقفاعکس آن روندرااحساس می‌کردو به وضوح 
می دید که هر گامی روبه جلواست وهر حرکتی به 
سوی ارزشها است. 
مر اسم ازدواج 
تنهاچهارماه‌بعدبود که‌مابه‌مراسمی که‌برای 
ازدواج ستوان کارترو مگی تر تیب داده شده بود دعوت 
شدیم و از همه جالب‌تر این بود که قاضی که چند ماه 
پیش تر مگی رامحکوم به زندان کرده بود خودمجری 
مراسم ازدواج بود. اما این بارقاضی روبه ستوان کارتر 
کردوبالحنی جدی به‌او گفت:«این باراگر کوچکترین 
رفتار سویی از جانب شمانسبت به این دختر مشاهده 
شود تورابه زندان می‌افکنم. پس مراقب رفتار خودت 
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و فت... که در گر دد 


براساس سر گذشت: مهر ناز 


مادرم به پایم افتاد و درحالی که‌اشک می‌ریخت 
نالید: «نرو دخترم... تور و خدانرو...لااقل به خودت 
رحم کن مهرناز...» 

جلوی مادرم زانوزدم ودرحالی که اشکهایش را 
پاک می کردم گفتم: 

-مادر تورو خدا گریه نکن» من نمی تونم اشکهای 
شسمارو ببینم...من تصمی ام را گرفتم مادر جون ا زاين 
گذشته؛مکه نش ماا زداریوش جی دیدین که اینطوری 
باهاش لح افتادین؟ به خدا اون خسیس نیست! 

به جای مادر که گریه مجال حرف زدن بهش 
نمی داد "پدرم همانطور که باعصبانیت داشت دانه‌های 
تسبیح را بالاو پایین می کرد گفت: 

-تسومغز خر خوردی دختر؟ مگه ما پدر کشستگی 
بااون پسرداریم؟ لج ولج‌بازی چیه حرف ماچیز 
دیگه‌ایست... مگه یادت نیست «دایی جواد»ات که رفته 
بود برای تحقیقات. جه حرفهایی در باره این «آقاداماد» 
شنیده بو د؟! 

من اما...مثل همیشه که گیر می‌افتادم وسفس طه 
می کردم» حرف راعوض کردم: 

-باهمه‌اینهامن تصمیم خودم‌رو گرفتم» وانگهی 
داریوش اگراینقدر که شما میگین پولدوست باشه که 
من فکر نمی کنم --آدم می‌تونه عوض‌اش کنه! 

پدر دوباره غرید و گفت: 

ویر کته ۱ عوض اش که؟ تکام د ست 
ونه ساله «میلیاردر» را که میگن پانزده ساله که کت و 
شلوارش رو عوضص نکرده که پول حرج نکنه مگه ميشه 
عوض کرد؟ دخترم این ادم ظهرها توی اداره نان و پنیر 
می خوره که دست به جیب نشه! 

چشم از نگاه پدر بر گرفتم و گفتم:«من که مطمئنم 
همه این حرفهادروغه وبرای همین تصمیم خودم‌رو 
گرفتم... پس حداقل و برای اینکه[ دای ناکرده] 
احترأمتون از بین نره» بهتره موافقت کنین؟ 

اقب کات را اک ور 
بغض‌اش را فرو خورد و رو به من کرد: 

-داری من وبابات رو تهدید می کنی؟ بیچاره چی 
فکر کردی؟ ا گر می‌بینی من اشک می‌ریزم و پدرت کم 
مانده«دقم رگ» بشه فقط برای آینده خودته... و گرنه 
آبروی مابه‌دست تونیست که بخوای حفظ اش کنی! 
آخرش هم اينه که امروز میری خونه بخت ودوسال 
dT‏ 
نیستی!اره... این بهترین راهه توهم‌یادت باشه که یاباید 
همین الان ساکات‌رو بگذاری زمین و بری توی اتاق 
خودت...» یا گه پا گذاشتی بیرون» دیگه حق برگشتن 





تهیه و تنظیم: محسن طیب 


می‌دانستم اگر دچار فکر شوم د ر گیر تردید خواهم 
شد. این بود که بدون لحظه‌ای تامل بطرف در خحروجی 
خانه راه افتادم و گفتم: 

ر یار خب مادر... من مير م»امامطمئن باشین 
روزی خواهد رسید که به وجود چنین دامادی افتخار 


خواهید کرد! 
ممص 
وقتی به داریوش گفتم که نظر پدر و مادرم چیست. 
خندیدو که گفت: 


دول کن دختر...»یدر و مادرهای من و توء ازنسل 
یم هستن... من اگرمی خوامستم به حرنهای پدر و 
مادرم گوش کنم. الان باید یک چرخ تافی می گرفتم 
دستم و توی شسهرمی گشستم وباقالی و آب‌زرشک 
می‌فروختم... 

من که به حرفها و تفکرات داریوش اعتقاد داشستم. 
این نظرش رانیزپدیرفتم هرچند که خودم نیزبااو 
هم‌عقی ده شله بودم؛ همین که او دراین سن جوانی 
موفق شده‌بودصاحب یک شرکت. خانه»اتومبیل و کلی 
پول نقد شود نشاندهنده حسابگر بودنشه نه خسیس 
بودن! 

00% 

من وداریوش درهمان‌شرکت‌باهم آشناشدیم. 
او که دنبال استخدام منشی بود» پس از اینکه از طریق 
آگهی روزنامه تعدادی دختر داوطلب را جدا کرد آنگاه 
ازمیان همه آنهااین من بودم که مورد نظرش قرار گرفتم. 
در همان زمان هم که می خواستم در انجا مشغول به کار 
شوم پدرومادرم باز هم راضی نبو دند امااز ان جایی که 
والدینم مرادختری عاقل می‌دانستند. درنهایت مخالفت 
نکردند ومن با علاقه کارم راشروع کردم. 

در همان چند روزاول که درشرکت مشغول به کار 
شدم احساس کردم او ادمی متفاوت بابقیه است.مردی 
زبروزرنگ بود که در آن‌واحد با چهار نف ر معامله می کرد 
وازهمهچیزهم سردرمی آورد؛ خانه می‌فروخت؛ 
ماشین می خرید. در بازاربورس یک سرمایه گذارو یک 
فعال مهم بود. درواردات فعالیت می کرد. در صادرات 
نیز می دانست کی باید چه جنسی را بخرد و کی ان رابه 
خارجبفرستدو...و کارهایی دیگر ا زاین قبیل که برای 
انجام هر کدام از انهاء چند نفرلازم بود اماداریوش که 
یک نابغه بود. به تنهایی همه امور را سرپرستی می کرد. 

من ام اءازآن جایی که هیچوقت در زند گی‌ام 
برادری نداشستم و اصولاً دختری تنها بودم.ا زاين آدم و 
از شخصیت منحصر به فردش خوشم امد. با این حال 


رامات م KO‏ ۳۳0۰ 


موقعی به خود اجازه دادم در مورد عشق و داریوش فکر 
کنم که متو جه شدم او نیز به من علاقه‌مند شده است. او 
برخلاف بسیاری از مردهای دیگر؛ بدون ادا واطوارو 
بی‌هیچ «شیله پیله‌ای» یکر وز که داشتم از شر کت خارج 
می‌شدم تادم درهمراهی‌ام کردوسپس گفت:«من 
احساس می کنم به شماعلاقه‌مند شده‌ام در مورد خودم 
عقبده‌ای دارید. من از تو تقاضای ازدواج می کنم...» 

من اما. طوری از این «پیشنهاد ازدواج هیجان‌انگیز» 
يکه خوردم که پاسخش رابه فردام و کول کردم؛ هرچند 
که‌داری وش انقدر عاقل بود که متوجه‌ شدمن‌همان 
لحظه نیز موافقم! 

شب که‌به خانه رسیدم وموضوع«خواستگاری» 
داریوش راباخانوادهاممطرح کردم.ابتد اهرد و خوشحال 
شدند. اما پدرم - که دا مرکخ‌ستت کر است سس از 
لحظه‌ای تفکر گفت:«ان‌شااللّه که خیره و مبارک. ولی ما 
که هنوز چیزی از این عاشق سینه جاک تو نمی دانیم جز 
ینکه عیلی پولداره؟افکر نمی کنی لازمباشه تحقیقاتی 
در موردش بکنيم تا خیالمان راحت بشه؟» 

مسن که بهداریوش از چشسمانم نیزمطمئن تربودم. 
اشکالی دراین کارندیدم‌وبرایاینکه والدینم نیز 
باوره ای خود راانجام بدهند موافقتم رااعلام کردم 
وبه‌این ترتیب چند روزبعد «دایی جواد» که‌همسن 
و سال خود داربوش بوده مسوول پرس وجو در مورد 
همسر آینده من شد. 

تحقیقات دایی جواد بر حلاف انتظار همه -تقریباً 
دو هفته طول کشید. بدبختی بزرگ موقعی شروع شد که 
دایی جواد هنگامی جواب منفی اش رابه پدر و مادرم داد 
که من بیش از پیش عاشق داریوش شده بودم! 

دایی جواد گفت:داریوش فقط یک عیب داره»اینکه 
پول رااز خودش هم بیشتر دوست داره! 

بااین حال من به حرفها و توصیه‌های‌دایی ام توجهی 
نکردم» که کاملا برعکس یعنی گفتم: دایی جان حرمت 
شماواجبه ولی من دیگه‌دوست ندارم شمادر مورد 
زندگی اینده‌ام دخالت کنید! 

هم 

روزها از پی هم گذشت وپس از دو ماه علیرغم 
تمام مخالفتها و غرولندهای خانواده‌ام» من و داریوش 
قرار مراسم عقد را گذاشتیم به این شکل که به پيشنهاد 
او تصمیم گرفتیم ابتدا خیلی ساده در یک محضر خطبه 
عقد را بخوانیم وبعد به فکر جشن عروسی باشیم! با 
اینکهپدرومادرم گفته بودند که به‌مراسم عقدمن 
نخواهند امد اما حضور «دایی جواد» در مراسم عقد 
بیانگر این نکته بود که او به عنوان نماینده آنها در مراسم 
ازدواج دخترشان دارد شرکت می کند. 

داخل محضر داریوش که قبلا از زبان من شستیده 
بسود«دایی جواد» چه تحفیقاتی در مورد او انجام داد 
نتوانست دلخوری‌اش راینهان کند. امابه زبان شو خی 
و باطنز و طعنه گفت: 

-پس «دایی پوآرو» شماهستین؟ خب آقاجواد 
شنیدم جنابعالی برای انجام مسو ولیت مهمتان زحمات 








پس لااقل بفرمایین هزینه اژانس تان جقدر شده تامن 
بپردازم هر چند که ظاهر شمانشان میده در عمرتون 
غیر از اتوبوس واحد. سوار هیچ وسیله موتوری دیگه 
شنا 
انتظارم لبخندی زد و خیلی ساده و خونسرد پاسخ داد: «و 
اونآقای‌میلیاردرهم که‌قراره خواهرزاده‌منو خو شبخت 

داریوش پوزخندی زد و گفت: «من و مهرناز آنقدر 
عاقل هستیم که نیازی به نصایح شما نداشته باشیم...» 
بلکه فقط می خوام ببینم جنابعالی که قراره اسمتون به 
جای «مجنون عاشق» و «فرهاد کوه‌کن» توی کتابهاثبت 
بشه حاضر هستین همین خونه‌ای رو که قراره‌باعروس 
خانم داخلش زندگی کنین بندازین پشت قباله عقد 
خواهرزاده من؛ به عنوان مهریه‌ای که قانون و شرع هم 
تاییدش کرده! 

داریوش باعصبانیت یک نخ‌سیگاررااز«جاسیگاری 
طلایی که در جیب داشت بیرون آوردو روشن کرد 
ودودش رابلعی دوب اغضب فراوان گفت:«عشق 
من و مهرناز عشعی اسمانیست که به این ارزشهای 
دنیایی آهمیت نمیده و ...»اما جواد حرف داریوش را 
قطع کرد و خندید و گفت:«اين شعر و شعارها تمامش 
خواهرزاده دلیاک وساده من در مورد شماء توی فامیل 
واقوام‌ودوست و آشناسرداده که؛داریوش حاضره 
سر تا پای منو طلا بگیره و برام بهترین خانه رابخرد و... 
اما حالا داره معلوم ميشه که شعارهای مهرناز چقدر 
واقعیت داشته! 

دوطرف مناظره‌قدری سکو ت کردند.انگار 


خاکسترم رگ در محضر ریخته باشند. هر دونگاهشان 





به من بود» گویی یکطرف می گفت: «جواب داییت‌رو 
بده و منوضایع نکن...» و طرف دیگر می گفت:«می‌بینی 
شوهرت چه راحت ضایع‌ات کرد...؟» 

دروضعیت عجیبی گی ر کرده بودم. راستش را 
بخواهید تا آن لحظه اصلاً به این چیزها فکر نکرده بودم 
اصلاً برایم اهمیت نداشست!حتی یکبار که حرفش رابا 
داریوش زدم او خندید و مسخره‌ام کرد: «چراشیه 
ادم‌ه ای عقب افتاده حرف می‌زنی ؟ مهریه یعنی چی؟ 
تمام دار و نداروزند گی من مال توئه مهرناز...؟» و من نیز 
دیگر حرفش رانزدم‌اما...اما این بار قضیه فرق می کرد... 
داییی جوادطوری موضوع رامطرح کرده‌بود که من 
اینکه به خانواده‌ام ثابت کنم که چقدر برای داریوش 
ارزش دارم.اوبای داز خودش مایه‌می گذاشت!انگار 
(چیه مهرناز؟ نکنه تو هم تحت تاأثیر این چرندیات قرار 
دالتسین جواد گفت:«:اره... تمامش چرنده...امامن یکی 
می خوام بفهمم تو چقدر وجود داری آقاداماد... لااقل 
باید معلوم بشه چند مرده حلاجی!» 

داریوش که اصولا دوست نداشت جایی کم بیاورد. 
سرفه‌ای کردو گفت:«برای حرفهای تو نه آقاجواد اما 
مهرناز برای من انقدر عزیزه که هر چی لب تر کنه میگم 
چشم و هر مهریه‌ای را تعیین کنه قبول دارم... 

بار دیگر وجودم از حرفهای داریوش سراسر شوق 
شد اما هنوز پاسخی نداده بودم که موبایل داریوش 
زنگ خورد و همان چند ثانیه‌ای که او از اتاق خارج شد 
تاپاسخ تلفن رابدهد. برای «دایی جواد» کافی بود تا 
کنارم بنشیند و به سرعت بگوید: 

-مهرن ازفرض کن تمام حرفهای من چرنده...آما 
Gg ay‏ 
کا فرصت‌روازدست نده دختر...» و در همان 


نات کی (۲۲)۱۵ ان ۸۷ 


لحظه داریوش وارد شد و من که تحت تاثیر حرفهای 
آحردایی‌ام قرارگرفتهبودم به آرامی گفتم:«داریوش 
برای تو مهمه که من چه مهریه‌ای بخوام؟» 
-برای من؟ نه عزیزم... برای من هیچی مهمتر از 
نو بیست. 

این را که داری وش گفت من ادامه‌دادم:«من‌این را 
پقین دارم... اما خیلی دلم می‌خواد کاری کنی که دیگه 
هیچکس ازفردا ج رت نکنه در حضور من راجع به تو 
تب ۱ 

داریوش انگار واقعآمعنی حرفم رانفهمید که 
لحظه‌ای نگاهم کرد و گفت:«چیکارباید بکنم...بگو 
مهر ناز...) 

درحالی که از شرم عرق کرده بودم زمزمه کردم: 
«به خدا و اسه من فرقی نداره داریوش.... فقط خیلی 
دوست دارم عزت‌ام‌رو جلوی فامیلم بخری...فرقی 
نداره؛ سند خونه... یک قطعه زمین...باغی که توی 
جاده جالوس داری... یا حتی همین «مرسدس بنز»ای 
را که ماه قبل خریدی... هر کدام را که خودت دوست 
داز مهن هرن کر 

داری وش سیگا رچهارم ی اپنجم‌اش -درآن 
نیمساعت را روشن کرد و درحالی که صورتش کبود 
شده‌بودسری تکان داد و گفت:«بسیار خب... انگار 
لازمه که به این «آقادایی» ظاه رادلسوزت بفهمانم که تو 
از همه دار و ندار من برام باارزش تری [سپس از جیب 
کت‌اش سوئیچ ماشین راد رآورد و همانطور که‌بسوی 
در خروجی محضرمی‌رفت به من گفت:] کیف مدا ر کم 
توی‌ماشینه....الان‌میارم‌بالا تاهرکدام راخودت 
دوست داشتی انتخاب کنی...» و سپس با قدم‌هایی 
مطمئن از پله‌های طبقه اول پایین و بسوی‌ماشین که 
روبروی پنجره محضر قرار داشت رفت. هنوز حرفی 
به دایی نزده بودم که خود جواد با شرمندگی -گفت: 
«ظاه من باختم خواهرزاده عزیز... ولی خوش حالم 
که باختم و...» که در همین لحظه صدای روشن شدن 
ماشین داریوش به گوش رسید و سر بر گرداندم و... 
داری وش با چنان سرعتی از جای پارک خارج شد و 
گازدادورفت. که حتی خود جواد هم متحیر شد و... 
احساس می کردم رنگ صورتم زرد شده و...» که در 
همین لحظه پسر جوانی که لهجه آذربایجانی شیرینی 
داشت و «ابدارجی» محضر بود [و طفلک دلش رابرای 
یک‌انعام درست و حسابی صابون زده‌بود ]باصدای بلند 
زد زیر خنده و گفت:«رفت... اقای داماد دررفت...» در 
یک لحظه محضر ساکت شد ما یکی از پرسئل محضر 
به حرف کار گر جوان خندید و بعد «سر دفتردار» زد زیر 
خنده و سپس دایی جواد خندید و آخرسر خود من بودم 
که همصدای خنده انها شدم... 

مهس 

من دیگرداریوش راندیدم...من حتی برای دریافت 
حقوق ده روز اخرم نیز به شرکت نرفتم تا مبادا «او) را 
ببینم.اصل برای چی باید اوراببینم؟ برای‌داریوش 
عشق فقط پول بود! 
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کلید گمشده یکت معما 
هفته گذ ‏ شته به باز پرس شعبه دوم دادسرای 
عمومی و انقلاب اراک اطلاع دادند که جنازه زن 
تا EIN‏ 



















این مقام قضایی و افسران اداره آ گاهی به نقطه 
موردنظر رفتند وبادیدن جنازه که حیوانهای وحشی 
قسمت‌هایی از ان راخورده بودند راز گشایی معما 
وا ار کر 

افسر دایره جنایی اداره آ گاهی اراک در این باره 
اظهار داشت: با تو جه به قطع شدن دست و پای 
قربانی و از بین رفتن بوسست صورت اوء چهره‌اش 
قابل شناسایی نیست و تنهاراه» ازمایش «دی ان ای» 


مرا کرت درا سای که 
روز پیش از پیدا شدن جنازه اعلام کرده بو دند دختر 
جوانشان که مطلقه بود. گم شده است. بنابراین انان به 
پزشکی قانونی فرا خوانده شدند و زن میانسال گفت 
این جنازه دخترش اسست. اما پدر خانواده و شوهر 
پیشین زن مطلقه نسبت به این مساله ابراز تردید کردند 
چراکه فقط یک سوم بدنش باقی مانده و تشخیص 
ال غیرممکن است. 

بنابه‌این گزارش تلاش برای کشف کلید معما 
همجنان ادامه دارد. 

















خر حح 
دختر جوان را ربود 
مرد جوانی که لباس سر گردی 
پو شیده بود. از دختر حوان اخاذی 
کرده و در ادامه اورامورد آزارواذیت 
قر ار داد. 

هفته گذشته دختر جوانی با ارائه شسکایتی 
به دادسرای امور جنایی تهران گفت؛ چندی قبل 

این دختر جوان درادامه افزود:مردی که لباس 
سر گردی بر تن داشت ‌بانشان دادن بیسیم. گاز 
N‏ کرد و در ادامه مرا 
در خانه‌ای که در حوالی تهرانبارس بود برد و در 
آنجا پس از آزار و اذیت. طلاها و پول و موبایلم 
رابه سرقت برد. 
خانه مورد نظر رفتند و پس از دو روز 
موفق شسدند جوان ۶ ساله را 


e 













دهد. 
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هر کسی دوست نیست! 
دختر حوانی که دوست ۱۱ ساله خود رابه 
بهانه خرید. اغفال کرده و در اختیار چند پسر قرار 

داده بود. به چند سال حبس محکوم شد. 
چندی قبل دختری ۱۱ ساله به نام (مریم» همراه 
مادرش به دادسرای ناحیه ۱1 مراجعه کرد و با طرح 
شکایتی گفت:وقتی دوستم «نگار» از نبودمادرم باخبر 
شد سراغ من امد تاباهم به خرید برویم اما در بین راه 
مراسوار خودروی یکی از دوستانش به نام (محمد) 
کردوبه زوروبا تهدید مرابه خانه او برد. پس از ۲۶ 
ساعت که در منزل محمد بودم. نگار به دنبالم آمد و 
مرابه منزل چند پسردیگر برد وپس از گرفتن پول از 
الا ار 
دوستان«نگار»مورد آزارواذیت قرار گرفتم نگار 
وقتی متوجه اعلام شسکایت خانواده‌ام شد بلافاصله 
مراروانه منزل و تهدید کرد اگر دراین باره حرفی بزنم 
دوباره مرا خواهند دزدید. پس ازثبت این شکایت و 
تشکیل پرونده قضایی تحقیقات ماموران آغاز شد و 


آنان با راهنمایی‌های «مریم» موفق شدند «نگار) را 
دستگیر و برای با جویی به کلانتری انتقال دهند. او با 
اعترافاتش سایر متهمان رانیز به دام انداخت. 


وقتی کارت تلفن دست دزد باشد 

سارقی که با استفاده از کارت تلفن در خانه‌ها 
راباز و ضبط اتومبیل‌ها راسرقت و انباری‌ها را 
غارت می کرد. پس از دستگیری به ۱۵فقره‌دزدی 
اعتر اف کرد. 

چندی پیش درپی گزارشی در چند مورد سرقت 
از منازل در شرق تهران تحقیقات گسترده‌ای دراین 
زمینه از سوی یلیس اغاز شد. بررسی‌هانشان داد 
سارق اکثر دزدی‌هایش رابین ساعت ۵ تا ۷صبح 
انجام می دادو در تمام سرفت‌هاانباری اپارتمانها را 
مورد هدف قرار می‌داد. 

بنابه گفته شاکیان.سارق درورودی‌ساختمان 


رابدون هیچ مشکلی باز کرده»وقفل درانباری‌را 


7 ۵ 
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زنم هر شب مرا کتک می زند 
مردی که هر شب اززنش کتک می خورد. تصمیم گرفت او راطلاق 


این مرد که «بهروز» نام دار چندی قبل با مراجعه به مجتمع قضایی خانواده با ارائه دادخواست 
طلاق خواهان جدایی از همسرش شد. اوبه رئیس داد گاه حانواده شعبه ۲۸ گفت؛من نظافتچی یکی از 
هتل های بزرگ تهران هستم. معمولاً شبها دیر به خانه می‌روم. اما همسرم فکرهای ناجوری در مورد من می کند 
ومی گوید من پس از خارج شدن از هتل دست به کارهای نادرست می زنم وه رشب وقتی به خانه برمی گردم» 
همسرم که زنی زیبا و قدبلند است و زور زیادی هم دار مرا کتک می‌زند. 
این مرد که خود جثه ضعیفی دارد در ادامه از رئیس داد گاه برای نجات جانش از دست همسرش کمک 


وی گفت:دیگر به هیچ شرطی حاضر نیست به خانه بر گردد. چرا که باادامه این کتک خوردنها 


درپی اظهارات این مردرئیس داد گاه باا,صدوراحضاریه برای همسرد" 
رسید گی به پرونده رابه زمان دیگری موکول کرد. 















«نگار» متهم ۲۰ ساله با اعتراف به این جرم به ۱۰ 
فقره جرم شبیه آن نیزاعتراف کرد.وی در ادامه‌بازجویی 
گفت:من با این کار به پول مورد نیازم می‌رسیدم و در 
ح ‏ 9 
بتوانم در اینده باز هم از انها سوءاستفاده کنم. 

پرون ده این متهمان پس از تکمیل تحقیقات به 
داد گاه ارسال شد و هریک از آنان به اتهام مشارکت در 


این سارق ادامه داشت تعدادشاکیان‌به ۱۵نفررسید.در 
این میان پلیس جوانی را که به اتهام کیف‌قاپی دستگیر 
کرده بودو همراه با پرونده‌اش به دادسرای ناحیه ۲۷ 
تا راک 

این جوان سارق دربا زجویی به چندین سرقت 
ار ی ان 
من صبح‌ها از خلوتی کوچه‌هااستفاده و به وسپله 
کرت ی کر سیک کر یانش رت ور 
باشکستن قفل درانباری‌ها اجناس موجود درانهارا 
می‌دزدیدم و وسایل اتومبیل شامل ضبط و غیره که در 
داخل آن موجود بود راهم سرقت می کردم. 

پس از اعترافات این متهم رئیس داد گاه او رابه 
طور موقت روانه زندان کرد و تحقیقات بیشترازوی 
ادامه دارد. 















یک هنت 
هید كاه 
پیامی بی سابقه 


دکتر احمدی‌نژاد دو روز پس از پیروزی باراک اوباما 
در پیامی از رئیس جمهور منتخب آمریکا خواست ایجاد 
تحول‌اساسی درسیاست‌های‌این کشورراسرلوحه 
برنامه‌های دولت خود قرار دهد. این در حالی است که 





فرستادن جنین پیامی در ۲۰سال گذشته از سوی بالاترین 
مقام اجرایی کشورمان بی‌سابقه بوده است. 
درزمان‌ریاست جمه وری بیل کلینتون.رئیس 
جمهوری‌سابق آمریکااز حزب دم و کرات نیز دولت آن 
کشورگام هایی رادرراه‌بهبود روابط باجمهوری اسلامی 
برداشت که از جمله می توان به تعدیل برخی تحریم های 
اقتصادی عليه این کشور اشاره کرد. در مقابل دولت 
جورح بوش از آغاز سیاستی سختگیرانه تررانسبت 
به‌ایران در پیش گرفت به طوری که وی در سخنانی 
تیال بان رھ ارغ اوک با 
حمایت از تروریسم و تلاش برای دستیابی به تسلیحات 
کشتار جمعی متهم کرد و از آنهاباعنوان تشکیل دهند گان 


رر کد کو هو محر انار ات ا ات ار 


بازتابهای یک استیضاح 

تسا عل رواو ر کور اور 
به اتهام عدم صداقت و داشتن مدرک جعلی از دانشگاه 
اکسفورد باز تابهای داخلی و خارجی به دنبال داشت. وی 
که مردادماه امسال جانشین مصطفی پور محمدی شده 
دهمین وزیر از بیست و یک وزير کابینه احمدی نژاد بود 
که دولت را ترک کرد. وزارت کشورنهادی حساس به 
شمارمی رود که مسئولیت بر گزاری انتخابات.انتصاب 
استانداران و نظارت بر شسوراهای شسهر رابر عهده‌دارد. 
نمایند گان مجلس از ابتدا و در خصوص کردان سه مرحله 
استعفاء عزل و در نهایت استیضاح رامطرح کر ده بودند. 
ادرال انس کم ا ورا ها کا ج 
کوشیدند این استیضاح رااز سوی مجلس اقدامی سیاسی 
درچارچوب رقابت‌ه ای انتخاباتی سال اینده‌وایجاد 
احتلاف میان مجلس وریاست جمهوری درایران‌نشان 
دهند و تلاش کردند از آن به عنوان محور و سوژه‌ای برای 
پیگیری استراتژی‌شکاف میان جریان اصولگرا و همچنین 
تخریب وجهه این جناح در میان افکار عمومی بهره‌برداری 


ایران به دنبال میزبانی 

وزیرامورخارجه‌ایران‌هفته گذشته‌باحضوردردومین 
نشست منطقه ای مجمع جهانی اقتصاد (داووس) در شهر 
استانبول در بخش اروپایی ترکیه» پيشنهاد تهران رابرای 
میزبانی اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در منطقه خاورمیانه 
وحوزه خلیج فارس مطرح کرد. هیئت ایرانی با حضور 
در دونشست مهار آشفتگی در قفقاز و دسترسی به جنوب 
باهدف بازسازی جاده ابریشم. مباحثی رادر خصوص 
هس کات رماع 
مطرح کرد ودر خصوص دو حوزه‌ای که ایران پیرامون 





سید محمد هوشی الساد ات 


ریاست جمهوری آمریکا شعا راصلی نحستین رئیس 
جمهور سیاه پوست تاریخ این کشورلزوم ایجاد تغییرات 
درسیاست هاآوروش های‌دولت فدرال‌این کشوربود 
و در زمینه سیاست خارجی. وی از اقدامات دولت بوش 
فاد کرو در ردا وان تشه ای از نگ ان ازبرنامه 
هسته ای این کشورو خطراتی که به زعم بسیاری از 
مقامات امریکایی. می تواند متو جه منافع ایالات متحده 
و امنیت خاورمیانه» به خصوص اسرائیل سازد از تماس 
و گفتگو با جمهوری اسلامی برای حل این بحران‌حمایت 
کرده‌است. پیام احمدی‌نژاد به اوباما به نشانه تمایل به 
E,‏ 
آمریکاتعبیر شده‌است»زیرااوباما 
نیز پیش از پیروزی در انتخابات 
از تمایل حودبرای برقراری 
دیپلماسی مستقیم بامقامات 
ایرانی سخن گفته بود. وی‌بااین 
پیشنهاد خود از سیاست جورج 
بوش فاصله گرفت که تاکنون 
عم لااز هرگونه تعامل با ایران 
خجو‌دداری کز ده است. از منطر 
ارات برد ره متام کار کد ارون 
سیاست‌های دولت بوش به شمار 


تبلیغی نمایند. براین اساس رادیو فرداوابسته به آمریکا که 
دفترآن درشهر پراگ» پایتخت جمهوری چک قراردارد. 
مدعی شد استیضاح وبرکناری وزیر کشو راز سوی مجلس 
شکاف‌های درونی جناح اصولگرا را عمیق تر خواهد کرد. 
رادیسو کلسن آلمان نی زدر گفتگوبا مزروعی ازاعضای 
جبهه مشارکت با پیوند زدن موضوع استیضاح کردان به 
انتخابات اینده‌ریاست جمهوری تلاش کرد رای موافق 
نمایندگان مجلس به استیضاح کردان رابه معنای عبور 
جریان اصولگرا از نامزدی دکتر احمدینژاد در انتخابات 
آتی ریاست جمهوری تحلیل نماید. 

رادیوبی. بی. سی انگلیس نیز از استیضاح وزیر کشور 
سابق به عنوان نوعی امتیاز برای اصلاح طلبان در برابر 
اصولگرایان تعبیر کرد. روزنامه انگليسي زبان اینترنشنال 
هرالد تریبیون که در فرانسه به چاپ مي رسد ومالکیت آن 
ا ی مک اس اس رها نو 
استیضاح را واکنش مجلس به بی اعتنایی و 
نگرانی های نمایند گان درباره‌وزیر کشورسابق خواندوآن 
رازمینه ساز کاهش حامیان احمدی نژاد همزمان با نزدیک 
شدن به زمان بر گزاری انتخابات خر داد ۱۳۸۸ دانست. 


مسائل. تحولات آن‌ وراهکارهای‌برون‌رفت از شرایط 
فعلی نظراتی داشت. نیز تبادل نظر شد. 

به هر حال ایران عامل تشدید بحران را در منطقه قفقاز 
فرصت‌طلب ی آمریکامی داند که تلاش می کندز مینه‌عضویت 
گرجستان رادر ناتو فراهم آورد. مجمع جهانی اقتصاد ( 
داووس) متشکل از کشسورهای اروپایی. آسیای میانه و 
خاورمیانه است که | خرین فرصت‌های تجاری امنیت 
ان رژی و پیامده ای بحران‌مالی به‌وجود آمده‌رادر منطقه 
موردبحث وبررسی قرار می‌دهند. تر کیه میزبان نختسین 
اجلاس منطقه‌ای مجمع جهانی اقتصاد دررسال ۰۱ ۰ نیز 
بود.رایزنی‌هاونشست‌های منطقه‌ای می توانند فر صت‌هاء 
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می رود که همواره‌با مقامات تهران بر سر بر نامه هسته‌ای 
وموضوع جنگ عراق و افغانستان سرناسا زگاری‌داشته 
است. اوباما اعلام کرده مایل است به عنوان راهی به 
مستقیم رابامقامات ایران در پیش بگیرد. با این حال دولت 
احمدی نژاد از حانبداری از هر یک ازنامزدهای انتخابات 
آمریکادر جریان رقابت های انتخاباتی خودداری کرده 
بود. با وجوداین علی لاریجانی رئیس مجلس ماه گذشته 
اوبامارامنطقی تراز جان مک کین توصیف کرد. اگر جه 
اسان در ساشتت ام اسان 
نکرده‌است.امابرخی تحلیل‌ها 
است که برداشتن گام بعدی رابه 
حال جوزف بایدن سیاستمدار 
کهنه کار و معاون باراک اویاما 
که ریاست کمیته روابط خارجی 
سنای آمریکارانیز در اختیاردارد, 
از پیشنهاد تاسیس دفتر حفاظت 
از منافع واشنگتن در تهران 
استقبال کرده است. 


روزنامه آمریکایی واشسنگتن پسست نی زاین روندرا 
حاکی از گسترش اختلاف نظر در میان نمایند گان اصولگرا 
توصیف کرد. تاا ین حال وبر حلاف رویکرد خارجی 
به موضوع برکناری علی کردان» می تسوان رای موافق 
نمایند گان مجلس رابه این استیضاح» پاسخی به اعتماد 
مردم به اصولگرایی تعبیر کرد زیرا پیشگامان اصلی این 
طرح که هدایت استیضاح رادر دست داشتند بیشتر از 
حامیان دولت در مجلس بودن د و این افرادا زاین اقدام به 
نوعی از تلاش برای تقویت دولت تعبیر کردند.علاوه‌بر 
این یاداوری‌این نکته نیز حانزاهمیت است که علیرغم 
تفکر ما کیاولیستی مبنی بر عدم مداخله اخلاق در سیاست 
بایداخلاق راپیش شرط حضوردرعرصه‌سیاست و 
اجرای آن‌دانست.همچنین این اقدام مجلس می تواند 
زنک غطری باد براق کسان که سل یگداس گام 
برای دستیابی به بر خی سمتها سوءاستفاده می کنند. از منظر 
دیگر می توان‌این چنین مشاهده کرد که‌ساختار سیاسی 
جمهوری اسلامی ازلحاظ قانونی و ساختاری»نسبت به 
تحولات. انعطاف پذیری لازم راداردواز ظرفیت بالای 
مردم‌سالاری دینی نیز بر خوردار است. 


عوارض و چاره‌اندیشی‌هایی فراروی دولتمردان تجار و 
صاحبان صنایع قرار داده و چشم‌انداز برنامه‌های اقتصادی 
رابه سوی توسعه رهنمون سازد. 

اران ارات کته طرش به قروا و قصل بخان 
ميان روسیه‌و گر جستان به دنبال‌وقوع در گیری تابستان 
امسال بوده که بااستقبال مسکو و تفلیس نیز روبرو شده 
است. کشو رمان همچنین در مسیر جاده باستانی ابریشم که 
چين را به خاورمیانه و ارو پا متصل می کردنیز قرار دارد. 

این اجلاس می تواند زمینه افزایش مشارکت ایران 
رادراجلاس آتسی داووس در خصوص انرژی نیز فراهم 
اورد. 
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اميد ربوده شده: فر د هو بل 
درسال ۱۹۸۳پس ‏ زآنکه‌دانشمند 
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۱ ۷ بزرگ انگلیسی» فرد هویل درباره رابطه میان 
ستارگان فضا و زند گی انسان و تاثیرات این 
۹ رابطه شرح داد کشف او به قدری عظیم و از نقظه 


/ نوبل در رشته فیزیک در آن سال پیش‌بینی می کردنده 
7 , 


NT 


ازدواج و نوبل: ماری کوری 

قو ی برد کات تون ا و رر ها غل رتفا رده 
نه‌این که خودتبدیل به تیترهای جنجالی د رمطبوعات شوند.امااین دقیقاًاتفاقی بو د که 
برای ماری کوری نخستین زنی که در رشته فیزیک جایزه نوبل دریافت کرده بود. افتاد. 
درواقع مطبوعات اروپایی بویژه روزنامه‌های جنجال برانگیز فرانسوی. در صفحه اول خود 
گزارش دادند که ماری کوری باعث شد تا یک دانشمند مشهور همسر خود راطلاق داده 
واو رابا چند فرزند رها کرده تاباماری کوری ازدواج کند. درحالی که پس از یکی دو سال 
واقعیت ما جرابرملاشد.درواقع ازدواج آن دانشمند حتی قبل ا زآشنایی باماری کوری به 
ارتباط مرده تبدیل شده بود و نزدیکان همسر او تنها با پیش کشیدن نام ماری کوری به دنبال 
ا اوها ادا اج ا ار کاو ع مان رما سوه بعش رال 
۱ ماری کوری‌امید شماره‌یک‌برای کسب دومین جایزه نوبل خود. این باردررشته 














نوبل و نتیجه مساله: رابر ت میلکن 

در سال ۱٩۹۲۳‏ یک فیزیکدان به نام رابرت میلکن» 

2 . ¢ که‌همه زحمات مربوط به‌اندازه گیری‌الکترونهارا 
کشیده بود تنها در انتظار نتایج پایانی در محاسبات 
خود بود تادریافت جایزه نوبل رابرای خود حتمی کند» 

اما در این میان یک فیزیکدان دیگر که از پشتیبانی چند تن 

از اعضای کمیته نوبل برخوردار بودهبرپایه زحماتی 

فار ند ۱ که میلکن قبلاً کشیده بود و با استفاده غیرقانونی از 


۹ € ۳ آنها(سرقت) ازاعضای کمیته قول گرفته بود که 


ضد بت با بانوان: لیز ماتینر -ژ] کلین بل 

اگر می‌خواهید در شیمی یا فیزیک برنده جایزه نوبل بشسوید باید حتمامر دباشید. 
درواقع در طی سالها از تعداد ۰ نفری که در این دو رشته برنده نوبل شده اند تنها چهار 
مورد از ميان زنان بوده‌اند که تازه دو مورد از انها هم ماری کوری بوده که یکبار در فیزیک 
ویکباردرشیمی برنده نوبل شده است. نظریات و تئوریهای فراوانی در رابطه با چنین 
آماریکجانبه‌ای ارائه ده است. اما در طی سالها مثالهای بارزی در مورد تصمیمات 
غیرمنصفانه از جانب کمیته نوبل بوده است که دو مورد از آنها کاملاً بر جسته می‌باشند. در 
سال ۱۹۶۶ یک تیم فیزیکدان به رهبری لیز ماتینر از اتریش به خاطر کشف بزر گ خود در 
مورداتم‌های جداکننده» همگی به غیر از شخص لیز ماتینر که درواقع رهبر آنها بود برنده 
جایزه نوبل اعلام شد ند. هیچکس دلیل بیرون گذاشتن ماتینررادر میان برند گان درک 
نکرد.امادر حین مراسم و درزمان دریافت جایزه اعضای تیم یک به یک ابتدااز لیز ماتینر 
نام بردند و جایزه خود رابااو شریک شدند اما در سال ۶ یک دانشمند علوم فضایی از 
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جایزه نوبل بز رگترین و افتخا رآمی زترین دستاورد علمی و فرهنگی در جهان 
تلفی می شو د و در طی یکصد سال تنها تعداد محد ودی از دانشمندان و بزرگان 
علم وادب» با نظر و رأ ی کمیته نوبل به در یاف ت آن‌ نای لآمده‌اند.اما برای نخستین 
بار در تاریخ این جوایز» برخی از اعمال نظرهای متقلبانه که یا باعث برنده شدن 
کسانی می شده که استحقا قآن رانداشتند و یا باعث ا زقلم افتادن نام کسانی شده 
که به راستی محق بودند از پس پرده رازهابرون شده است. حال د ر آستانه اعلام 
نام برندگان تازه زمان مناسبی است که ذکری از این موارد به میان آوریم. 





امادرمیان شگفتی و اعتراض عمومی نام دو دانشمند دیگر که دستاورد آنها به مراتب 
کم‌اهمیت‌تر از هویل بود به عنوان برند گان نوبل در ان سال اعلام شد. 

فلسفه» باعث دلخوری اعضای کمیته نوبل که بسیار محافظه کار می‌باشند. شد و آنها هم نام 
این دانشمند بزرگ را از قلم انداخته‌اند و کاری کردند که به واقع اعتماد فیزیکدانان و سایر 
دانشمندان نسبت به نویل تا مدتی سوال‌برانگیز جلوه کند. 















شیمی محسوب می‌شد. درواقع با کشف رادیوم و 
باعث شده بود تابشر نا گهان چند سالی جهش رو به جلو داشته 2 ا 
باشد اما اعضای کمیته نوبل که می‌دانستند چاره‌ای به غیر ا 
جنجالهای اتفاق افتاده از پذیرش جایزه خودش خودداری 
کند و اصولاحتی در مراسم دریافت نوبل هم حاضرنشود.اما 
ماری کوری که می‌دانست گناهی مرتکب نشده با 
شجاعت در مراسم شرکت کرد و جایزه نوبل 
خودراهم درشیمی دریافت کرد. درحقیقت 
او تنها کسی است که در تاریخ نوبل دردورشته 
متفاوت یعنی فیزیک و شیمی جایزه دریافت 


کر ده است. 


الکترون بود. برنده جایزه نوبل اعلام شسود درحالی 

که تمامی تلاشها در اصل توسط میلکن انجام شده بود. در این میان کارشکنی‌هایی هم 
درلابراتوار و آزمایشگاه‌دولتی که‌میلکن در آن تلاش می کرد تابه نتبجه پایانی دست بان 
در کاراوصورت می گرفت تافیزیکدان دیگری از فرصت استفاده کرده‌و کار حودش را 
پیش برد اما در این لحظه میلکن یک تصمیم جسورانه گرفت و او بقیه ازمایش را به منزل 
خود که دارای ابزار ضعیف تری بود منتقل کرد اما با تلاش شبانه‌روزی تنها یک روز قبل 
از فیزیک دان تقلبی. این میلکن بود که به‌وزن قطعی دست یافت واعضای متقلب کمیته 
چاره‌ای نداشستند به غیر از آنکه میلکن را برنده اعلام کنندء چرا که او تمامی عملیات خود را 
در حضور خبرنگاران و شهود انجام داده بود» دیگر اعضای کمیته قادر به تکذیب کار میلکن 
و دستیابی او به نتیجه پایانی نبودند. و سرانجام میلکن درنهایت غرورو افتخار جایزه نوبل 
قراخ رتاش کر 
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خود موفق به کشف ستاره‌های مر ده در فضا 
E‏ که نی تن 
در هنگام دریافت جایزه اعلام کرد که بخش عمده 
کار توسط ژاکلین انجام گرفته بود و او جایزه 
خودراباژاکلین تقسیم خواهد کرد.در 
اینگونه مثالها در تاریخ جوایز نوبل 
بسپار وجو د داردونشان می دهد که 
قطعاً نوعی ضدیت با بانوان در کمیته 
وجوددارد که به واقع باعث خحجلت 














اما همه دانستند که كشف 
(قب ود سل ۱۹۶۲ توسط SE‏ 
بسود.امااعضای کمیته نوبل و کسانی که‌ مشاو رآنهابودند 
۸ رابسیار ساده می‌دانستند و برنده شدن جایزه نوبل 


نوبل بی جهت: آنتونیو مونز 

درسال ۱۹۲۹ کمیته جایزه نوبل بر اثرنبودن فعالیتی را ستین در علم پزشکی در آن 
سال جایزه نوبل رابه یک پزشک پرتغالی یعنی آنتونیو مونز اهداکرده بود که در یک عمل 
جراحی روی یک شامپانزه بداخلاق بخشهایی از مغز او را برداشته بود و شامپانزه مذ کور به 
آرامش رسیده بود. این مساله سبب شد که بسیاری از جراحان شروع به قطعه قطعه کردن مغز 
اد دا فی تون وه و ی روا رم مار سا کار 
پایه واساس علمی در تئوری دکتر مونز خبری نبود هیچ نتیجه‌ای به دست نیامد بلکه بسیاری 




















حتی برای کار ناقص: آ لکساندر فلمبنکک 
می‌شناسیم. در سال ۱۹۲۸ تنها توانست آن را کشف 
کند. اما در تولید ان که نتیجه گیری مهم برای هر کشفی 
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سه بار بازنده: ارنست استو کلبر کت 
تنهانوع بخصوصی از نوابع راباید پیدا کرد که سه‌بار جایزه نوبل راازدست 
بدهند اما دانش مند سوئیسی است و کلب رگ موفق به‌اين کارشد.او که به تحقیقات در مورد 
اتم وشکلهای مختلف آن اشستغال دارد. ابتدادرحالی که جوانی بیست و اندی ساله‌بود. 
دستاوردش توسط کمیته به دلیل جلو تر بودن از زمان خود رد شد. باردیگر اوسی و چند 
ساله بود که باز هم مورد قبول کمیته قرارنگرفت. اما جالب اينکه دستاورد ابتدایی او که 
توسط دودانش مند ژاینی عرضه شد سبب شد که آن دو جایزه نوبل رادریافت کنند. بار 
سوم کمیته به دلیل انکه است و کلب رگ تئوری خود رادر یک ژورنال بسیار گمنام انتشار داده 
بود آن رارد کرده بود. 


ِ : 
۱ 0 














نوبل به خاطر دستاورد اشتباه: یو هان فا یبیگر 
موفق به دربافت جایزه نوبل شد چرا که او موفق به کشف این 
نکته شد که کرمهای کو چک در داخل معده باعث ایجادسرطان 
در شسخص می شوند. درواقع اودر آزمایشگاه چند موش راکه 
مبتلابه سرطان بودند. با کرمهای کو چک در داخل معده 
آنها مشاهده کرد وبه نتیجه فوق‌الذ کر دست 


نوبل هم عوضی می گیرد!: دونالد کرام 

در صبح یکی از روزهای ماه اکتبر در سال ۱۹۸۷ به دونالد کرام تلفن شد و به او 
گفته شد که برنده جایزه نوبل دررشته شیمی شده است. پس از آن بلافاصله حیل عظیم 
خبرنگاران جراید و فیلمبرداران تلویزیون و گزارشگران در آستانه درب خانه دونالد کرام 
ظاهر شدند و سیل پرسش‌های گوناگون به سوی اوسرازیر شد. سرانجام دونالد کرام به 
آنها گفت که اگر چه به شیمی علاقه دارد. اما از پایان دوران دبیرستان به بعد» دیگر با شیمی 
سر و کار نداشته است. در میان تعجب همگان سرانجام کاشف به عمل امد که درواقع یک 
دونالد کرام دیگر که در حیابان بعدی می‌زیسته و استاد دانشگاه جنوب کالیف نیا بوده: بر نده 
نوبل شسده‌است و کمیته به ائستباه‌بادونالد کرام که یک مغازه شستشوی فرش وم و کت را 
دارد تماس گرفته بود. 





دادن فلمینگ در می‌ان‌برن د گان با توجه به اینکه درواقع اوهمه چیزرا آغاز کر ده بود یک 
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ق به حفا SS es Es EC‏ 
یعنی واتسون و کریک برنده اعلام شدند. این موضوع سبب شد که کمیته جایزه‌نوبل به 
شسدت موردانتقاد قرار گیرد و سرانجام در سال ۱۹۷۰ یعنی ۲7 سال پس از کشف حقیقی 
۸ بود که نس ل تازه‌ایازاعضای کمیته نوبل حق رابه حقدار با ز گرداندند و اسوالد 
اوری را برنده جایزه نوبل اعلام کردند. اما افسوس و صدحیف که این دانشمند بزرگ 
یانزده سال پیش تر یعنی درسال ۱۹۵۵ از جهان رفته بود و هر گزاز برنده‌شدن خودش 


اطلاع حاصل نکرد. ِ 


به بیماریهای مهلک مغزی مبتلاشدند .سرانجام نهادهای 
بهداری در سرتاسر جهان اینگونه عمل جراحی روی مغز را 
ا و و ا 

گرفتن جایزه خو د نشد و همه ساله اعلام می کند که درآن زمان 
پزشکی دیگری و جود نداشت اما بسیاری از دانشمندان 
محاف ل علمی این گونه تو جیه از جانب کمیته نوبل را 
بسیار کودکانه می‌دانند. 
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دیگر موفق به تولید عمده پنی‌سیلین شدند. اما با این همه کمیته جایزه نوبل در 
سال ۱۹۶۵ آلکس‌اندر فلمینگ راهم همراه با دو فیزیکدان دیگر به عنوان برنده 


تصمیم صحیح بوده است. 


۱ 


که البته همان دستاورد دررسال ۱۹۱۵ باعث شد تایک 
دانشمند ایتالیایی جایزه نوبل رادریافت کند. درواقع 
است و کلب رگ و دستاوردهایش سه بار جایزه نوبل رابه دست 
آوردند‌بااین تفاوت که‌دانشمندان‌دیگر عملا جایزه‌رادردست 
گرفتند. محافل علمی است و کلب رگ رابدشانس ترین کاندیدای 
نوبل در تاریخ‌معرفی کرده‌اند امااین راباید به 
حاطر داشت که بر خی از تصمیمات عجیب و ,۴۳ 
غریب کمیته ورفتارغیرمنصفانه آنهادرخلتقی ۲۰ هټ 
این گونه بدشانسی‌هابدون تاثیرنبوده است. ا 
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دت مسلط داش 
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یافت» اماحتی در همان زمان هم بسیاری می‌دانستند که این یک تئوری نادرست و کاملاً 
گمراه کننده ا ست و کر مها باعث ایجاد سر طان‌نشده»بلکه موشهاقبل از کر مهابه سرطان 
مبتلابوده‌اند. از آن پس کميته جایزه نوبل که بسیار حجلت زده شده بود مرتباً اعلام کرده 
است که فایبیگر نه به خاطر تئوری بلکه به دلیل تلاش خستگی ناپذیرش جایزه نوبل دریافت 
کرده‌است. این درحالی است که در همان سال حداقل ده پزشک دیگر دارای دستاوردهای 
YS‏ .در حقیقت پو هان فایبیگر از ۸۰ 
سال ب پیشتر تاکنون به سمبل ضعف و ندانم کاری کمیته تبدیل شده است. 
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ب 9 مساج ۵ و 


مه 










اما جالب است بدانید که پروفسوردونالد کرا 
Es‏ 
رانیزبههمراه حودروی صحنه‌بردواعلام کرد 
که نوابغ واقعی این افراد هستند که همه روزه 
اخلاق خوش هیچ انتظاری از دیگران ندارند. 
پروفسوربخشی از جایزه‌نقدی خودرابه حرا 


پیرمرد فرش‌شوی اهداء کرد. ات 
ق 


دانیل 9 دست 





مشا و ر ها نو آذ ۵ 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه یک 


داد ؟ گستری و کار شناس ارشد حقوق 


چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی۱۶/۳۰ 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


امتناع از احر ای حکم داد گاه 
خلاصه سوال : 
که درآن زمان ده ساله بودطبق قانون به شوهرم واگذار 
شد وا ز همان زمان فرزندم نزد پدرش زند گی می کرد. 
سال گذشته متوجه شدم که محل زندگی شوهرم تبدیل 
به مکانی برای افرادولگردومعتاد گردیده و خودش هم 
آلوده به موادمخدر ومشروبات الکلی شده است. ضمن 
اینکه همسرجدیدی اختیا رکرده که شهرت خوبی 
درمحل ندارد.باتوجه به خطرات متعددی که متو جه 
دحترم بودواستفاده از مواد وسابقه اخحلافی نامطلوبت 
همسرم درمحل سکونتش. موفق شدم از داد گاه خانواده 
حکم عدم صلاحیت اخلاقی وی رااخذ کرده و خودم 
حضانت دخترم رابرعهده گیرم. اما حالا که می خواهم 


مشاوره کودک و خانواده: خانم زرین 
بالات دا کا اس ا 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ الى 
۱ مشاوره تلفنی و از ساعت ١١‏ الی ۱۳ 


مشاوره حضوری( با هماهنگی قبلی) با 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


چگونه می‌نوانم به او اعتماد کنم؛ 

۶ دختری ۰ساله‌ام که مدت دو سال است با 
پسری اشناشدهام واو به من قول ازدواح داده که البته 
اکنون شرایط ازدواح رانداریم چون‌هردومشغول 
تحصیل هستیم. امانمی دانم چرانمی توانم حرفهای او 
راب‌آور کنم و هر حرفی به من می‌زند احساس می کنم 
دروغ می گوید؟ 

¢ دوست عزیزیکی ازارکان اصلی یک رابطه سالم 
بین زوجین صداقت و اعتماداست» به عبارتی دانستن این 
موضوع که می توانید روی همسر خود حساب کنیل حس 
امنیت فوق‌العاده‌ای به شما خواهد داد» جرا که او در همه حال 
باشماصادق می‌باشد.از طرف دیگر جنانچه در ترس دایمی از 
اینکه همسرتان به دلایلی به شمادروغ می گوید زندگی کنید. 
هرگزنخواهید توانست که در رابطه‌تان ارامش داشته باشید 





وهم واره‌درتششء تردیدانز جاربسر خواهیدبرد. اثرات 
درازمدت عشق ورزیدن به کسی که به اواعتماد ندارید. برای 
۵ یعنی می گویید به دروغگویی او بی‌اعتنا باشم؟ 











حکم رااجراکنم شوهرم به شیوه‌های مختلف از مواجهه 
بااینجانب ومامورین امتناع می کند. مثلادرب منزل را 
اصلاً بازنمی کندویادخترم رابه جای نامعلوم دیگری 
می فر ستدیامدعی می‌ شود که فرزندم درشهرستان 
ونزدعمووعمه‌اش است.تاکنون‌چندین‌باربرای گرفتن 
دخترم رفته‌ايم که هربارناموفق بوده‌ایم. نمی‌دانم به چه 
وسیله‌ایی به دخترم دسترسی پیداکنم واورانجات دهم. 
سئوال دیگرم هم این است که اگردخترم بامن زندگی 
کندایاهزینه‌های وی هم برعهده من است؟ 

میت رامحبی -تهران 


مه 4 


نی 

پاسخ: 

ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 
سال ۵ مقرر داشته است»چنانچه به حکم دادگاه مدنی 
خاص (خانواده‌فعلی)یاقائم مقام آن داد گاه» حضانت 
طفل برعهده کسی قرا ر گیردویدریامادرو یاشخص 
دیگ ی مانع اجرای حکم شود و يا از استرداد طفل 
امتناع ورزد داد گاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم 
ممانعت يا استردادطفل می‌نمایدودرصورت مخالفت 

همچنین ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی نیزبرای 
کسی که طفلی به وی سپر ده شده واو به اشخاصی که 
قانونأحق مطالبه دارند تحویل ندهد مجازات حبس 





۵ خر دقیقبرعکس, یکی از مخرب‌ترین 
راههایی که زوجین می توانند عشق.شور و حرارت 
رابطه خود را بکش ند و صمیمیت را از بین ببرند با زگو 
نکردن حقیقت است.این امکان و جوددارد که کسانی 
که به کرات حقیقت را«دستکاری» می کنند. نسبت په 
دنيااین نگرش راداشته باشند که:«زندگی آنقدرهاهم 
منصف نیست. اینگونه افراد به بی صداقتی خود تنها 
به عنوان یک استراتژی به منظور رسیدن به منافعشان 
می‌نگرن د.به عبارت دیگر یقینااشکالی در سیستم 
ارزشی انان به طور ذاتی و جود دارد. به واسطه تجارب 
دردناک وبسیار خود دیده‌ام که وقتی بایک دروغگو 
زند گی می‌کنید.درنهایت خواهید دید که دروغهای 
او رامی‌پوش‌انید و خود نیز به مانند او به یک دروغگو 
مبدل می‌شوید. 

© حالامن چطور متوجه‌بشسوم که او دروغگو 


رطلای رس اش 8O‏ ۳۳0۰ 


وجریمه‌نقدی تعیین کرده است.بنابراین چنانچه امتناع 
ومخالفت شوهر شمادر مقابل اجرای رای داد گاه احراز 
شودمی توانیدباتوجه‌به‌موادقانونی فوق ال ذ کرمجازات 
وی‌بهحبس راازداد گاه تقاضا کنید.برای‌اينکه این 
ایشان تقاضا کنید به موجب یک اتعطار به قانونی زمان 
مشخصی رابرای تحویل طفل تعیین نموده واین تاریخ 
حداقل ده روز زودتر به شوهرتان ابلاغ گردد. 

روشن است که اگروی دران تاریخ فرزندمشترک 
راتحویل ندهدبالحاظ اط لاع و آگاه ی قبلی او 
مخالفت و امتناع وی ثابت شده و حق شکایت برای شما 
ایجادمی‌شود. در ضمن وف ماده ۱۹۹ اقانون مدنی 
هزینه‌های طفل برعهده پدراست وزند گی فرزند بامادر 


آقایاکبر خوبکردار 


وکیل د اد گستسری 

در روزهای پنجش نبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
در خد مت خوانند گان خواهد بود. 





است پاراست گو مش خصات خاصی برای سنجش 
وجود دارد؟ 

0 من خصات دقیق خیر اما یک همسر صادق 
هیچ قسمتی از شخصیت خو د را از شما پنهان نخواهد 
کرد واینطور نیست که به حاطر دفاع از خود فقط آنچه 
راکه شمادوست دارید بشنوید.به شمابگوید. چنین 
فردی بدون اینکه مجبورباشید باسیاست و یابا زور 
حقیقت رااز او بیرون بکشید. خودش تمامی حقیقت را 
تما دسا نش هد کات و کی است که شا 
زندگی شما بازی نکند. 

۵ اینطور که متوجه دم این فرد هیچکدام از این 
مشخصات راندارد پس ادامه ارتباط ما منطقی نیست؟ 

۵ اگر چنین حدس می زنید و مطمئن هستید 
که اشتباه نمی کنید. باید او را از ذهن و دل خود بیرون 
بیاورید و به دنبال پیدا کر دن همسری درست و صادق 
باشید انسانهای زیادی و جود دارند که به شمادروغ 
نمی گویند و صداقت از خود شخص شروع می‌شود. 
راک تست کرک تساه انا درا 
گفتار صادق رو به سمت بحران و مشکل نخواهد رفت 
واگر واقعیت را بخواهید بر زبان راندن کلام درست و 
واقعیت مهمترین خصوصیات یک همسر خوب است 


خانم خاطره ع -ملکیان (کارشناس روانشناسی) 
پنجش نبه ها از ساعت ٩الی‏ ۱۳ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 








ههتترم[بهآدراوع|می کواندآد وشتتآدا رم 


۵ زنی ۲۵ساله هستم و حدود ۱۳ سال اززندگی 
مشترکمان می گذرد و نتیجه این زند گی دختری ۷ 
ساله است که شباهت بسیاری هم از نظر رفتاری و هم 
از لحاظ ظاهری به پدرش (همسرم) داردو درست 
همان رفتارهایی راازاوفرا گرفته که من نسبت به 
آنها تنفر دارم! 

در ضمن شوهرم فردی‌نسبتا پولداروالبته‌دست 
و دلبازاست و هرچه را که من اراده می کنم برایم تهیه 
هي کند و مر تب هی کوید که مر ادوست دارددرصالي 
که من حرفهای او را دروغ می‌پندارم و بالعکس. 
مدت طولانی است که به شدت به احساس تنفر از او 
رسیده‌ام و برای ندیدنش تأنیه‌شماری می کنم. چون 
فکر می کنم هم از او سر هستم و هم اينکه می توانستم 
همسری به مراتب بهتر از او داشته باشم و به عبارتی 
نمی‌توانم او رایک همسر ایده ال بدانم و... 

ای روکد 
ار ۱ 

9 چون احساس می کنم زبان‌با زاست ورفتارش 
بادلش یکی نیست و از روزاول هم این احساس را 
نسبت به او داشتم. 

E EC 
مناسبی برای زند گی شمانیست. جرابه درخحواست‎ 
ازدواج او پاسخ مثبت دادید وحالا که ۱۳سال زندگی‎ 
مشترک را پشت سر گذاشته‌اید و یک نقطه مشترک‎ 
به نام فرزند دارید که شما رابه یکدیگر وصل کند به‎ 
این نتیجه رسیده‌اید؟‎ 

تا ار 
به مامی گوید دوستتان دارد. نکته‌ای که شمافکر 
می کنید ظاهری است وبالعکس من فکر می کنم کاملاً 
حقیقی است چون او با کمال میل تمامی خواستهای 
شسمارابرطرف می سازد و به قول خودتان هر چه که 
اراده کنید حاضر است. درحالی که بسیاری از آقایان 
تصورمی کنند فقط با خرید کردن وسایل مورد نیاز 
زند گی محبت خود راابراز داشته‌اند و معمولاراه 
بیان دوست داشتن خودبه شکل دیگر رانمی‌دانند و 
اگرهم غیرازاین است. یا خجالت و یاغروراجازه 
بیان چنین احساساتی رابهانهانمی دهد. درحالی 
که همس رش ماچه در زبان و چه در عمل و حتی در 
رفتاربافرزندتان‌به گونهای عمل کرده که به گفته 
خودتان دخترشماهم شیفته او و مثل او شده پس 
می تر ال نتیجه گرفت که‌بهتراست شماتغییر رااز 
خودتان شروع کنید. 

چطور تغییر کنم وقتی تنفر دارم؟ 

همیشه تنفر منشایی دارد که می توانداز 
ان نقطه اغاز شده و ادامه یابد و علت اصلی ان هم 
صحبت نکردن پیرآمون مشکلات کوحی است‌ و 
وقتی این سوءتفاهم‌هارفع نشدبه طبع مشکلات 
بعدی‌وبعدی‌روی‌هم تلمبارمی شوندو تنفررا 





از: د کتر ح.م.نجفی 





اگر واقع بین باشید باید بپذیرید به 
جای اینکه فکر کنیداو برتری‌نسبت 
به شمادارد به این بدند دش ید که او 


برتری دارد 


شکل می‌دهند و شماباید با تمام و جود تلاش کنید تا 
نفرتی را که برمبنای عوامل منطقی و عقلی شکل نگرفته 
از بین ببرید و به این فکر کنید که خدارا شکر همسرتان 
با وجوداین همه تنفرشماهنوز هم قدرت ابراز عشق و 
محبت خو د را حفظ کرده و برای شما هد یه می خرد و 
به شما می خندد و با زبان و روح و جان به شما می گوید 
دوستان دار د 

۱ 
احساس برتری داشتن نسبت به همسرم چه کنم؟ 

6۵ اگر واقع‌بین باشید باید بپذیرید به جای اینکه 
فکر کنید شما نسبت به او برتری دارید به این بیندیشید 
که اوبادوست داشتن شمانست به شمابر تری داردو 
علاقه‌اش رابارها ابراز می کند و حفظ ظاهر هم نمی کند 
و وقتی شمابی توجهی می کنید. رفتار او اینقدر مثبت 
است. پس حالا اگر شما هم به او ابراز علاقه کنید. او چه 
خواهد کرد و اگر از من بپرسید می گویم که او خاک پای 
شما خواهد شد و در برابر خواسته‌های بحق و معنوی 
شماسر تعظیم فرود می‌آورد. 


امات کی I)‏ 


٩‏ چطوریپذیرم که رفتارش واقعی است؟ 

۵# درواقع وقتی شمادررفتار خودنسبت به 
همسرتان تظاهر می‌کنید اینگونه می‌پندارید که او هم 
به ما دروغ می گوید درحالی که اگر کمی واقع‌بین 
باشید. اواگرمی خواست دروغ بگوید خیلی برایش 
سخت بود که پشت سرهم بگوید دوستتان‌دارد. 
بخصوص که می گو بی د اواز نظرمالی وضع خوبی 
داردو ت ماخداراشکر خیلی با مشکلات اقتصادی 
دست به گریبان نیستید و تنها در بخش مسایل عاطفی 
را 
باشیدمی توانید حقیقت عواطف و خواسته‌های 
شوهرتان راازبرق ن‌گاه‌ویژه آقای‌ان‌دریابید و به 
این وسیله پرورده‌های غلط قبلی ذهنی خود را کنار 
بگذارید وبادیدی جدید ه رچند برای یک زمان کوتاه 
۱ 

a eT 
که به من دادید درمی يابم که تا حدودی من هم کاستی‎ 
دارم.‎ 

6۵ دقیقادرست متو جه شدید» پس شک ر گزار 
N E O TS‏ 
تنهامتوجه ظواهرزند گی نیست ورفتار خودش 
رابراساس ظاهر رفتارشماتغییر نداده ودرست 
برخلاف این موضوع چون دریافته که شمادر باطن 
۱ 
خرید هدیه شمارا متوجه اشتباهتان بکند» پس بهتر 
است شماهم محیط خانه راهم برای او و هم برای 
دختر کوچکتان ایمن سازید و سعی نکنید بابد گویی 
از پدردرنزد فرزندتان ذهنیت پاک و معصوم اورا 
نسبت به عضو مهم اشتراک زند گیتان تغییر داده و 
از پدریک غول بسازید واگر چنین کردید مطمئن 
باشید که همسرتان بیش از گذشته برای آمدن به حانه 
تاه _ماری می کند راز بودن در کنار شماوه ری که 
به قول شمابسیار شبیه اوست لذت می برد و اینجاست 
که دخترشمایادمی گیرد که وقتی دیر یا زوداو هم 
واردزندگی مستقل خود شدبارفتاری شبیه رفتار 
در مار رل ی وا راحمی کل ر 
همیشه به داشتن پدر و مادری چون شما به خو د ببالد 
واگرغیرازاین باشدنه‌شماخودرا خواهید بخشید 
ونه دخترتان شما را! 


| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان 
۹ و دند آن رنج می برند و استطاعت 


مالی اند کی دارند وقاد ر به کاشت 
دندان. ارتود نسی. حراحی لنه و 
د ند ان مصنوعی نمی باشند می توانند 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴با شماره تلفن 
۸ باد کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 
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برگردان: بهروز بهرامی 


«بکشید یا کشته شوید» فر مان نبایی سر بازان ژاپنی بود 


آخرین نفسهای جنک ۱ 
د رآوریل ۱۹۶0 درحالی که متفقین از شرق و غرب وارد خاک آلمان شده و جنگ آخرین روژهای 
خود را در اروپا طی م یکرد. د ر آسیا وضع به گونه دیگری ادامه داشت. دفاع سر سختانه ژاپنی‌ها باعث 
| شده بود که هنوز پای حتی یک سربا ز از سپاهیان متففین به خاک اصلی و جزای ر اصلی ژاپنی‌ها 
ن رسیده بو د و تلفات سنگین یکه بر منفقین وار دآمده‌بود. سبب شده بو د که فر ماندهانآنها بر ای 
پایان دادن به کار ژاپنی‌ها و در نتیجه ختم جنگ تحت فشارهای شد یدی قرا رگیرند. بد ین ت ر تیب بود که 
سرانجام متفقین ب ران شدند تا برای نخستین بار یکی از جزای ر اصلی خاک ژاپن رامو رد حمله قرار دهند. 
برای این کار جزیره ا وکینا و انتخاب شد و نبرد برای تسخیر ا وکینا وا آخرین نبرد بزرگ اصلی در جنگ 
جهانی دوم بود که تلفات بس سنگینی برای طرفین ببا رآو رده بود و حالا د این بخش از یادداشتهای 
جنگ جهانی دوم به نبرد عظیم ا وکینا وا می پر دازیم. 


استراتژی دفاعی 

در آوریل سال ۱۹۶۵ نیروی دریایی و هوایی ژاپن 
دیگر وجود خارجی نداشت. درواقع پس از نبردهای 
کورال‌سی»میدوی» لیت گوادل کان ال گینه‌ نوو 
سرانجام ایووجیما نیروهای ژاپنی که جنگ را با یکی از 
عظیم‌ترین نبردهای دریایی و هوایی آغاز کرده بودند. 
تقریبأکلیه کشتی‌های جنگی و جنگنده‌ها و بمب 
افکن‌های خودراازدست داده‌بودن د وبر طبق آمار 
ژاپنی‌ها دوازده ناو هواپیمابر بیست وپنج ناوشکن» 
جهل وجهارناوشسصت وچهارکروزن یکصدو 
بیست زیردریایی دویست و پنجاه قایق تورپیدی 
بیش ازسههزار جنگنده و بمب‌افکن راازدست داده 
بودند که در کنار آن یک میلیون سرباز ژاپنی هم کشته 
ویک ونیم میلیون هم مجروح شده‌بودند. اما ژاپنی‌ها 
همچن ان از نقطه نظر نفرات مش‌کلی نداشتند و تنها 
این تجهیزات بود که مشکل اصلی و اساسی آنها بود. 
در جنین شرایطی بود که ژاینی ها مجبور به اتخاذ یک 
استراتژی دفاعی عجیب شدند. در 
ای اش ای رای ‌هااسات مرک 
راسلاح اصلی خود قفرار دادند. 
درواقع خلبانه ای نیروی هوایی 
هواییماهای باقيمانده را که اکثرا 
صدمه دیده و قابل استفاده نبو دند 
برای یک یرو از به راه‌می‌انداختند 
که‌دراین یک پرواز خودرابه 
کشتی‌ها و یامواضع دشمن کوبیده 
و ضمن نابودی خود بیشترین 
تخریب و مرگ رابرای دشمن 
ایجاد می کردند که بانام کامی کازی 
شناخته می‌شدند. همین استراتژی 
e e‏ کم مسا 
دیگری که برای یکباراستفاده 
آن را تعمیر می‌کردند هم دنبال 
می‌شد. پی‌اده نظام ژاپنی‌ها هم 


«حتی خود کشی هم توسط ژاپنی‌ها به یک استراتژی جنگی تبدیل شده بود» 





آخرین نبرد 


د ستورداشتند تادر صورتی که در استانه ء 
بافریاد «بانزایی» درحالی که بدن خود را 

مملو از مواد منفجره کرده بودند. به میان 

سنگردشمن جهیده وضمن خود کشی» تلفات و خرابی 
فراوانی هم به دشمن وارد آورند. حال باچنین استراتژی 
دفاعی بود که ژاینی‌ها با صدهاهزار سر باز بر آن شدند 
تااز جزیره او کیناوادفاع کنند. چرا که اگر متففین موفق 
به تسخیر این جزیره می شدند آن‌گاه آنها صاحب 
پایگاههای هوایی و ایستگاههای دریایی نزدیک به 
توکیومی‌شدندومی توانستند که روزانه شهرهای‌بزرگ 
ژاین رامورد حمله قراردهند. دراین میان ژاینی‌هایک 
نقشه عجیب دیگر راهم دنبال کردند و آن هم این بود که 
مانعی برای پیاده شدن سربازان متفقین در جزیره ایجاد 
نمی کردند. اما پس از آنکه آنهادر جزیره جمع می شدند. 
شروعبه کشتا رآنهامی کردند که درواقع به استراتژی 
«مر گ» مشهور شده بود. به دنبال چنین نقشه‌ای بود که 
ژنرال میتسوری اوشیجیماء فر مانده مدافعان ا در 











درنبرداو کیناواءسربازان‌بایدا زخاکریزی به‌خا کریزدیگر حمله یاعقب‌نشینی 
می کردند. در تصویر یکی از سربازان متفقین را مشاهده می کنید. 





او کیناواقسمت شمال جزیره‌رابکلی تخلیه کرد و تمامی 
نیروهای خود رادر بخش جنوبی جزیره مستقر کرد. 
حمله متفقین 

وبدین ترتیب درروزاول آوریل وبه سال ۱1۹6۵ 
حمله یکصد و پنجاه‌هزار تفنگ دار دریایی متعلق به 
متفقین به جزیره‌ا وکیناوا آغا زشد و آنهادر کمال تعجب» 
متوجه شدند که از مدافعین ژاینی دربرابر آنها خبری 
نیست.درعوض کامی کازی‌های ژاینی باهواپیماهای 
خودبه کشتی‌های متفقین که در ساحل لنگر انداخته 
بودند»می کوبیدندوبدینسان نبردبا تلفات نسبتأسنگین 
بر متفقین در درون کشتی‌های لنگر انداخته شده. آغاز 
شد. درحالی که ازنبرد درداخل جزیره به غیر از تک 
تیراندازیهای مختصر هیچ 
خبری‌نبود.دروافع کامی کازیها؛ 
موفق به غرق کردن ۲۶ کشستی 
وقایسق کوچک شدند. ضمن 
آنکه به سیصد کشتی دیگر هم 
مار ا ورد ررد تا نا 
دربرابر کشتی‌های‌بز رگ ‌به‌دلیل 
دفاع سرسختانه با مسلسل‌های 
سنگین و ضدهوایی. موفقیتی به 
دست نمی اوردند. از نقطه نظر 
نفرات هم تلفات متفقین نسبتاً 
سنگین بود و نزدیک به پنج هزار 
کشته و زخمی براثر حملات 
کامی کازی‌ها در و ی 
اوکیناوابه متفقین وارد امد. 





رت جر ای 

دار ار ار ان ار 
کیان مت کر رال ای بان 
شده بودند سرانجام خودرابه جنوب جزیره 
رس‌اندندودر آنجابود که‌برخی ازبزرگترین و 
نحونین ترین نبردهای جنگ جهانی دوم شکل 
گرفت.درواقع چهارصد هزار مدافع ژاپنی که 
نیمی ا زآنهارااهالی او کینا و تشکیل می‌داد و آنها 
اا و 
بودند.دربرابریکصد وپنجاه‌هزارسربازمتفقین 
قرار گرفتند که‌البته این برتری نفرات درژاپنی‌ها 
بابرتری تجهیزاتی در متفقین که چندین برابر 
ژاپنی‌ها سلاح» تانک جیپ نفربر و جنگنده 
وبمب‌افکن داشتند. جبران می‌شد اما نبرد 
برحلاف پیش بینی بسیاری از کارشناسان, مدت زیادی 
به طول انجامید. وضعیت جغرافیایی و شرایط وشکل 
زمین دراین جزیره‌مرجانی به گونه‌ای بود که تیراندازی و 
با گلوله‌باران توپخانه‌ای چندان تاثیری نداشت وبه‌همین 
دلیل حمله و دفاع اغلب در مدتهای کوتاه و به صورت 
تن به تن با استفاده از سرنیزه و شمشیر سامورایی به انجام 
می‌رسید. این گونه‌نبرد ميزان تلفات رابه‌ویژه‌درژاپنی‌ها 
که اسلحه به میزان کافی در اختیار نداشتند» افزایش می‌داده 





هواپیمای کامیکازی لحظاتی قبل از برخورد با یک کشتی متعلق به 





متففین دیده می شود 


ضمن آنکه تلفات در متفقین هم نسبت به سای مناطق 


جنگی» بیشتر نشان می‌داد. 
یک نقشه غير منتظر ه 


سرانجام زمانی که ژن رال مک آر تورفرمانده 
متفقین در اسیای جنوب شرقی» متوجه شد که 
ادامه تب ردبدین منوال نتیجه‌ای دربر نداردوشاید 
سالها به طول انجامد. بر آن شد که بر طبق یک نقشه 
غیر منتظره»سربازانی رادریشت مدافعان ژاینی 
دررساحل جنوبی پیاده کند. البته اشکال اساسی 
در آن‌ب ود که در آن نقطه از ساحل, بندر گاه‌و یا 
مکان مناسب برای لنگر انداختن وجود نداشت 
وژاینی‌هاتقریبآمطمتن بودند که اران تاه 
حمله‌ای توسط متفقین صورت نخواهد گرفت 
چرا که پیاده کردن سرباز در سواحل صخره‌ای و 
بدون لنگرگاهامکان‌پذیر نیست. اما همین اطمینان 
کاردست ژاپنی‌هاداده چرا که مک آرتوربااستفاده‌از 








سربازان متفقین برای بیرون کشیدن مدافعین ژاپنی از درون 
سنگرهای عمیق خود از شعله‌انداز استفاده می کردند 





غواص‌های حرفه‌ای به صورت مخفیانه امکانات پیاده 
کردن نیرو رادرس واحل جنوبی فراهم آورد و زمانی 
ژاینی‌هامت و جه جریان شدند که کاراز کار گذشته‌بود 
ونیروهای متفقین از پشست‌سرمواضع ژاپنی‌هارامورد 
حمله قرار دادند. این استراتژی جنگ رابه شکل قانع 
کنن‌ده‌ای‌بهروزهای پایانی خود دراو کیناوانزدیک 
کرد چرا که زاپنی‌ها به راستی توان دفاع از دو سوی 
وا ار ی 
تلفات آنها به مراتب باافزایش بیشتری 
مواجه شد. 
پایان نبرد در او کیناوا 

سرانجام‌درحالی که‌از تسلیم 
رسمی هم خبری نبود نبرد در او کیناوا 
بااتسخیر آخرین سنگر ژاپنی‌ها پایان 
گرفت.درواقع ژاپنی‌هاهمانگونه که 
ازانتداقول داده‌بودند تا اخرین نفر 
به‌نبردادامه‌دادن د. جنگ دراو کیناوا 
که جزیره‌ای با ساحلی به طول تقریبی 
یکصد کیلومتر بود برای هشتاد و دو 
روزادامه پیدا کردو زمانی که پایان 
جنگ اعلام شد دوازده هزار نفر از سربازان متفقین 








1۹ 
eT (D اطلاعات کک‎ 


نزدیک به سیصد هزار سرباز متفقین که در 
روز پایانی دراوکیناوا حضور داشتند. جمعاً 
نزدیک به پنجاه هزار کشته و زخمی به جای 
گذاشته‌شد که این یک نسبت هفده درصدی 
رااان م دهد کا کین از دز رین زان 
تلفات متفقین در تمامی جنگ جهانی دوم 
مجو یم کد کت اد وران کت که ا 
تلفات روسهادر جنگ با آلمان دارای نسبت 
بیشتری از تلفات بود.اماژاینی‌هابیشتراز 
دویست وهفتادهزار کت هة وبیش ازیکصد 
وییست‌هزارمجروح در جنگ برای او کیناوا 
پاش کز اند که ابو هتفرن هه 
چهارصد هزارمدافع ژاپن را(اعم از سربازان 
ژاپنی واهالی او کیناوا)دربرمی کرد که‌البته 
این میزان یعنی تلفات به میزان صددرصد» یک رکورد 
در جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. 
هاراگیری ۱ 

امادرروزپایانی جنگ درا وکین اواوپس ازانکه 
آخرین سنگرژاپنی‌هاهم به دست متفقین افتاد و دیگر 
سا ات الم باق مادو هوا و ا 
ژاپن یعنی» ژنرال اوشیجیماو معاون او ژنرال ایساما 
به‌اتفاق دو خدمتکار خود در پناهگاه‌زیرزمینی خود 





یک مدافع ژاپنی مجروح و تسلیم شده از سنگر خود بیرون کشیده می‌شود 





نشسته و درحالی که نیروهای متفقین تنها دویاسه 
دقیقه‌ای از آنها فاصله داشتند هر کدام با قرار دادن 
چاقوهای بزرگ وبسیار تیزدرشکم خود و فشار دادن 
انه‌ادربرابر تصویرهیروهیت و امپراتورژاپن» 
دست به خود کشی زدند» ضمن آنکه طبق دستور 
رااز تن جداکردند وبدین ترتیب‌هردوژنرال 
برایشان ببار میا ررد رهایی پیدا کردند. 

این مهم هم قابل ذکراست که فرماندهان 
او کیناواو بویژه پس از ا گاهی از تلفات وارده به دو 
طرف بود که مصمم شدند تا به جای حمله نظامی 
جنک استفاده تما ثل 

_ 
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وشن کو 
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کیانا نصرت‌زاده 


کدورت شهریار و 
مسعود جدی شده‌بود. نه با 
هم حرف می‌زدن دونه‌در 
جمعی که‌دیگری‌بودحضور 
پیدا می‌ کردند ۰۰۰ هر کدام 
دابا ا 
اما دل من می سوخت که بعد 
ازاين همه سال رفاقت اینها 
اینجوری همه چیزرابه هم 
زده‌بودند.ازدوران‌دبیرستان 
باهم دوست بودیم.بعد هر 
کدام رفتیم دانشگاه و یک 
رشته متفاوت با دیگران 
خواندیم. شهریار پزشکی 
خواند. مسعود رفت دنبال 
وکا ما 
بهداشت شدم و مهران هم مهندس کامپیوتر شد... 

رفاقتم ان ادامه پیدا کرد تااینکه یکی یکی تصمیم 
گرفتیم ازدواج کنیم. از قضا شهریار و مسعود با دو خواهر 
ازدواج کردند. فکر می کردم این وصلت باعت می‌ شود 
رفاقت اینها برای همیشه پاب رجا بماند ولی اینطورنشد. 
چند ماه بعد از ازدواج مسعود یکدفعه همه چیز به هم 
خورد. حالا اگرمی خواستیم میهمانی بگیریم مجبوربودیم 
فقط یکی از انهارادعوت کنیم... زنهایشان هم ا زاین وضع 
کلافه بودند. به هر حال خواهر بودند و دلشان می خواست 
مراوده داشته باشند. 

بالا خره یک روز رفتم محل کار مسعود و از او خواستم 
اصل ماجرارابرايم تعریف کند. او گفت: 

-شهریار نامردی کرد... بهش گفتم کمکم کن اول 
زند گی‌ام خیلی بهم سخت نگذرد. پدرزنم آپارتمانی 
داشت که اجاره می داد. قرار شد شهریار با او صحبت کند 
که‌همان آپارتمان رابااجاره کمتری به من بدهد تایک 
سال اول راسر کنم بعد حتماً کارم بهتر می‌شود و می توانم 
خانه بهتری بگیرم. 

شهریار قبلآبهم گفته بود که مسعود طمع کردو 
خواست خانه رااز پدرزنم بگیرد. پیرمردبیچاره‌من را 
واسطه کرد که به مسعود بگویم نمی‌تواند اپار تمان رابه 
۱ 

متوجه شدم این وسط فقط یک سوء تفاهم و جوددارد. 
ری وی ماس دا ی سل 
همه دوستان قدیمی رابه دفتر کارم دعوت کردم و به مسعود 
اطمینان دادم شهریار نیست و به شهریار هم اطمینان دادم 
مسعود نمی‌اید... 

حلاصه‌اینجوری آنهاراروبر و کردیم و خواستیم 
حرفهایشان رابزنند و قال قضیه کندهشسود. غافل ازاین 
بودم که مساله‌به همین ساد گی نیست و گله و شکایتها 
خیلی بیشتر است. شهریار با وصلت مسعود و خواهرزنش 
موافق نبو د... مسعود دچار بد گمانی شده‌بودو فکر می کرد 
شهریار در همه کارها کارشکنی کرده و... 

حلاصه بگذریم به هر سختی که بوداین دو راآشتی 








دادیم. آن شسب خیلی حرفها 
زده شد که ما اصلا روحمان 
خبر نداشت. کدورتهایی که 
د ان ین انها 
بود وهیچ وفت حرفش زده 
نشد. در همین حال من هم 
سفره‌دلم باز شد ودلخوری 
که از مهران داشتم رامطرح 
کردم‌ویواش‌یواش کاربه 
جایی رسید که دیدیم همه 
از هم کدورتهایی داشتیم و 
هیچ وقت به زبان نياوردیم. 
بیش از ۱۵ سال رفاقت بدون 
گفتن گله انها حالا 
همه رفته بود زیرسوال... هر 
کس چیزی‌می گفت ومن 
تأزه‌متوجه شدم چه‌دوستی 
ورفاقت ظاهری و غیرواقعی 
بین مابوده! هیچکدام به معنی واقعی ا زاین دوستی‌ها 
لذت نبرده بودیم. همگی زبانها را بسته بودیم و دلمان را 
پر از کینه کرده بودیم... حس می کردم مدتهاست که وفتی 
دور هم جمع می‌شویم حرف خاصی برای هم نداریم. 
شسوخی‌های بی مزه و گاهی هم طعنه آمیز بینمان رد و بدل 
می شضد و درعین حال فکر می کردیم رفیقم ورفاقتمان 
ابدی است! 

کدورت شهریارومسعودمثل دملی بود که سرباز 
کرده‌بودونازه مدوم کک 
داشت و ما از ان غافل بودیم. 

آن‌شسب‌تائیمه‌های: ‏ ۱ ۳ 
بساکج خلقی از آنجا بیرون رفتیم. فکر می کردم دوستانم 
رابرای‌همیشه از دست داده‌ام... فکرمی کردم دلخوری 
مسعود و شهریار خیلی ریشه‌دارتراز آن‌است که دیگر حل 
شود.... دلم سنگین بود و آزرده... 

چند روز بعد مهران بهم زنگ زد و گفت: 

-چه خوب شد که حرفهایمان رازدیم. دلم می خواهد 
ببینمت...انگار کلی حرف باقی مانده که نگفتيم. نه گله و 
شحایت که درد ۲ 

تازه انگار با زند گی همدیگر آشنا شده بودیم. در تمام 
ان سالها همه تلاش می کردیم که خودمان را ادم موفق و 
علاقه‌مند به رشته و کارمان نشان بدهیم. ناخواسته ماشینها 
و خانه‌هایمانرابه رخ هم می کشیدیم و کم کم فهمیدیم که 
اینجوری‌ها هم نیست. مشکلات مالی جدی داشتیم. عدم 
موفقیت‌هایی که تو هفت سوراخ قایمش می کردیم و... 

حالاا زآن ماجرا پنج شش سالی می گذرد. حالا 
می‌توانم بگویم که مادوستان واقعی هستیم. بدون هیچ 
پرده‌پوشی از مشکلاتمان حرف می‌زنیم و به هم کمک 
می کنیم. رابطه شسهریار و مسعود خیلی خوب است.دیگر 
نه‌چشم‌وهمجسمی ۰ ۰ 
سالهابه طور پنهان و جود داشت و ان را کتمان می کردیم... 
واین تجربه بزرگی شد برای زند گی من که صاف و شفاف 


زندگی کنم... 


4 ۵ 
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با همسر دوم بودن چه کنم؟ 


سرکار خانم ف -ب از تهران چنین نوشته‌اند: 





زنی ۲۷ ساله هستم که متاسفانه از زمانی که خود را 
شناخته‌ام بخت بد مراهمراهی کرده است.من تک فرزند 
ومتعلق بهپدرومادری‌بودم که وضعیت مالی چندان 
مطلوبی نداشتند و بخصوص با تو جه به اينکه گریبان هر 
دورابیماریه ای بلندمدت گرفته بود. هزینه‌های مربوط 
در همست مارا در ار قرو ی برد ی عم 
هم بیماری و مرض آنهاراامان نداد و قبل از انکه من به 
بیست سالگی گام بگذارم. پدر و مادرم هر دو را از دست 
داده بودم. تا ان زمان من تنها توانستم تا اخذ مدرک دیپلم 
تحصیل کنم و علیرغم علاقه فراوانی که به تحصیللات 
دانشگاهی داشتم. به دلیل مشکلات شدید اقتصادی» 
انجاکه دختری تک و تنهابودم و پدرومادرم حتی یک 
بودند. جرا که تابه | خر اجاره‌نسین بودند وبس» من نزد 
دست داده بود مقیم شدم. این خاله پیر درقبال من بسیار 
مهرب ان بودوهدف اصلی اوهم پیدا کردن یک شوهر 
مناسب برای من بود چراکه هر تباعنوان می کرد که آخرین 
وصیت‌ه ای مدرم هم برهمین مبنابود که یک شوهر 
خوب برای من پیدا شسود. البته من هم در یک موسسه 
چاپ و نشر به عنوان مسوول بایگانی استخدام شده بودم 
ودرامد مختصری رابه دست می‌اوردم. پس از چند ماه 
سرانجام جوان دانشجویی که یکسال تافارغ التحصیلی 
ازدانشگاه فاصله داشت. به حواستگاری من آمد و خاله‌ام 
با اصرارفراوان مرا تشویق به پذیرفتن تقاضای او کرد و 
الین تر ا و ف وه 
می گذشت من بیشتر شوهرم راجوانی خوش اخلاق و 
بودم و اورابه شوهری انتخاب کرده بودم به و جد آمده 
شوهرم درپی پایان دادن به تحصیلات دانشگاهی بود و 
هنوز چند ماهی تابه دست آوردن لیسانس فاصله داشت. 
حال از طرفی مرگ شسوهرم که تازه علاقهام به اوشدت 
گرفته بود و از سوی دیگر نداری و فقر مرا شدیدامنقلب 
ساخته بود. درواقع از شوهرم هیچگونه ارئیه‌ ای برای من 
باقی گذاشته نشده‌بود چرا که او حودش آهی در بساط 
نداشت. در جنین شرایطی من باهمان مشغله‌ای که فا در 
بایگانی داشتم»رو زگارمی گذراندم. ضمن آنکه دوباره به 
نزد خاله کهنسال خود باز گشته بودم. 





مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هاازساعت 
اال ۱۱ پنج شنبه ها مشاور حضوری از ساعت ۱۳ الی ۱۷ 


۱ ای ار‎ E 


اجبار و ازدواجی دیگر 

دوسال‌دیگ ربه‌همین منوال‌با تنگدستی فراوان 
گذشت. تا اینکه یکی از اقوام دور برای خاله‌ام از یک مرد 
۸ساله و متاهل گفت که همسرش توان بچه‌دار شدن 
نداشسته او دربه‌دربهدنبال ازدواج بازن دیگری است 
که قابل اعتماد بوده و دارای حصایل نیکو باشد. من که 
متوجه شده‌بودم که ادامه زند گی باوضعیت کنونی برایم 
امکان‌پذیر نبود.بدون انکه تعمق و تفکر کافی به خرج 
دهم» تنهابرای رهایی از آن‌وضعیت پیشنهاد اوراپذیرفتم. 
امابه واقع یک جهنم واقعی رابرای خود خریده‌ام. طی 
یکسا ل‌ونیمی که‌ازاین ازدواج طی‌شده‌نگاه‌همه‌به‌من 
نگاهی که به یک زن نجیب باشدنیست» ضمن آنکه‌همسر 
اول شوهرم هم اگرچه خودش این اجازه رابه شوهرش 
داده بود اما به قدری از من متنفر است که طی این یکسال 
ونیم شاید ده کلمه هم بامن صحبت نکر ده باشد. به من 
اجازه‌رفت و |مدبااقوام شوهرم راهم نمی‌دهد. یعنی اینکه 
درواقع مرامایه حجالت می‌داند. من هر گز نمی‌دانستم که 
خودم رادر چنین وضعیتی مواجه می کنم و گرنه هر گز به 
چنین ازدواجی تن نمی‌دادم و صدمرتبه ففربیشتررابه 
چنین ذلتی ترجیح می دادم. حالا هم به واقع درمانده‌ام و 
نمی‌دانم چه کار کنم. شمارابه خدایک راهی پیش پای من 
بگذارید تایاازاین وضعیت حلاص شوم و یا اینکه بتوانم 
ان را تحمل کنم. ایا اصولا چنین راه‌حلی وجود دارد؟ 


بز رگی از شما است 


سرکار خانم ف "ب از تهران: 
انچه کهباید درد رجه اول مورد توجه قراردهید 





این است که شمادراین مورد پیشفدم نبوده‌اید.درواقع 
تقاضا از جانب اشخاص دیگری‌بوده‌وشما صر فأبا توجه 
به وضعیتی که داشتید. پاسخگو بوده‌اید. حال چگونه 
می توانی د در موردی که فعل خواستن درابتدااز جانب 
شمانبوده خودتان رامقصر بدانید؟ اما اینکه نگاه دیگران 
نسبت به شما چگو نه است. بخشی از آن در تفکر خودتان 
که اصولنسبت به چنین جریانی نگ رش مقبولانه‌ای 
ندارد. در مورد فرهنگ و برداشت جامعه از شمانمی توان 
انتظارداشت تادر آن تغییری ایجاد کنید. بنابراین آن را 
به حال خودش رها کنید. اما در مورد تفکر خودتان شما 
می‌توانید و باید هم تحولاتی به‌ وجود آورید. شماهر آنچه 
باور منفی و مورد تنفراست»نسبت به خودتان در ذهن 
خود جای داده‌اید. درواقع همان روند بدشانسی و بخت 
بدراپس ازاین ازدواج هم در ذهن ادامه داده‌اید و با ادغام 
هرآنچه که در زند گی برای شمااتفاق افتاده با یکدیگی 
حودرا صاحب یک تفکر و ذهنیت کاملاً منفی نسبت به 
خودتان کرده‌اید. بنابراین بدون تعارف به شمامی گویم 
که اگرمی خواهیداحساس بهتری داشته باشید. چاره‌ای 
ندارید به غیر از آنکه با تفکر خودتان برداشت اجتماع 
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ا ا ورا رھ د یش دوت 
مثبست خودتان رادربرابر ذهنیت منفی جامعه قر ار دهید 
آنگاه‌مقدار بسیارزیادی ازبارسنگینی که روی خودتان 
احساس می‌کنید. کاهش پیدامی کند و احساس سبکبالی 
برشمامستولی می شود که همین احساس یعنی سبک 
بودن. می تواند پایه و اساسی برای ذهنیت و احساس 
بهتر باشد که آنگاه شمارابا قسمت دیگر از راه‌حلی که در 
برابرتان می‌باشد. آشنا می کند. 
گذشت و بز رگی از کیست؟ 
حال دراین بخش باید به این سوال اساسی در ذهن 
خود پاسخ دهید که دراین ازدواجی که به آن تن داده‌اید. 
چه کسی به واقع گذشت کرده و چه کسی با بزرگی و 
مروت و ترحم به دیگری خدمت می کند؟ البته که پاسخ به 
این پرسش کاملاً واضح و مبرهن است. این شما هستید که 
بر خودتان پدیده‌ای راراه داده‌اید وشرایطی را یذیرفته‌اید 
که معمولاً جامعه در برابر آن‌راحت‌نیست. درواقع دراین 
کار بزرگی و مروت از جانب شما است و این تنها می تواند 
باعث یک احساس درشماش ود وآنهم احساس افتخار 
است. شمابه آن زمان بنگر ید که بابچه‌دارشدن یک خانواده 
رابه حوشحالی زایدالوصفی می‌رسانید. آری در شروع کار 
پذیرش یک همسر دوم برای همه اعضای یک فامیل بسیار 
مسکل اسست.امازمانی که‌منافع ونتایج‌این‌عمل خودرا 
می‌نمایاند آنگاه‌همه به دنبال به‌دست آوردن قسمتی از آن 
می‌باشند. آن وقت است که کنترل اصلی به دست شما است 
واین شسماهستید که تکلیف بسیاری ازرفتارهای بعدی را 
روشن می کنید بنابراین عجله نکنید. بیایید در در جه اول 
ذهن خودتان رااز پدیده‌های منفی خالی کنید بعد هم 
بیایید قدری آینده‌نگرباشید و سرانجام بيایید نزد خود 
بیندیشید که به واقم کاربز رگ واساسی رادراین ميان چه 
کسی انجام داده‌ و چه کسی دلش به رحم ومروت آمده‌و 
جه کسی این همه مشکلات رابرروی خود انبار کرده؟ 
انسان چیزی نیست مگر اندیشه ومابقی تنهااستخوان و 
ریشه.شماهم در آنديشه خود نجات دهنده خودتان باشید 
را و ایت اچ از دنت اا ھم کت 
شده‌اید. نه به خلافی دست زده‌اید و نه حق و حقوق کسی 
راپایمال کرده‌اید»بلکهبرعکس در تمامی طول زند کی 
یک لحظه خوش هم از شمادریغ شده بنابراین از هیچ چیز 
نهراسید بلکه با اعتماد به نفس و غرور تمام نگاهی به جلو 
داشته باشید وبه نتایج واقعی از این بز ر گی و ترحم خودفکر 
کنید. ایا واقعا انسانیت از این بهتر هم می‌شود؟ 
موفق و پیروز باشید 





جو انان و و بالی از شر ور 


دیه‌ای از 


خا 


ل دار ند که ۱ 


آذان ر 


اده ق اسوی اد هامید د 


جر ان خلیل جر ان 


کورش کاشانی 


ما هراهای 
فو اسنکاری 


همه دورهم جمع شده بو دند که در موردازدواح امیر محمد و سپیده تصمیم 
ی .. امیر محمد پسرخاله‌ام بود و سپیده‌دختردایی‌ام. ..سالهابود که نامزدبودندولی 
بعد از یک ماه که از نامزدی گذن شت سپیده دانشگاه شهرستان قبول شد و همه برنامه‌ها 
به هم خورد. دایی‌ام پایش را توی یک کفش کرد که دخترش حتماً بايد ادامه تحصیل 
بدهد...امیرمحمد هم قبول کرد.ولی بعد از دو سال دیگراعتراضش بلند شد و گفت 
کر که ویک یمن 

بعضی‌ها به سپیده حق می دادند» بعضی ها هم از امیر محمد طرفداری می کر دند 
و حلاصه آن سب ریش سفیدهای خانواده جمع شده‌بودند که تصمیم بگیر ند این 
دو جوان چه باید بکنند... خانه مادربزرگ حسابی شلوغ بود و همهمه... دراین ميان 
یکدفعه دایی عصبانی شد و گفت:اصلاً من دخترم را شوهر نمی‌دهم. 
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دیگر تا تلفن بی‌وقت و بی موقع داشتیم می‌دانستیم سودابه از شیراز است... همه را 
کلافه کر ده بود. حو صله همه راسر برده بود...روزی که مهدی به حواستگاری‌اش آمد» 
پد رم مخالفت کرد. گفت دلم نمی خواهد دخترم از من دورشود...ولی سودابه پایش 
را توی یک کفش کرده بود که با هیچ کس جز مهدی ازدواج نمی کند. 

وضع مالی اش خوب بود. از خانواده‌های سرشناس شیراز بودند. همین‌ها باعث 
شد کهبالا خره پدرم به این ازدواج رضایت بدهد. امادعواه او مرافعه‌هااز همان 
ماههای اول شروع شد. 

سودابه دایم بهانه می گرفت و مهدی هم پسر عصبی بود. از دست بچه‌بازی‌هایشان 
همه خسته شده بودیم. من چون خواهر بزرگ بودم باید واسطه می‌شدم و آنهارا 
اشتی می‌دادم. اما می دانستم سودابه در شیراز احساس عغریبه بودن می کند برای همین 
بهانه‌های الکی می گیرد. مهدی هم کار و کاسبی اش در شیر از بود و حاضرنمی‌شد 








زر يوست زند کی 





یکدفعه‌همه ساکت شدند. این جمله تاحالا از دهان هیچ کس بیرون نیامده‌بود. 
هر جند که زمزمه‌هایی شنیده می‌شد که دایی جان حالا که دخترش تحصیلکرده شده 
دلش نمی خواهد به این ساد گی شوهرش بدهد. 

شوهرخاله‌ام عصبانی شسد و گفت:ولی اینها شیرینی خورده‌همدیگر هستند. ما 
قرارهایمان را گذاشته‌ايم. 

دایی گفت: قرار بی قرار... به عقد هم که درنیامده‌اند. یک نامزدی ساده بوده و حالا 
هم ما پشیمان شده‌ايم. 

دیگر حسابی قضیه پیچیده شده بود .امیر محمد هم زبان باز کرد و گفت: اتفاقاً من 
هم پشیمان شده‌ام. سپیده از وقتی دانشگاه ٥‏ قبول شده آنقدر مغرور و متکبر شده که من 
اصلاً از او خوشم نمی‌آید. من یک زن ساده و مهربان می خواستم. 

تقریباً جنگی به پا شده بود. یکی چیزی می گفت و دیگری جواب می‌داد... جوابها 
تلخ و تلخ ترشده‌بود. دست آخر متو جه شدیم انگار سپیده و امیرمحمد مد تهاست 
که هیچ محبتی به هم ندارند و فقط به خاطر حفظ آبرو و قول و قراری که قبلاً گذاشسته 
شده بود دم نمی زدند. 

مادرم آمد پادرمیانی کند و گفت:حالا چراباهم دعوامی کنید؟ چیزی که زیاده د ختر 
برای امیر محمد و چیزی که زبادی شوهر برای سپیده. همین جا بدون دعواو مرافعه و 
دلخوری همه چیز را فراموش می کنیم و هر کس برود دنبال سرنوشت خودش. 

دایی جان نرم شدو کمی از امیرمحمد تعریف کرد و بعد هم گفت که قسمت این 
نبوده و سپیده فعلاً می خواهد ادامه تحصیل بدهد. . شوهرخاله‌ام هم آرزوی موفقیت 
برای سپیده کرد و گفت که پسرش می خواهد هر چه زودتر سر و سامان بگیرد و... 

مادربزر گم شام‌راآورد وازهمه خحواست کدورتها راکناربگذارندو فامیل ازهم 





به تهران بیاید. 
بالا خره‌با و جود این بچه زند گی اينهاهم سرو سامان می گیرد. سودابه حال خوبی 
نداشت.مادرم‌رفت شیرازواورابا خودش به تهران آورد.مهدی‌هم قبول کرد تااین 
ویارها بهتر نشده و سودابه حال و روزش روبراه نشده به شیراز برنگردد... 

این حال بد ٩‏ ماه طول کشید. جند دفعه مهدی برای دیدن سودابه به تهران امد ولی 
خب گرفتار بود و دست آخر هم روز زایمان سودابه» مهدی بالای سرش نبود. 

بچه که به دنیا آمد. گفتم: خب حالا دیگر می رود سراغ زند گی اش. حوشحال 
بودیم اما سودابه به بهانه اینکه خودش به تنهایی از عهده بچه برنمی‌اید. اصرار کرد 

کم کم مهدی غرغرهایش بلند شد. من هم دست خواهرم و بچه‌اش را گرفتم رفتم 
شیراز که انجا باشم و به او در بچه‌داری کمک کنم. 

تازه‌آن‌موقع بود که فهمیدم این دو چقدرباهم فرقدارن دواین‌زندگی هیچ 
وقت سرو سامان نمی گیرد. مهدی پسر عصبی بود و سودابه لوس و بهانه گیر... تمام 
مدت نصیحت شان می کردم و از انهامی خواستم به خاطر بچه‌هم که شده دست از 
بچه‌بازی‌هایشان بردارند. حلاصه بعد از چند هفته بر گشتم. هنوز به ماه نکشیده بود 
که یک شب دیروقت مادرم زنگ زد و گفت. سودابه باشوهرش دعوای سختی کرده 
و بیامراببر فرودگاه بلیت بگیرم بروم شیراز... 

گفتم: نه مادر این بار بگذار خودشان مشکلشان را حل کنند. مگر می‌شود هر دفعه 
دعوایشان می‌شود ما این همه راه بکوبیم برویم آنجا؟ 

خلاصه مادر رامنصرف کردم. غافل از این بودم که این دفعه دعوایشان بسیار جدی 
است.سودابه چند بار دیگر هم زنگ زد و ما اهمیتی به غرغرهایش ندادیم. چند روز 





این جمله تا حالا از دهان هیچ کس بیرون نیامده بود. هر چند که 
زمزمه‌هایی شتیده می‌شد که دابی جان حالا که دخترش تحصیلکر ده 
شده دلش نمی خو اهد به این سادگی شو هرش بدهد 


و۱۳ 

درهمین حین یکدفعه خالهام رو کرد به‌مادرم و گفت: حالا خواهر تودخترت 
رابه پسر من می‌دهی؟ 

انگارهمه رابرق گرفت. خودم که داشتم از حال می‌رفتم. مادرم سرخ شد. 
شوهرخاله‌ام گفت: بله... کی بهتر از دختر شما... من که خیلی دوستش دارم. 

رو کردندبه امیرمحمد و گفتند: تو چه می‌گویی امیرمحمد؟... حاضری با لیلا 
رى ی 

امیر محمد سرش راپایین انداخت وهی چ نگفت و خاله‌هم باصد ای بلند گفت: 
سک ت غلامت ر ضایت است .مارک سس 

حالا همه به من خیره بودند. از من پرسیدند: تو چه می گویی لیلا؟ 

نمی‌دانستم چه بگویم و چه بکنم» جزاینکه پابه فا بگذارم. از تاقبیرون رفتم. 
مادرم آمددنبالم و گفت:... هر چه خودت بگویی...اگر نمی خواهی باامیر ازدواج 
کنی هیچ کس نمی تواند مجبورت کند.ا گ رهم می خواهی فکرهایت رابکنی باز هم 
می‌توانم از آنها بخواهم وقت بدهند و... 

باورم نمی شد که اینطوری از من خواستگاری کنند. از امیرمحمد بدم نمی آمد. ولی 
شوک زده شده بودم. دست آخر هم گفتم: بهم وقت بدهید... 

چند ماه بعد از این ماجرامن و امیرمحمد به عقد هم در امدیم وحالا ۱۳سال از 
ازدواجمان می گذرد. زندگی خیلی خوبی داریم. ولی هنوزوقتی به روز خواستگاری 
فکر می کنم باورم نمی‌شود که درست همان روز که نامزدی امیر محمد به هم خورد از 
من خواستگاری کرده‌اند... رو زگارغریبی است... زند گی بازیهای پیچیده‌ای دارد... 
این هم یک جورش است... ی 


برایم تعریف کرد که دچار بیماری وسواس شده و آنقدر دستش را 
زیر شیر اب می‌گدرد که دچار خشکی پوست شده و... 


بعد درعین ناباوری یکدفعه خواهرم رادم در خانه پدرم ديدم .بچه بغل با چشم‌های 
سرخ آمده بود تهران .با بغض گفت: برای همیشه آمده‌ام. 

فکر کردم مثل همیشه سر موضوع کوچکی دعوایشان شده و دوباره با یک 
میانجی گری همه چیز درست می شود اما اینطورنشد... مهدی حاضر نشد بیاید 
دنبال زن و بچه‌اش و پیغام داد که حق و حقوق سودابه را می‌دهد و راهی جز طلاق 
بیست. 

نمی‌دانستم معنی این حرفهاچیست... تااینکه ااحضار یه داد گاه آمد دم در خانه... 
تازه فهمیدم موضوع جدی است.سودابه گفت در تمام این سالها مشکلاتشان بسیار 
جدی تر بوده ولی به بقیه وانمود می کردند که مسایل پیش پاافتاده‌ای است که بر سر ان 
دعوایشان می‌شود... گفت مهدی بدبین است و دایم به سودابه شک می کند. کافی است 
یک تلفن مشکوک به خانه بشود. کافی است غریبه‌ای به اشتباه بیاید دم در خانه... 

می گفت مهدی دایم تصور می کند که مرد دیگری در زند گی من است. چند بار هم 


به مردهای فامیل شک کرده و... 
می گیرد که دچار خشکی پوست شده و... 


تازه فهمیدم زیر پوست این زندگی چه مشکلات جدی و جود داشته ولی سودابه 
بهانه‌های پیش و پاافتاده‌ای می گرفت که کسی از اصل ماجرا خبردارنشود. اما بالاخره 
طاقتش طاق شده و بر گشت تهران که برای همیشه از او جدا شود. 

امروز آمدیم دادگاه. مهدی به قاضی می گوید که یقین دارد همسرش به او وفادار 
نبوده و... 

ای ود تا ای ی ی ی 
سالهایش در گوشم می‌پیچد. 
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سلسله کزار شای زند ان 


این هفته: ندامتگاه ر جایی‌شبر 


خاب و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا نید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بین 


خروم خلاف 


جوان بود وکم سن وسال. لهجه شیرین جنوبی 
داشت. م یگفت با اینکه بيست و دو سال دار د ولی هیچ 
وقت پا به مدر سه نگذاشته است. بر دستانش نشانه‌ها یی 
از خودزنی با تیغ به چشم می خورد. 

خصلت همه حنوبی‌های مهربان راداشتاخیلی 
زود با هم ارتباط برقرا رکردیم.اصلاً انگار دنبال کسی 
می کت انا از در دول کد همو که اولین سر ال را 
پرسیدم خودش س رگذشت تلخ و غم‌انگیز زن دگی‌اش 
را برایم تعریف کرد. باورم نمی‌شد یک جوان کم‌سن و 
سال اینهمه ماحراهای تاسف انگیز را پشت س رگذاشته 
باشد وبا کوله‌باری سنگین از جرایم‌متعدد. روزهای 
تلخ و سیاه حبس راسپری کند اما متاسفانه این حقیقت 
داشت و حالا او در ندامتگاه رجایی‌شه ر کرج مقابل من 
نشسته بود و... 

هفت.هشت سالم بود که پدرم مرد. خدابیامرزراننده 
اتوبوس بود. یک روز تصادف وحشتناکی کردو جانش 
رااز دست داد. من بچه بزرگ خانواده بودم. یک برادر 
داشتم که از من کوچکتر بود. بعد از مرگ پدر مادرم 
ازدواج نکرد. دلش می خواست من نان اورش باشم اما 
من نه کاری بلد بودم و نه کسی مراقبول می کرد.ولی 
مادرم به این حرفها کاری نداشت. او از من می‌خواست 
تاهرطورشده جایی مشغول کارشوم.بالاخره آنقدر 
عرصه بر من تنگ شد که با آن سن کم! تصمیم به فرار 
گرفتم! البته خیلی هم بی گدار به آب نزدم. به بهانه‌ای به 
منزل عمویم رفتم و مقداری پول از عمویم دزدیدم و بعد 
هم پنهانی سوار اتوبوس شدم و رفتم مشهد. 

حالا شماتصور کنید یک بچه ٩*ساله‏ در یک شهر 
غریب وبی کس و کار چه‌باید می کرد؟ شاید قسمت‌این 
بود که در همان روزهای اول با چند بچه همسن و سال 
خودم آشنا شوم که همگی دزد بودند. از آنها راه وروش 
دزدی‌رایاد گرفتم. انگار استعدادم هم در خلافکاری 
بوداچراکه‌درمدت کم.همه‌نوع‌دزدی‌بچگانه رایاد 
گرفتم! از خالی کردن دخل مغازه‌ها تادزدیدن لباس و 
جنس از بازار. 

یکی "دوس الی رابه همین منوال گذراندم.دراین 
مدت از بخت بد نه گیر افتادم نه حتی تحت تعقیب 
قرار گرفتم!می گویم بخت بد چون اگر همان موقع‌ها 
گیر می کردم شاید دست از خلافکاری برمی داشتم» 
شاید مرابه خانه برمی گرداندند اماهیچ کدام‌ازاین 
اتفاقات نیفتاد تا اینکه امروزبه عنوان یک مجرم حرفه‌ای 
در اینجا باشم! 

پازده "دوازده سال داشتم که بر حسب اتفاق با اقایی 
آشناشدم که‌هم شغل پدرم بود. راننده‌اتوبوس بودو 





در خط یکی از شسهرهای آذربایجان غربی کار می کرد. 
او که از زبر و زرنگی من خحوشش آمده بود پيشنهاد کرد 
که شاگردش شوم و هفته‌ای پنجاه‌هزار تومان دستمزد 
بگیرم. 

پیشنهاد خوبی بود. کار سنگینی هم نبود و من به 
راحتی از پس انجام ان برمی امدم. بعد از انکه دو. سه 
E‏ و وخوب بااخلاق و رفتارهم 
اشناشدیم»دریکی ازسفرهااو کمی مواد مخدربه من داد 
و گفت انهاراقورت بدهم!من که آن زمان نمی‌دانستم 
ان بسته‌ها چیست و چراباید انهاراببلعم! قبول کردم. 
دفعه اول شاید چیزی نزدیک ۲۵۰ گرم هروئین که در 
بسته‌های کوچک قرار گرفته بودرابلعیدم! در ان سفر 
ده کی قات قا :ار مرا کار شر دش ایا که 
مرادر کنار خانمی که از همکاران موادی‌اش بود نشاند 
تانقش مادرمرابازی کند. وقتی به تهران رسیدیم چند 
روزی در خانهای اقامت کردیم تاموادبه تدریج دفع 
شسدواوبعدا زآنکه مطمئن شد دیگر چیزی از مواددر 
معده‌من بهجانمانده دوباره‌عازم شد. تامدتی کار 
من این بود. البته او بابت این کاربه من دستمزد نسبتا 
خوبی می داد. بعد از چندی من توانستم بااین کار حدود 
سه میلیون تومان پس‌انداز کنم. به تدریج متو جه شدم 
من دست به چه کار خطرناکی می‌زنم و هر بار ممکن 
است یکی از کیسه‌ها درون معده من باز شود و تمام!یا 
حتی گیر مامورها بیفتم و باز هم خلاص!بنابراین پول 
پیشتری طلب کردم.به هر حال من باجانم بازی می کردم. 
از طرفی ازآوارگی وبی سرپناهی رنج می‌بردم. دلم 
می‌خواست انقدر پول می داشتم که می توانستم‌جایی 
رااجاره کنم و شبها سقفی بالاای سرم باشد. از خوابیدن 
در پارکهاو خیابانها خحسته شسده بسودم! اما اصاحبکار 
حلافکار من» وقتی حرفهای مرا شنید. بی رحمانه مرا 
زیر باد کتک گرفت و تاجایی که می توانست کتکم زد 
وبعد هم دست وپای مرابست ودرزیرزمین خانه اش 
حبس کرد. 

نیمه‌های شب وقتی مطمئن شسدم همه خوابیدند 
دستهایم راباز کردم و از پنجره زیرزمین بیرون آمدم 
وحدود۱۵ ۱۱ میلیون تومان پول نقد ونزدیک یک 
کیلوگرم هروئین از منزل او برداشتم و فرار کردم! 

حاره‌ای نداشتم بايد خودم رابه تهران می‌رساندم. 
همان شب یک ساک دستی تهیه کردم و مواد راداخل ان 
جاسازی کردم و بعد هم سواراتوبوس شدم و ساک را 
زیر صندلی مسافر جلوبی گذاشتم و با یال راحت تا 
تهران خوابیدم. مطمئن بودم‌ماموران گشت هیچوقت 
به من که یک پسربچه کم سن و سال بودم شک نخواهند 


کرد. اتفاقاً همینطور هم شد و ما صحیح و سالم رسیدیم 
تهران. 

یکی - دو روز بعد مواد رابرداشتم و رفتم سراغ‌بچه 
محلهای قدیم! حالا دیگر آنهاهم کاری شده بودند و 
هر کدام سر گرم کار و کاسبی خودشان بودند. من مواد 
و پولها رابرداشتم ورفتم سراغ یکی دو نفر از آنها 
که در بازار کار می کردند و صادقانه جریان رابرایشان 
گفتم. یکی از آنهادست مرا گرفت و برد به محله‌ای به 
نام «حاک سفید». من تا ان روز نه به ان محل رفته بودم 
ونه جایی مثل انجادیده بودم. انجا همه چیز علنی و 
اشکاربود. هیچ کس خلافش راپنهان نمی کرد. همه یک 
جورایی خلافکار بودند. برای خودش شهربی‌قانونی 
بود که من به عمرم ندیده بودم. انگار همه آزاد بودند. به 
هرحال کمی که آنجا گشستیم ترسم ریخت.یکی دو 
روزبعد.وقتی ترسم ريخت رفتم سراع پیرمردی که 
او هم خلافکاربود. به او گفتم که مقداری هروئین 
برای فروش دارم. اول از همه پرسید که چرامی خواهم 
بفروشم. من هم بدون آنکه حرفی راجع به پولهابگويم 
اینطوروانمود کردم که هیچ پولی ندارم و به شدت به 
پول نیاز دارم. این درحالی بود که چند میلیون تومان 
پول سرقتی. داخل همان ساک دستی و زیر مواد مخدر 
قرار داشت! 

پیرمرد بعد از شنیدن حرفهایم به من پیش نهاد کرد 
همانجانزدا و کار کنم. وقتی هم متوجه شد هیچ کس و 
کار وسرپناهی ندارم.سعی کرد با تحریک احساسات 
من مرابه ماندن ترغیب کند. اواز من خحواست که‌با او 
زندگی کنم و برایش مواد بفروشم.امامن که یک باراین 
موضوع را تجربه کرده بودم خوب می‌دانستم او به این 
خاطرازمن این تقاضارادارد تااگرروزی» رو زگاری 
مامورهابهآنجاآمدندوبگیر وببندی‌شداومراجلو 
بیندازد و موادرا گردن من ببندد! هر چه فکر کردم دیدم 
جاره‌ای ندارم. باید موادرا اب می کردم و به غیر از این 
راه» راه دیگری پیش پایم نبود. 

یک هفته‌ای انجامان دم.ولی درعرض همان یک 
هفته» چندین و چند مرتبه‌مامورهای مبارزه‌باموادمخدر 
به آن محله آمدند و حتی چندین نفراز توزیع کنندگان 
جوان و کم‌سن وسال را گرفتند و بردند! من که تاآن 
روزاین صحنه‌ها را ندیده بودم ترسیدم و یک شب قید 
موادرازدم وپولم رابرداشتم‌وپنهانی فرار کردم.در 
طول راه تصمیم گرفتم بر گردم خانه. با خودم فکر کردم 
پول رابه‌مادرم بدهم تابرایم کار و کاسبی راه‌بیندازدو 
با برادرم کار کنیم وزند گی مان راسروسامان دهیم. اما 
وقتی به خانه بر گشستم مادرم مرابه خانه راه نداد! گفت 
بروم همانجا که این چند سال بودم. گفتم کار کردم و ده 
"پان_زده‌میلیون تومان پول اوردم.اما جوابم داد که به 
این پول نیاز ندارند! گفتم حداقل بگذار برادرم را ببینم! 
جواب‌داد که توبرادری ن داری!وبه این ترتیب‌برای 
باردوم مرااز خانه بیرون انداخت!من که دیدم التماس 
کردن‌فایده‌ای‌ندارد پول رابرداشتم ودوباره‌راهی تهران 
شدم و رفتم سراغ رفقايم. به آنها گفتم بچه‌ها من اینقدر 
پول دارم بیایید باهم یک کار و کاسبی راہ بيندازيم. یکی 





باتشکر از همکاری قوه قضاییه. مدیرت محترم ندامتگاه اوین» ریاست محترم ندامتگاه و رامین روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهراهن و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


تهبه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


_( 


گفت یک پیکان بخریم ومساف ر کشی کنیم. گفتم نه سن 
ما به حرید ماشین می خورد نه به رانند گی! گفتند شوفر 
می گیریم او کار کند درصدی به ما بدهدا! قبول نکردم. 

هر کس یک پيشنهاد داد اما هیچ کدام عملی نبود 
تااینکه دوباره رسیدیم به خلاف! گفتیم مواد بخریم 
وبفروشیم.یکی ازبچه‌ها کسی رامی‌شناخت.رفتیم 
سراغش سیزده میلیون دادیم ویک کیلوو نیم هروئین 
خحریدیم. با اینکه می‌دانستیم سرمان را کلاه گذاشته‌اند. 
امااز ترس اینکه مبادامابقی پولها راهم از مابگیرندبی سر 
و صدافرار کردیم و آمدیم. 

یکی ازبچه‌هاکه‌واردتربودموادرابه بسته‌های 
پنج» ده پانزده» بیست» بیست و پنج. پنجاه و صد گرمی 
تقسیم کرد و بعد هم هر کسی را مامور فروختن یک 
وزن‌ خاص کرد.درعرض مدت کوتاهی موادفروخته 
شدومابه پول خیلی خوبی رسیدیم. وضع من آنقدر 
خوب شد که بلافاصله یک خانه مجردی اجاره کردم 
ووسایل زند گی خریدم.یک خط تلفن همراه یک 
موتورسیکلت تر و تمیز و خلاصه یک زندگی ایده‌ال 
برای خودم جور کردم. مدتی زندگی آرامی داشستیم تا 
اینکه زد و یکی از بچه‌هارابا ۰ گرم هروئین گرفتند 
وبلافاصله داد گاهی شد و حکم اعدام گرفت!من که 
روی رفقام خیلی حساس بودم طاقت نیاوردم تمام 
زندگیامرافروختم وپول کردم ویک وکیل خیلی 
خوب برایش ردیف کردم و بالاخره توانستیم حکم 
اعدام رابه ابد تبدیل کنیم. البته بعد از مدتی هم ابد تبدیل 
به ۱۵ سال حبس شد. 

به‌هرحال بعد ازاين ماجراء دوباره‌ما آس و پاس 
شسدیم.دیگر آهدر بساط نداشتم. پول خرید و فروش 
مواد هم برایم نمانده بود. باز با بچه‌ها مشورت کردیم 
که چه کنیم چه نکنیم!به اتفاق تصمیم به ازو رگیری» 
گرفتیم. آن زمان من شانزده‌سال داشتم اماهیکلم درشت 
بود و بیشترا زاینهانشان می داد. از نظربدنی هم خیلی 
قوی‌هیکل وزورمندبودم.ا ز آنجا که اهل دودودم‌نبودم. 
کر سر ری ۳ 
قدرت‌نمایی| کسی جرأت نمی کرد جلوما قدعلم کند. 
اگر مغازه‌داری با زبان خوش دخلش را تحویل نمی داد 
شیشهمغازه‌اش در کمتر از سه سوت پایین می آمد.اگر 
بازهم مقاومت می کرد حتی ممکن بود کار به قتل هم 

مثلایک روز ساعت یک بعدازظهر رفتیم سراغ 
یک طلافروشی. صاحب مغازه تازه اقامه بسته بود 
برای نمار راا اکبسرراکه گفت من وارد شسدم.به‌او 
گفتم:«آقای محترم!» جواب داد: «جانم!» به او گفتم: 
(من طلا می خوام!» پر سید: «چه می خواهید؟ برای که 
می خواهید؟» گفتم: «همه‌رو برای خودم می خوام!» مرد 
طلافروش خیلی خونسرد پرسید: «اونوقت پولش...؟) 
با شنیدن این حرف قمه را از زیر لباسم بیرون کشیدم و 
کوبیدم به شیشه ویترینش و گفتم: ین هم پولش|کافی 








بود؟»مردسعی کرد از باب نصیحت وارد شود. ارام 
ودوستانه گفت:«بچه جان توهنوز جوانی! حیف تو 
از فضابا وش اوبرخورد کرد. دومین ضربه را که زدم 
برید. این ضربه | خربالا خره کار خودش را کرد و بیچاره 
بیهوش گوشه مغازه نقش بر زمین شد. من هم سریع 
هرچه طلا و جواهر بود جمع کردم و ریختم داخل یک 
ساک و از مغازه زدم بیرون. تااینجا وظیفه من بود. بیرون 
مغازهدونفر از بچه‌ها حاضرروی مو تور منتظر بودند 
خودم‌بشوم‌وفرارکنم. ام اان روز از بخت بد.وقتی 
من ساک رابه انهادادم مردم متو جه شدند و خلاصه تا 
بچه‌هابه حودشان بیایند با ساک طلاها گیر افتادند. اما 
من فرا ر کردم. یک ماهی در کوه‌ها و بیابانهای اطراف 
تهران سر گردان بودم. می ترسیدم به شهر بر گردم» ترسم 
از این بود که مبادا شناسایی شده باشم و با امدن به داخل 
از اسیاب بیفتد و بعد افتابی شوم. 

یک ماهی آواره بودم وبالاخره‌بعد از یک ماه 
از مخفیگاهم بی رون آمدم‌اماهمین که پایم راداخل 
مستقیم به آ گاهی منتقل شدم.دراداره | گاهی تحت‌انواع 
بازجویی‌ه ای‌فنی قرار گرفتم امااصل ألب ازلب باز 
نکردم و هرچه گفتندانکار کردم!مطمئن بودم بچه‌هامن 
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رانفروخته‌اند ومرالونداده‌اند. بنابراین خودم هم زیر 
بارسرقت نرفتم و اصلاً گردن نگرفتم. با خودم می گفتم 
مایک خلافی کردیم همین که دونفر دیگر دارند تاوان 
می‌دهند کافی است! دیگر من نباید گردن بگیره! 

روزدادگاه‌هم جرمهایم را آوردند آنهاهم رسم 
مردی‌ومردانگی رابه جاآوردندو گفتنداصلامرا 
نمی‌شناسند و آن روزمن همراه آنه انبوده‌ام بعد هم 
شاکی رااحضار کردند.شاکی بیچاره که گویاان‌روز 
مرادقیق ندیده‌بود گفت:«فکر کنم که این هم بود!»وقتی 
از او خواسته شد با قاطعیت اعلام کند ان روز ایا من در 
ان سرقت بوده‌ام یا نه؟! بیچاره دچار شک و دودلی شد 
و درنهایت گفت که من در ان سرقت نبوده‌ام.» و به این 
ترتیب من ازاد شدم. 

بع داز آزادی تصمیم گرفتم دیگر به دنبال حلاف 
نروم.دلم می‌خواست سالم زندگی کنم.شانزده‌سال 
داشتم و هزار جور خلاف کرده بودم. با خودم گفتم یک 
3۱۹۵9 پول گیر بیاورم و بعد هم بروم مرز 
ترکیه و از انجابه امریکابروم و پناهنده شسوم. شسنیده 
بودم انجا به پناهنده‌ها می‌رسند به انها خانه و غذاو کار 
می‌دهند. به این انگیزه قسم خوردم این آخرین خلافم 
باشد و بعد هم یک زندگی سالم و درست داشته باشم. 
همان روزها موق راشناشدم:آهاهم خلافکاربودندو 
مثل من تصمیم داشتند مثلا | خرین خلافشان رامرتکب 
و هی یساسا وا درو 
پیرمردی را مطرح کردند. 


بقبه در صفحه ۴۶ 


در كرغت در رسای 


شد. نمی دانم انگیزه مادر او از اینکه فرزند خود را اینگونه در جامعه نه‌چندان امن و مطمئن رها کرده. چه بوده اما 
اگر او مهربانانه تر رفتار م یکر د شاید الان فرزندش شرایط بهتری داشت. 
او حتی در مراجعه دوباره به منزل هم مورد بی‌مهری ماد ر قرار م یگیرد. البته شاید اگر این بار عاقلانه تررفتار م کرد 


و به اقوام متوسل می شد نتیجه بهتری م یگرفت. 


درحا یس یا واشاره م یکند که اسستعداد خلاف داشسته در صو رت ی که او غی راز خلاف جا یی برای‌نشان دادن 
استعدادها یش نداشته تا بداند در کارهای خوب جقدر می‌تواند موفق باشد. 
به ه رحال. حالا د یگ رزمانی برای حسرت وافسوس خو ر دن‌نیست. همی نکه باس نکم یکه داشته.اعدام‌نشده و 


فرصت زن دگی دوباره به او داده شد با ید قد ر دان باشد و بهتر ین قد ر دانی» خوب زن دگی کردن است. امیدواریم د 
سالهای بعد خبرهای خوبی از پیشرفت او د ر کار و زندگی را برایتان ب 
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حدانی فصل ددر افسانی است. همه عو اطف و احساسات با کت غد 


ای خود ر ادر این سنین هی گیر ند وهی توان ا 


ان ان داد ساشسی 


دید ددد انت 


مسا یه بز رک د اتان نو یسی 


دوره سوم 





عر وسک نو 


صد بقه علی پور اصل ‏ "خوی 


کبری خانم با آن هکل چاق و 
کو اش تفسته ست زو کا صا ی 
پایه کوتاهءزیردرخت گلابی کنار حوض 
حياط دنگال خانه‌ شان و کارهای مادرم 
رازیرنظر دارد. از صبح تاحالا که دم 
غروب شده‌وه واداردمی‌چاید. هی 
چپ وراست به‌مادرم فرمان‌داده که: 
«این جارابشور ان جارا جارو کن این 
خرده‌ریزهاراببر بیرون بروبیا...»مادر 
گاهی, انگاربی اختیار دست روی کتف 
و شانه‌های خم شده‌اش می کشد و فقط 
می گوید: «چشم خانم!» 

کبری خانم. همان طور که لم داده 
به پنستی صندلی پهن و پایه کوتاه‌با 
پشت دست خمیازه طولانی اش راینهان 
می‌کند و می‌گوید: | 

را هار 
خرت و پرت‌هاراهم بریزروی آت و آشغال‌های کنار 
در... هوا دارد تاریک می‌شود. جانم! 

یک خرده تندتر دست بجنبان جانم!» 

صدای «چجشم. خانم!» گفتن مادرم توی صدای 
پرتاب شدن چند تکه تیر و تخته واسباب اسقاط و 


و 
ام و پاس 


علی اصغر شیرزادی 


آقای ابوذر قاسمیان - جهرم 

داستان کوتاه و گیرایی را که با عنوان «امروز نوبت 
من است!) فرستاده‌اید. بادقت و علاقه خوانده‌ام و 
باز خوانده‌ام. اگر نقد و نظرم خیلی خطاآمیز نباش د 
می‌توانم -به اصطلاح و مقدمتاً-بگویم که‌این داستان؛ 
داستانی است (دست کم!) دولایه. به عبارتی دیگر 
درسطح ولایه اول آن یک «اتفاق» مرکزی به مثابه 
یک «محور) مجموع کش مکش و تنش و چالش‌های 
اصلی وفرعی رویدادهای عینی وذهنی به‌روایت 
کش‌انده‌شده‌را در متن منطق آفرینشگری‌هنری 
تسا این ابر ی دعب ری ی 
نشان می دهد که «ابوذر قاسمیان» در موفعیت کاملا 
مشسخص یک داستان‌نویس جوان و پویاء و در عرصه 
تجربه‌ورزی سنجیده و خلاق» از تسلط و توانایی‌های 





«صديقه على پور اصل) با 

نوشتن داستان «عروسک نو). 

توانایسی کم‌مانند خود را در 

۱ کسوت یک نویسنده جوان و خوش 
افریحه-برای د رک عمیق و خلاق مناسبات انسانی, 


کک 
وگزینش نظ رگاه» به اثبات رسانده است. «عروسک 
ار ا 
اک ر ای ایں اساد اد ات 








خرت ویرت‌ها»روی تل آشغال و ملحفه‌های پوسیده 
ولحاف و پتوی پاره پوره» گم می‌شود. از غبار غلیظ و 
مادر کمر راست می کند و با اخم و خشم خستگی» سرم 
داد می کشد: 


لازم برای به کاربستن جزء به جزء«صناعت)نوو 
امروزی داستان‌نویسی برخوردار است. 

این توانمندی‌درکاربر دعناصر داستانکو تاه‌د کار گاه 
شخصی شما و در حلوت ذهنی و آفرینشگرانه‌تان» 
خوشبختانه به گونه‌ای تم ام عیاربر موهبت قریحه‌ای 
نیرومند تکیه دارد» یعنی در نوعی تلقی چند و جهی وبا 
ارجاع به سطر به سطر داستان «امروز نوبت من است!) 
می توان نقطه عز یمت نویسنده‌رادرورای‌این‌داستان 
دریافت. این نقطه عزیمت همان پایه محکم و دارای 
قابلیت‌های بالقوه‌ای است که به تعبیری کهن و درعین 
حال امروزی و فردایی» سرنوشت ساز و نویددهنده 
جلوه می کند. شماهم خوب دانسته‌اید و می‌دانید که 
بدون برخورداری کامل از افریحه» وذوق سرشار 
شناعت و تسلط بر «صناعت» صرف و کاربرد مکانیستی 
مطلق تکنیک‌های داستان‌نویسی. علی القاعده راه به 
وا و ۱ 
قسم تعارفات مثلا تشسویق امیز! صاف وسرراست و 
صریح» و در تبادل نقد و نظربرامده از مناسبات حرفه‌ای 
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-«آ خر بچه» چراهمه‌اش توی دست وبال من 
می‌پلکی؟ برو بنشین یک گوشه و آرامبگیر تا کارمان 
تمام بشود...) 

نم عرق نشسته بر پیشانی رنگ پریدهاش رابا کف 
دست پاک می کند و جند حلقه از موهای خاک الودش 
راپسس می‌برد زیر لبه چارقدش و صدایش راپایین 
می‌آورد و می گوید: 

«برو روی آن پله‌ها بنشین؛ بروامی ترسم باز هم 
مریضص بشوی و بیفتی روی 
دس 

بعدباحرص گردوخاک‌نشسته 
برسروموهای‌بلندم رامی‌تکاندو 
پاک می کند. می‌خواهم بروم روی 
سس رو م 
بنشینم که یک دفعه روی اشغال‌ها 
چشمم می افتد به یک عروسک. تند 
می‌دوم وبرش می‌دارم وباپردامن 
بلندم پاکش می کنم. موهای طلایی 
جلو سرش ریخته و نصف کله‌اش 
به کچلی می زند. یک چشمش هم 
درآمده و پیرهن قرمزش هم پاره 
پسوره و کیت امت وی بارزم 
شبیه عروسک چشم ابی دختر مینا 
خانم است که دیروزرفته بودیم 
به خانه شان و مادرم برایشان یک 
غالم ةمق یاک س کرد اشدراز 
دحت رلوس و پرروی میناخانم بدم آمده‌بود که چندبار 
می خواستم گیس‌های بافته و بلندش رابگیرم و دنبال 
خودم بکشم»ولی از مادرم می ترسیدم. دختره افاده‌ای 
هر چه التماس کردم نگذاشت عروسکش رابغل کنم. 
اصلأنگذاشت که مو های طلایی عروسکش را-فةط! 


ميان دو نویسنده»بگویم قدرموهبتی را که به گونه‌ای 
اشکارو شاخحص از ان بهره‌مندید بدانید. شمادوست 
گرامی و داستان‌نویس جستجوگر به شرط پیگیری و 
جدیت بیش از پیش می توانید از هم‌اکنون اینده خود را 
خر را ار ال خر ار 
کنید. حالا به لایه دوم و سطح زیرین داستان «امروز 
نوبت من است! می‌پردازیم)؛ دراین لایه که بر محور 
معنایی یک «واقعه»شکل می گی رد پرهیبی از درهم 
تنید گی سلسه‌ای از پدیده هاو پدیدارهای متناقض 
مفهومی در چشم‌ندازذهنی خواننده گسترده‌می‌شود. 
این پرهیب که به گونه‌ای ناگزیر و به تبع مفاهیم رازامیز 
زندگی و عشق و مرگ با ابهام و ناتمامی «معنا» امیخته 
است. جند (مضمون) اساسی مربوط به هستی انسانی 
را "در پیونده ای متعارض وبه ظاهر مملو از تناقض 
- مطرح می‌سازدو از چنان ظرفیتی برخورداراست که 
روی خط مرتعش رابطه بین «نویسنده) و «خواننده) 
تخیل آزاد مخاطب رابرمی‌انگیزد. بابرانگیخته شدن 
(تخیل») خواننده. به و مجال داده‌می‌ شود تارهااز 





سیک باردست بزلم و ناش کم . حالامی واه 
لپ‌های قلنبه‌ این عروسک کچل راببوسم. که‌مادر از 
میان دستهايم می‌فاپذش و غضب کرده زل می‌زند توی 
چشمهايم و مثل وقت‌هایی که خیلی عصبانی می‌شود. 
لب پایینی اش را گاز می گیرد و ارام و آهسته می‌گوید: 

-«ای بدیخت!) 

دست و پایم را گم کرده‌ام» ولی صدای کبری خانم را 
می‌شنوم که یک جور زشتی می خندد و می گوید: 

-«ولش کن بچه را:راضیه جان!مگر نمی‌بینی که 
دیگر لازمش نداریم و انداخته‌ایمش دور؟ بگذار برش 
دارد و بازی‌اش رابکند بچه جانم)» 

مادر» تند و جویده جوابش رامی دهد: 

-«نه» کبری خانم... می خواهد چه کاراین عروسک 
کور مکوری را؟! خودش ده.بیست تاراست و درستش 
رادارد!) 

از دست مادر حرصم می گیرد. مگر خودش هی 
نمی گوید دروغ بد است و آدم هیچ وقت نباید دروغ 
بگوید؟ آخرمن کجاعروسک دارم؟ عروسکم کجا 
بسود؟ابغض توی گلویم می پیچد و می خواهم چیزی 
بگویم تا گریه‌ام نگیرد» ولی نگاه تند مادرمی‌ترس‌اندم. 
عروسک را پرت می کند روی آشغالهاء کمرش راانگار 
به زورراست نگه می‌دارد.صورت لاغرش یک خرده 
سرخ ‌می شود شاید از فشاردرد. حتماًامشب‌هم 
نمی تواند درست بخوابد. از زور کمردرد. و لابد باز هم 
روی پتوی سیاهش نزدیک بخاری نفتی کو چک ‌مان» 
لرزلرزان درازمی کشد ولب‌هایش را گازمی گیردو به 
من می گوید که روی کتف و کمرش راه‌بروم. حالاءدور 
از نگاه کبری خانم به من خیره می شود و بفهمی نفهمی 
لبخند می‌زند ویک چشمش رامی‌بندد وبا زمی کند. گره 
جادرش رادور گردنش سفت می کند و می روڈ طرف 
زیرزمینی خانه. می خواهم بروم دنبالش که باز چشمم 
می‌افتدبه‌عروسک که‌ازروی تل آشغالهاو خرت وپرتها 
باتنهاچشم آبی‌اش انگارزل می‌زند به من. خش خش 


اراده و مقصودنویسنده درمتن وسعت پابنده‌اند يشه 
و «انديشه تخیلی» افق‌های معنارا -بنابر گنجایش ذهن 
رن دس ا ری ور تیک برد رب 
(تاویل» بپردازد. همین تاویل پذیری داستان است که به 
آن ویژگی ماند گارشدن می‌بخشد. به عبارتی دیگر» رمز 
ماند گاری آثار درخشان ادبیات داستانی ایران و جهان 
بازمی گر دد به حاصیت «تأویل پذیری». داستان شما کم 
وبیش ازاین ویژگی برخورداراست. و اماءاگر خودتان 
از دید گاه یک منتقد سخت گیرورها از پسند و سلیقه 
خی اسان بان رو یمن اسست درا خر انار 
مرو ر کنید در خواهید یافت که نقطه پیوند واتصال زیبایی 
شناختی و تکنیکی ميان دولایه آن (همان دو سطحی که 
به آنهااشاره‌شد) چنان که در خوراین داستان کم نظیر 
است. قوت «پنهان ماندن» ران دارد. صدالبته خودتان 
خیلی خوب می دانید که برای نویسنده‌ای در یایه شماء 
چاپ شدن و چاپ نشدن یک داستان درروزنامه‌هاو 
مجله‌ها اهمیت خاصی ندارد. در پایان این نکته راهم 
شماوهم من بايد همواره به یاد داشته‌باشیم که در کار 





جارو در گرد و خاکی که بلند می‌شود قاطی صدای 
سرفه‌های مادر حالم رابد می کند. عروسک را از روی 
آشغالهاقاپ می‌زنم و تند می‌چپانم ش زير پیراهنم. 
کبری خانم. همانطور که لم داده روی صندلی پایه کو تاه 
وزیردرخت گلابی کنار حوض.سرش راتکان می‌دهد 
و غش غش می خندد. بلند می گویم: 

- «مامان! من می‌روم خانه‌مان... می‌روم مشق‌هام 
رابنویسم...» 

کبری خانم می‌خندد و می گوید: 

رو بت ان بر ترس و مس رازن 
بعد هم گروقت پیدا کردی.با ان بیست تاعروسکت 
بازی کن!» 

منتظر جواب مادرنمی مانم وازدربزرگ آهنی حیاط 
کبری خانم می‌زنم بیرون و می‌روم طرف خانه‌مان که 
توی کوچه بعدی است. صدای تلق تلق دم‌پایی‌های 
پلاستیکیام توی خلوت و خاموشی غروب کوچه به 
خنده‌ام می‌اندازد و می‌تر ساندم. 

به خانه می‌رسم و نفس نفس زنان از در نیمه باز پا به 
حباط کوچچک و گودافتدهمی گذارم. حوشحالمی شوم 
که هیچ کدام از همسایه‌ها آنجا نیستند. خودم را پرتاب 
می کنم نوی اتاق وروبه پنجره و درنور خفه غروب 
سرد تکیه می دهم به رختخوابهاء عروسک رامی کشم 
بیرون...ولی.اگر مادرم‌بفهمد؟اگر کبری خانم به او 
بگوید» چی؟ نمی دانم چراازوقتی بابا-که هرا زگاهی 
وچند روزبه چند روزسری به‌مامی‌زد رفت و 
دیگر برنگشست. مادرم زود به زود عصبانی می‌شد و 
به ‌هربهانه‌ای کتکم می زد. و بعد ان _گاردلش به حالم 
می سو خحت» من را توی بغلش می گرفت و می‌بوسید 
و گریه می‌کرد...حالا هم اگر؟ دستی به‌موهای زیر 
پس کله عرومسک می کشم:«عیبی ندارد» خیلی قایم که 
نمی زند... شاید هم موهام رابگیرد وبکشد...عوضش 
تورادارم... عروسک نازنازی!» 

یک وری می گذارمش روی پاهایم تاآن یک چشم 


داستاننويسى»وقتی با«ابهام»‌سرو کارداريم دربیان 
کردن وروایت مضمون و موضوع «مبهم)» هر قدردر توان 
داریم بکوشیم تا به «ابهام»مان وضوح ببخشیم! 

باز هم در انتظار داستانهای تازه شما برایتان نشاط و 
پویندگی و تندرستی ارزو می کنم. 

آقای عباس عابد - «اندیشه» تهران 

از ابراز لطف صمیمانه و مهرآمیزتان سپاسگزارم. 
همدلی و همراهی شما نویسنده گرامی با «مسابقه 
رک داستان‌نویسی» مجله. به راستی ۳ و انگیزه 
هم را ای رده دا ی ار 
ادامه کار در وسعت همه امکانهای همواره گسترش 
lc E Eh‏ 
شماری از داستانهای درخشانی که در حند دوره 
این مسابقه به چاپ رسیده‌اند و می‌رسند در یک 
کتاب و به صورت یک مجموعه اتفاقاً ۱ 
به ریشه تفکر و شوق و اراده‌ای که سبب‌ساز 
گشودن صفحات این «مسابقه» در اطلاعات هفتگی 
شده است. پس می‌توانیم آین پيشنهاد را با سردبیر 


اطاعات ی (۳۱) ۸۷۲ 


کورش رانبینم. ارام آرام پاهایم راتکان‌می‌دهم وبرایش 
لالایی می‌خوانم. حالم خوب است و خوابم گرفته... 

از خواب که می پرم می‌فهمم دهانم خشک خحشک 
شده‌است وته دلم از گرسنگی ضعف می رود. هوا 
تاریک تاریک است. ولی می‌فهمم که عروسک افتاده 
است روی زیلوی زير پاهايم. از زمین برش می‌دارم و 
بلند می‌ شوم تاچراغ‌راروشن کنم. در اتاق که باز می‌ شود 
بادستپاچگی عروسک رامی چپانم لای ر حتخوابها. 
می‌نشسینم و تکیه می دهم به دیوارو پاهايم رااز ترس 
جمع می کنم توی شکمم. ماد یکه خورده» می پرسد: 

-«جراتوی تاریکی ننسته‌ای دختر؟) 

چشم‌هایم رانور ناگهانی می‌زند. مادر می‌نشیند 
کنارم. آهسته و بغض کرده می گوید: 

-«ابرویم رابیش ازاین نبر بچه! پدر نامردت که با 
قال گذاشتن ماو رفتن به دنبال یک زنکه بی آبرو من را 
حجالت داده حسابی!) 

آه می کشد: 

جر او کی می وهی ی 
جرت زو ور ته ج مت تاو نیال | سفاله ای 
دورانداخته مردم باشد...) 

صدایش راپاپین می اورد: 

-«نباید غصه‌بخوری...بقیه کر ایه خانه‌رابامزد کارهای 
فردا و پس فردا می‌توانم بدهم به صاحب خانه... بیا!» 

چیزی رامی گذارد روی پاهایم و خودش راپس 
E EEN‏ 
گوشهاتاق. شانه‌هایش بالامی آیندومی لرزند.هقهق 
می کند و از باباو رفتن او حرف می‌زند. دیگر گرسنه‌ام 
نیست. ته گلویم می‌سوزد. دهانم تلخ تلخ می‌شود. از 
مزه چیزی که نمی دانم چیست. سرم را پایین می‌اندازم 
و تمام تنم انگار یک دفعه سرد می‌شود. از سردی نگاه 
چشم‌های يخ زده یک عروسک خوشگل نو که مادر 


و -از طریق ایشان - با «انتشارات اطلاعات» 
درمیان بگذاريم با این امید روشن که گامی دیگر 
O TS‏ 
و نوقلمان خوش قریحه گوشه و کنار کشورمان 
برداشته شود. مطمئن باشید که هر انچه از دستمان 
براید و در حیطه امکان و توانمان باشد در این 
راه انجام خواهیم داد. ضمیر «ما» در اینجا ارجاع 
دارد به مجموعه‌ای از اشخاص و همه کسانی که 
می‌توانند برای عملی شدن «پيشنهاد» شما و برحی 
از دیگر دوستان و یاران و همراهان این مسابقه 
نقش کارساز داشته باشند. 

و اماء درباره داستانها و نوشته‌های شما به 
اختصار می‌توانم بگویم که قطعاً با تمرکز و 
استمرار بیشتر می‌توانید با تکیه بر تجربه‌های 
متنوع کار و زندگی‌تان در کسوت نویسنده‌ای به 
اصطلاح TS‏ ارت تا و در مفهوم 
هنری تازه و پرمایه و ماندگار خلق کنید. 

شاد و پاینده باشید. 





در د 


» 
0 


! فقط ده خانه اده و جو د داو د» داو ند گان و ند ار ند گان 


که ئل سر واذتس 


مقاله‌ای در مورد مغز انسان از د کتر محمود عادل شوریده 
۰ ۰ هچ مگ 
مک لیر و مند در مي‌سو ۵ 


من قبل از اينکه مقاله خود را درباره مغ زانسان شسروع نمایم بايد ت وجه خوانندگان عزی زاین مقاله 
رابه امراض یکه به انسان حمله ور می‌شوند و يا اينکه انسانها رادچا رنوعی س رگ ردان یک رده وقدرت 
تصمی مگیری راا زآنها سلب م یکنند وا زنظر من همگی سرمنشاءناراحتی‌های روانی دارند جلب کنم 
زیراوفتی که روان خراب شد انوفت است که انسان احساس بیماری کرده و همین روان است که اسیب 
به مغ زانسان می رسااند. پس با ید اول شاد زیست و به طو رکلی ز ند گی رادوست داشت و از راه راست 


به آن‌نگاه کرد. زیراوقت یکه از راه راست منحرف شد ی مآنوقت است که افکار ما زه رآگین می‌شود و 
مغز ما دیگر قادر به استراحت نیست. در چنین حالی شبها خواب از چشم ما می رود و وقتی که بی خواب 
شد یم قوه دماغی ماضعیف م یگ ردد. انوقت است که اهسته اهسته سلامتی خود را از دست می‌دهیم 
واين مغز باعظمت را که شاهکار خلقت است به چنان روزی می‌اندازی م که د یگران برای حال ما متاثر 
می شوند و... حالا بهتر است درباره مغز این نقطه پرراز حرف بزنیم. 
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مغز انسان شاهکار آفر بنش 

در کالبد انسان اعضاء و اندام‌های متعددی در کارندو 
با ظرافت و دقت به وظایف مختلفی از قبیل تنفس. گردش 
خون» هضم و جدب غذاو سرانجام تصفیه مواد زائد و دفع 
ان مشغولند.اماعضوی که نقش کلیدی در تنظیم تعدیل 
وارتباط این وظایف و تماس با محیط خارح و دهها امور 
دیگر دارد. مغز یا دماغ است. 

مغزانسان تو ده حاکستری یازردبادامی است که‌با ۱۳۰ 
میلیارد سلول نورون مرتبآًبایکدیگروباسراسربدن در 
تماس و ارتباط هستند و دروافع به هم پیام می‌رسانند. این 
ارتباط سلول‌های مغزی توسط شبکه وسیعی از زواندی 
منشعب از خودبدنه سلول‌هاانجام می‌پذ رد که‌هریک 
ناقل جریان ضعیف الکتریکی می باشند. محل تلاقی و 
برخوردزواندسلول‌هارادر اصطلاح علمی سیناپس 
می‌نامند و براساس بررسی و پژوهش کارشناسان‌هریک 
ازنورون‌هامی توانند تا ۵0-1۰ هزار سیناپس بانقطه 
ملاقات با سلول‌های مجاور داشته باشند و بنابراین روی 
هم رفته یک تریلیارد پل ارتباطی (سیناپس) بین سلولهای 
مغزی وجود دارد که دران بدون وقفه اطلاعات و پیامهای 
لازمه رارد و بدل می کنند. 





۱۳۲۲۱۳۵/۵۱ ۵۴ 


درحال تغییروتبدیل 
می‌باشند یعنی رشته‌های 
کهنه‌ناپدیدوبعضی تکامل 
وتقویت‌یافته ورل‌خویش 
راازنظرارتباط بهتربازی 
می‌کنند» بنابراین می‌توان 
۱ 3 عمر خود پیوسته درحال 
؟ ۸۳28 9۳۵۵۶ تول و تکاما اس“ 
مصاصه۱ ۲ ع in eft‏ تق ان تسش 
این تحولات هم از حنه 
معز خحصوصا در 
دوران طفولیت خساسیت 
زیاددارد وه رآنچه کودک در آن دوره‌مشاهده‌واحساس 
نمایدبه طورعمیق تردرذهن اوباقی می‌ماند و تاحد 
زیادی در تعیین هویت و خحط مشی آینده او کارساز خواهد 
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خوشبختانه در سالهای اخیر 
کارشناسان تو انسته‌اند روشهای 
جدید و دقیقی برای تشخیص و معالجه 
امراض مغز و اعصاب پیدا کنند 





بود. ولی حوشبختانه مغز قوه انعطاف و تکامل خویش را 
اموزش و تمرین می تواند هنرهاو فنون جدیدی بیاموزد. 
اسکی‌بازماهری گردد نوازنده‌سازی‌شود.بریک زبان 
خارجی و یا حرفه تازه تسلط یابد. 

از آنجا که سلول‌های عصبی وظایف خاصی دارند 
به فردی برخوردارند. از ان جمله بر حلاف بقیه سلول‌ها 
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قابل تقسیم و تکثیر وزادوولدنیستندوپس ازمردن 
سلول دیگری جانشین آن نخواهد شد (خوشبختانه تعداد 
نورون‌ها آنچنان زیاداست که با وجود مرگ ومیردایمی 
در حالت معمولی در اخر عمر انسان حدود ۹4 درصد انها 
هنوزباقی می‌مانند واین درحالی است که این سلول‌ها 
فوق‌العاده حساس بوده و باید در شرایط خاصی از نظر 
وجود مواد غذایی واکسپژن قرارداشته باشند تابتوانند به 
فعالیت خود ادامه دهند واگر جریان حون حامل اکسیژن 
چند دقیقه قطع شود سلول‌های مغزی از پای در خواهند آمد 
و خواهندمرد(مانند غرق‌شدن, خفگی وغیره) و یااگرمواد 
قندی (گلوکز) کم و یا زیاد شود باز باعث اختلال عمراین 
سلول‌هامی گردد لذامبتلایان بیماری قند (دیابت) باید در 
مداوا و درمان دارویی خود دقت لازم را معمول دارند. 
ومواد مخدرهمه اثاروعواقب زیان‌بخش در مغز و سلسله 

متخصصین پزشکی در طی قرون گذشته و بخصوص 
درقرن اخیرطی پژوهش‌های بسیار دریافته‌اند که هر 
قسمت ازمغز وظیفه خاصی رابر عهده‌دارد.مثلبخشی 
مسوول امور حر کت است و بخش دیگر مسوول دریافت 
حس و بخشی هم مربوط بر تکلم و زبان و غیره و غیره. 

البته خو شبختانه‌درسالها ی اخیر کارشناسان توانسته‌اند 
روشهای جدید و دقیقی برای تشخیص و معالجه امراض 
مغزواعصاب پیدا کنند وداروهای‌ نس تا موثری نیز به 
بازار آمده که همگی در تعدیل و تخفیف علائم موثرند 
ودانشمندان جامعه‌ شناسی براین عفیده‌اند که نیروهای 
عظیمی که در راه جنگ‌های اقتصادی و سیاسی به هدر 
می‌رود در آینده معطوف به تو سعه تحقیقات علمی و بالا 

در اصل منظور روانشناسان در مورد لغت تشحیا مغز 
که درواقع لغت عربی است چنین آمده که تیز کردن و یا 
حدت بخشیدن قوای دماغی که جزء یکی از اهداف متنوع 
دور و مربوط به هنگامی است که جهان بشری وارد مر حله 
صلح و وحدت می گردد. 

جای‌بسی مباهات و سروراست که در جامعه پزشکان 
ایرانی محففان برجسته‌ای در این رشته پیشفدم شده‌اند و 
بعضی به افتخارات علمی و اکتشافات مهمی در زمینه 
مغزواعصاب دست ‌یافته‌اند.ازآن جمله خانم خادم 
استادبیماریهایاعصاب دربیمارستان کو د کان درلندن 
می‌باشند که همراه با یک گروه دیگر از کارشناسان مغزی 
(ازشهرلاییزیک-آلمان)درسالهای گذشته تحقیقاتی 
کرده‌اند که در نشریات علمی و حتی در روزنامه‌های مهم 
انگلیسی چاپ و منتشر شده است . 

یقین است که‌درسالهای آینده شاهد پیروزی‌هاو 
و خواهیم دید که مغزبشر با استفاده از آن یافته‌های علمی 
نیرومندتر شود. 








جنبش لباس دانشجویی 

این که به شخصیت دانشجو از هر نظر احترام 
گذاشته شود یک چیز خیلی خوبی است که گفتن 
ن دارد. اما محض احتیاط ما گفتیم. حتی در بعضی از 
اماکن حارج دانشگاه برای احترام بیشتر به دانشجو 
از «تخفیف دانشجویی)» استفاده می شود که نشانگر 
توجه خاص اهل بازار و کسبه محترم نسبت به این 
ر انم ور خان ی ا عارت م ر 
لطفاً دانشجویی حساب کنید) نیز ترجیع بند تکراری 
رد دا جر ا در مرا اف ارا سک خی 
روب وده که از قدیم الایام گفته اند: «علم بهتر است از 
ثروت» و تجربه هم همین رانشان داد. فقط نمی دانیم 
چرااین میوه فروش دوره گرد سر کوچه معشوقه ما 
که سر می شکند دیوارش» اخرهای شب که می شود. 


بیت مکمل: 

هر که خواهد احترامات سه فاز 
نیست پس از راز دانش بی نیاز 

در محیط دانشگاه هم هر کاری که در راستای توجه 
بیشتر به دانشجوو جایگاه رفیع آن باشد قابل تو جه 
و تقدیر ا ست در همین راسناسست که الان صخت از 
تهیه و تدارک لباس مخصوص به جهت قامت رعنای 
دانشجو شده است. فعلاً این طرح در محدوده دانشگاه 
تهران و از سوی ریاست محترم این دانشگاه اعلام شده 
است که جنانچه از مرحله ازمایش و« ازمون و حطا» 
ی معروف مثبت و موفق بیرون آید. احتمالاً در سطح 
دیگردانشگاههاهم توسعه و تسری پیدا خواهد کرد. به 
هر حال سایر داشجویان سایر دانشگاهها هم دل دارند. 
ابتدای هر طرح عالی (به خصوص در سیستم آموزش 
عالی) هم ممکن است مخالفت ها و سنگ اندازی هایی 
رادو پی داشته باشد ولی نباید عقب نشینی کرد. وقتی 
طرح آدم هدفمند و کارگش باشد. کوه هم جلو آدم 
باشد. می شود ان را فرهادوار از جا کند. 

در راستای کوه کنی: 
همچو فرهاد بود کوهکنی پيشه ما 

E 

نظر مبارک ما: به نظر ما و پاره ای دیگر از صاحب 
نظران نیز اجرای طرح لباس هماهنگ و همشکل( که 
قدیمی هابه آن اونیفورم یا یونیفورم می گفتند) در 
محیط دانشگاه تهران می تواند امتیازات و کاربردهای 
زیر را در یی داشته باشد که چند تایی از آنها به صورت 
لوح فشرده بدون خش در پی می آید: 

ا-لباس یونیفورم باعث یکرنگ شدن ظاهرتمام 
طبقات دانشجویی شده و باطن راهم که خدابزرگ 
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بلند و دراز در جهت ترویج و توسعه روحیه یکرنگی 
واز بین بردن فواصل طبقاتی در جامعه و در سطح 
که ا زاین دانشگاه مدرک دکترا یا مانند آن گرفته اند. 
کافی است از آنها بخواهید از آلبوم دوران دانشجویی 
شان یک عکس بایونیفورم مخصوص دانشگاه بیرون 
بیاورند. 

۳-وقتی دانشسجویان هميشه در صحنه ملبس به 
شخصی هایی که به هر نیتی غیر از تحصیل علم وارد 
دانشگاه شده اند با کمک برادران و خواهران مربو طه 
به سمت در خروجی دانشگاه هدایت می شوند. خدا 
همه را هدایت فرماید. 

٤ا‏ گر چه تن دانشجو شریف است(سوای 
ونظام هم خوب چیزی بوده است و چنانچه لباس 
از دور داد می زند که دانشجوست و به راحتی می توان 
تحویل گرفتش و به مسهولت می تواند از انواع و اقسام 
تخفیف دانشجویی بهره مند شود. 

ظر فیت دانشجو خودش بالاست 

در خبرها آمده بود که ۸۸تن(بر وزن من) از روزنامه 
اطلاعیه لطیف اللحنی اعلام موجودیت کردند. احتمالً 
رقم دقیق موجودی شان را بع دا اعلام خواهند کرد. 
ظاه رآ این عزیزان در قالب یک ستاد و صرفاً محضص 
رضای خدای خودشان می خواهند از نامزد احتمالی 
مورد نظرشان که خود هیچ حوصله ای برای نامزد 
شدن ندا ر دی اهنك که واقعاً نامرد شود. فعلاً قضیه 
پنجاه پنجاه است. فقط باید خود طرف نامزد شود. 

روزنامه نگاران مورد نظر: آیا ما وکيليم شما 
رابه عنوان نامزد خوددردهمین انتخابات ریاست 
جمهوری اعلام کنیم؟ 

امد احمالی مو رد نظر: ای بابا كِِ شمام چه 
دل خوشی دارین؟....ما فعلاً_بلانسبت -رفتیم گل 

به نظر ما این اقدام پاره ای از همکاران و هم صنفان 
مادراعلام موجودیت خود فی نفسه کار بدی نمی 
باشد؛ منتهی باید مراقب باشند که حواسشان از کار 
روزنامه نگاری به حاطر همزمانی سرعت و دقت آن. 
پنتجمش نکردند.فلذاست که ممکن است به اند ک 
غفلتی یک خبر ناجور کار شود یا یک تیتر ناجور زده 
شود که به دوراز موازین اعلام شده روزنامه نگاری 
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و نگارشی باشد. 

در خواست دوستان: به دلیل تنگی جاوبرای 
روشن شدن مطلب. لطفاً ادعای خود راهرچه سریع تر 
و صریح تر.با شرح یک مثال توضیح بفرمایید. 

توضیح واضحات: متل همین پریروزی که اکثر 
روزنامههای کشور(مثل همین جام جم خودمان) 
راجع به خبر رد شدن طرح مجلس درخصوص افزایش 
ظرفیت دانشگان‌ها از سوی شورای کیان ن 2 
زده بودند که: «طرح افزایش ظرفیت دانشگاه ها رد 
شد»؛ یکی از روزنامه های همیشه در صحنه که می 
کوشد تا رضایت و اعتماد ملی مردم را به خود جلب 
کند. همین خر فوق ال کر رادر صفحه اولش این 
طوری تیتر زده بود:«طرح افزایش ظرفیت دانش‌جورد 
شد.) 

اطلاعیه یک جنبش دانشجویی: ظرفیت دانشجو 
خودش بالاست.ما کم ظرفیت یابی ظرفیت نیستیم. 
لطفا دارید می روید ستاد بزنید.قبل از رفتن لطفا درست 
تیتر بزنید! 

برنج نفتی در سفره .. . 

عرضم به حضورانورتان برخی افرادنا| گاه یا 
آگاه مساله دار وقتی که بعد از ملی شدن صنعت 
نفت صحبت از آوردن نفت بر سر سفره منازل شد 
همچین در کوی و گذر( امثال گذر لوطی صالح) چو 
انداختند که تو گویی قراراست از فرداش نفت را 
به شکل بشکه یا پیت حلبی بیاورند صاف بگذارند 
وسط سفره. اما دیری نگذشت که با تمام وجود پی 
به اشستباه خود بردند و معلوم شد که همه چیز یک 
سوء تفاهم ناقابل بوده است. نفت اگر به صورت 
اولیه حود توی سفره آدم گذاشته شود بوی نفت 
همه جارابرمی دارد.نمی شودغ ذاخورد. خود 
سفره ها که عموماً جنسشان از مواد نفتی است کافی 
است. فوقش شاید بشود از حیث نفتی» بیشتر غنی 
سازیشان کرد. 


زیر و بم دیگر گم شد دیگر چیزی نگفت و به راه خود 
ادامه داد رفت پی کارش!) 


فرصت مناسبی پیش آمده‌است تانفت مذ کوربایک 
تغییر شکل مناسب و متناسب با سفره ها تحویل منازل 
ملت داده شود. جریان از این قراراست که دولت به 
ور هرچه سریع تر انبارهای خود به صرافت 
ان افتاده است تا با امضای یک قرارداد سه سو ته باایران» 
در ازای دریافت نفت سیاه» برنج سفید تحویل دهد. 
ای نفت» همه بهانه از توست 
حتی پلو زمانه از توست! 

عرض آخر:عرض شود که دیگر هیچ عرضی 
نیست. هر چه ذخیره عرضی در ذهن داشستيم تمام 
شد. زیاده جسارت است. در خانه اگر کس است؛ یک 
عرض بس است! 
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یکی از شرکت‌های بین المللی در فن معماری. اقدام به ساختن پلهای پرتابل کرده 
که در صورت لزوم در کمتر از یک ساعت برچیده می‌شود. در ساختمان اینگونه پلها 
علاوه بر وسایل و ابزار معمول. از فشارهوانیز بهره‌برداری شده تادر بخش‌های 
مختلف بست‌هایی که پیونددهنده قسمت‌های مختلف پل باشد. با کمک تخلیه هو 
کار گذاشته شوند.نکته جالب در مورداینگونه پلهاهم این است که د رهنگام عبور 
کشتی باوسیله دیگری ازرودخانه یادریاچه.لازم نیست تاهمه پل برداشته شود 
بلکه تنها بخشی از ان که لازم است جدامی شود. به همین دلیل هم موضوع زمان و 
سرعت درهمه امور مربوط به ان دارای اهمیت فراوان می‌باشد. شر کتی که طراحی پل 
توسط آنها انجام شده» زمین و آسمان نام دارد که پنج میلتی است و آمریکا انگلستان» 
کانادا؛ روسیه و چین در آن شریک می‌باشند. در تصویر پل بر فراز دو ناحیه میشیگان و 
شهر دیترویت رامشاهده می کنید که در هنگام غروب دارای زیبایی‌های خاص خود 
می‌باشد.در ضمن در ساختن این پلهاء مر جع سفارش دهنده می تواند فسمتی راهم 
برای عابرین پیاده در دستور کار قرار دهد که به صورت مجزا یا همراه با پل مربوط به 
عبور و مرور اتومبیل‌ها ساخته شود 


| اتومبیل ساخت روسهادر ۵۰سال پیش | 





درسال ٩‏ دراوج رقابت‌های دنیای کاپیتالیسم و کمونیسم نوعی نمایشگاه 
دوجانبه درشهر مسکوب ر گزار شد که در آن ریچارد نیکسون که در آن‌هنگام معاون 
رئیس جمهو ر آمریکایعنی آیزنهاوربود از سوی‌این کشسورونیکیتا خروشچوف 
دبی ر کل حزب کمونیست شوروی هم از جانب روسهاشر کت کرده بو دند اما آنچه که 
دراین نمایشگاه صنعتی /فرهنگی جالب بوذ مقا یسه کالای ساخته شده از دو کشور 
بود که هر کدام تفاوتی بادیگری داشت. از جمله در قسمت اتومبیل آمریکایی‌ها یک 
E‏ سوت لا کی یا 
تکمه‌انجام می‌شد,به‌نمایش گذاشته بو دند. در مقابل روسهادقیقا عمل معکوس 
راانجام داده بودند و کوچکترین اتومبیل ممکن را که در تصویر مشاهده می کنید با 
کمترین مصرف در نمایشگاه جای داده بودند .این اتومبیل که نوع اولیه مسکویچ 
م ال e E a‏ 
٥۵‏ لیت ردرازای یکصد کیلومتر می‌باشد. از همه جالبتر قیمتی بود که‌در ۵۰ سال 
پیش روسهابرای اد ین اتومبیل درنظر گرفته بودند و بهای آن رادر ۹۰دلار! تثبیت کرده 
بودند. اما حروش چوف با افتخاربه نیکسون گفت که حتی در چنین قیمتی تنها کمتر 
از یک درصد از مردم روسیه قادر به خرید این اتومبیل می‌باشند. 
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| _نمایی از شرق با نمودی از غرب__ 

درن‌گاه‌اول‌به تصوی به نظرمی رسد که رفت و آمد و ترافیک‌ سنگین رادر 
یک پایتخت غربی مشاهده‌می کنیم. امابا کمی دقت متو جه می شویم که تصویر 
شهرهای پر جمعیت غربی بویژه لندن پیدا کرده‌است .شاید تنهاسمبل بافی مانده‌از 
زندگی - چینی» همان دو چرخه سواری‌باشد که درزمانهای قدیم درهمین‌شانگهای 
هزاران عد داز آن‌رامشاهده‌می کردیم. اماچینی‌هابسرای‌رفت و آمدهای خوددر 
بحبو حه ترافیک اکنون خودرابه وسیله دیگری عادت می دهند که خود به تولید 
انبوه آن پرداخته‌اند و آن‌هم ون‌هایامینی‌بوسهای هشت تادوازده‌نفره‌می‌باشد که 
هصمبهاندازه کافی کو چک است تادرلابلای ترافیک به‌سرعت حرکت کند و هم 
اقسام‌اینگونه اتومبیل‌ها رامشاهده‌می کنید. جالب اینکه چینی‌هابه‌مسرعت زاین 
وسیله یک آیتم صادراتی نیز ساخته‌اند و سفارشهای متعددی را از اقصی نقاط جهان 
دریافت کرده‌اند. 








هواپیمای دایمی 


آنچه را که در تصویر مشاهده‌می کنید» پروژه تازه‌ای است که در ناتومورد آزمایش 
قرار گرفته و به زودی عملی می‌شود. درواقع دراین پروژه سوپرهواپیماهایی طراحی 
می شود که بدون نیاز به هدایت توسط انسان قابلیت پرواز به مدت پنج سال و حتی 
بیشترراهم در اس مان خواهند داشت. این دسته از هواپیماها برای نهادهاو مراجع 
نظامی قابلیت بهره‌برداری خواهد داشت و بهتر از همه برای جمع اوری اطلاعات 
مورد استفاده قرار می گیرند. ضمن آنکه برای انجام عملیات شناسایی هم این دسته از 
هواپیماهابه دلیل نداشتن محدودیت در میزان پرواز در اسمان. ایده‌ال می‌باشند. یکی 
از حصوصیت‌های جالب دراین هواپیماهاطراحی آنهابرای پروازدرلایه «استراتسفر) 
می‌باشد که لایه‌ای از آتمسفر می‌باشد که بین ده تا پنجاه کیلومتر از سطح زمین ارتفاع 
دارد.دیگر مورد مثبت. دریافت انرژی از سوی خورشید و توسط بشقابهای جذب 
انرژی و آنهم‌درروزوشب می‌باشد.وزارتهای دفاع مربوط به کشورهای عضو ناتو 
و آژانسهای پژوهش پیشرفته در نظام دفاعی مشت رکا در ویر جینیاء مشغول تکمیل این 
پروژه بسیار پیش رفته می‌باشند که به غير از امورمربوط به دفاع و نظامهای دفاعی و 
چا منوت عنام ازع مش فت‌ سر فابلیک وور م کی فان عا اسان 
ویاابزاربه کرات دیگر را خواهند داشت. 








| ارتباط ماهواره‌ای در جیب 


دنیای تلفن‌ه ای موبایل باچنان تحول‌و 
پیشرفت‌های سریعی مواجه است که تقریبً مردم 
دنیارامرتباً جامی گذارد. نگاه کنید به آخرین ساخته 
شر کت اپل (۸۳0۳016) که علاوه بر داشتن پخش کننده 
۳ شماره‌های معمول یک تلفن موبایل را با پرده 
قاتا لمسن توس ط الگفتان دد ها تشن ماه 
است که در نتیجه یک سیستم آی‌فون رابه وجود 
آورده‌است. این نوع تلفن همراه‌از هم اکنون‌هم‌برتری 
خود رابه انواع دیگر نشان داده است چرا که ارزان تر 
است. از طرفی‌هم‌ارتباطها چه‌باسوی‌دیگر تلفن و 
چه با مراجع ارتباطی سریع تر انجام می گیرد. حال 


۱ قلم ایدهآل برای جلسات ۱ 


واین هم یک قلم هوشمند می‌باشد که در صورت داشتن آن به همراه خود هیچ 
درواقع این قلم علاوه بر انجام وظیفه معمول خود که همانا نوشتن می‌باشد و ان رابه 
بهترین شکل هم انجام می دهد در ضمن هرا نچه را که در اطراف شمامی گذرد توسط 
دو «میکرو میکروفون» که درون آن کار گذاشته شده ضبط می کند. 

آنگاه بایک اشاره‌انگشت به نقطه مربوطه. این قلم هوشمند هر آنچه را که گفته 
شده‌بود»برای شما تکرار می کند. نکته جالب اینکه با اشاره انگشت شماروی حروفی 
مک 


این قلم دارای قدرتی معادل دو 28ا است و از نظرانرژی لازم برای کارایی تا چند 
ماه می تواند مورد استفاده قرار گیرد و بعد توسط یک باتری پرتابل می توانید انرژی 
ال تنل كك 

شرکت لایواسکرایب که انگلیسی است. این قلم هوشمند را به قیمت یکصد و ده 
يورو به بازار عرضه کرده است. 











ریت (۳۵) ۲۲ ان ۸۷ 


علاوه بر ارتباط با ۷1۸و اینترنت. با ماهواره‌هایی 
کا اید رچ راطق ارو ا 
هم قابلیت مر تبط شدن رادارد. البته این ارتباطها باید از 
طریق کامپیوتر به طور صحیح انجام گیرد. امادر مجموع 
این وسیله به دلیل تاج تن‌بودن و قدرتی معادل ۳ 
یکی ازبهترین و واضح‌ترین ارتباطهاراباآنسوی‌سیم 
برقرارمی کند و شر کت ۸016 از تمام پیشرفت‌های 
تکنولوژیکی خودبرای طراحی این وسیله بهره گرفته 
او تا و اه اس عم 
6 درنظر گرفته شده معادل چهل وشش دلاراست 
که در مقایسه با موبایلهای به مراتب ضعیف تر بسیار 
مقرون به صرفه به نظر می رسد. در تصویر نمونه‌ای از این 
جدیدترین موبایل را مشاهده می کنید. 


۱ شعبده‌بازی برای فروش | 

آنچه که در تصویر مشاهده می کنید یک بطری ساده به نظر می رسد اما آنچه که در 
آن قرار داده شده یک مکعب را در بین دو سطح نشان می‌دهد. به شکل غیرقابل باوری 
معلق می‌باشد. در حقیقت با بهره گیری از دو سطح گرافیتی که ضد قوه جاذبه می‌باشد 
و تنها جهت سر گرمی یا وسیله‌ای برای گذاشتن روی میز یا سر طاقچه. مکعبی که از 
سطح پوشیده شده از آب طلا ساخته شده در بطری ميان دو سطح گرافیتی به صورت 
معلق در حرکت باقی می‌ماند و 
درواقع اعجاب بیننده را درنگاه 
اينکه حتی قوه جاذبه قطب‌ها 
هم قادربه خارج کردن مکعب 
کوچک در درون بطری از تعلیق 
نمی‌باشد و این قدرت گرافیت 
راروی‌دو صفحهزیروروی 
که جاذبه سرامیکی نام دارد. 
بازار عرضه شده و قیمتی معادل 





نعیین شده است. 
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رانند گی در کوچه 

پس کو چه‌های شهر رابا جاده و خیابان اشتباه گرفته‌اند. 
بدت راز همه اینکه این رانندگان خاطی در معابر تنگ 
وباریک باسرعت حر کت می کنند وبارهاشده که 
فردی پیاده و یا دوچر خه‌سوار به ناگهان در مقابل آنها 
ظاهر شده و درپی آن‌نیز تصادف‌های خونباری بوقوع 

همچنین درروزهای‌بارانی سطح این کو چه‌هامملو 
از اب است و بعضی رانندگان بدون رعایت و باعبور 
حال این مشکل نمی کنند حداقل رانند گان کمی به فکر 
آنها باشند! 

راهسازی راه فر آموش نکنید 

با توجه به اینکه شهرستان کوهبن‌ان یکی از 
شهرستانهای دورافتاده استان کرمان از مسیرهای اصلی 
مربوطه تقاضا داریم نسبت به اغاز عملیات اجرایی 
محور جدید کوهبنان "زرند که توسط دکتر رئوفی‌نژاد 
فوری صورت پذیرد. 
خواهد شد بدل توجه شود. 

مریم پارسا کوهبنان 


فقط پول می گیرند 


به موقع خودرو راتحویل نمی‌دهند. 

۵ اردیبهشت سال جاری برای پژو مآماثبت نام 
کردم. در تیرماه نیز پول واریز کردم. بعد از گذشت دو 
جی.پی.اس هم پول دریافت کردند. اما هنوز خودرو را 
تحویل نداده‌اند. واقعا چه باید کرد؟ 


پیمارستانهای سوختگی و کوهی از مشکلات 

افرادی که دجار سوختگی شدید شده‌اند در مقایسه 
باسایربیماران کلیوی» قلبی و تالااسمی و...ازامکانات 
و تجهیزات کمتر درمانی در کشور برخوردار هستند. 
ضمن‌اینکهاین گونهافرادبر خلاف سایربیماران 
نمی توانند در بخش اورژانس بیمارستانهای معمولی 
تحت درمان قرار گیرند. 

این درحالی است که بیمارستان سوانح و سوختگی 
شهید مطهری به عنوان تنهامر کزدرمانی ارائه کننده 





وا رموده و تخت 

بیمارستانی باعث توق مشکلات عد یده نة یت ار 
متاسفانه ایران از نظر امکانات سوختگی نه‌تنهابا 
استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. بلکه گاهی 
فرخ زاده 

| شر کت برق کرمان چه پاسخی دارد؟ 

علیرغم مکاتبات فراوانی که در خصوص مشکل برق 
بخش کبانشهر از توابع شهرستان کوهبنان صورت گرفته. 


تاکن ون‌اقدام جدی دراین زمینه صورت نگرفته ومردم 


TAWA: TN 
۲۲ ۱ دا ی‎ 
کک ا‎ 4 


۳ 
۷۶ 


DLR 


3 
T3 
7 


+ 


1 


رت 
ری و 


2 هه‎ 
SANA 





علیرضامیر "نایب رئیس شورای اسلامی کیانشهر 
چراافت تحصیلی؟! 

مهمترین مشکل دانش آموزان مقطع راهنمایی افت 
تحصیلی است. این وضعیت به علت جد ید بو دن فضای 
آموزشی اتفاق می‌افتد و این درحالی است که این تغییر 
برای‌دانش‌آموزانمقطع راهنمایی می تواندبه‌عنوان 
یک فرصت به حساب آید. اما می‌بینیم که در بدو ورود 
به این دوره جدید تحصیلی این دانش آموزان دچار 
آنان از نظر کارشناسان مواجه شدن با معلمان مختلف و 
شیوه متفاوت تدریس است. 
برنامه‌ریزی ومدیریت جامع مهمترین چالش‌های 
نیازمندایجادر و حیه‌پرسشگری و تحقیق‌دردانش آموزان 
و همچنین ارتقاء نگرش پژوهشی آنهانسبت به محیط 
پیرامون خوداست. اموزش باید به‌همراه‌مکمل‌های 
آموزشی ارائه شود و این مهم جزء فعالیت‌های آموزش 


رطاای رس سا 9 ۳۳۵۰ 


و پرورش محسوب می شود ولی متاسفانه ثابت شده که 
به آن بودجه‌ای ویژه اختصاص نمی یابد. 
اکبریان 
نار ضا بتی 

درحال حاضرمردم و ارائه‌دهند گان خدمت از 
سیستم بهداشتی و درمانی راضی نیستند و خدمات 
سلامت انطور که شایسته مردم است به علت پایین بودن 
سرانه تامین نمی شسود. بیمه‌ها نیز به علت پایین بودن 
سس د 
مطلوب به مردم ارائه دهند و درحال حاضر بیمه‌شدگان 
درنظام سلامت ودرمان تقریبا ۰درصد هزینه‌های 
درم ان خودرایرداخت می کنند که موجب نارضایتی 
مردم شده است. 

پایین بودن سرانه بهداشت سبب ناعادلانه شدن 
تعرفه‌های یزشکی می‌شود و تعرفه‌های ناعادلانه حتی 
جوابگوی‌هزینه‌های مطب پزشکان نیست و این امر 
سبب شده که بسیاری از پزشکان مطب‌های خود را 
تعطیل و به کاری غیرپزشکی بپردازند که انتظار می رود 
نمایندگان مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 
بودجه‌ای‌برای این بخش تصویب کنند تامردم و 
همچنین ارائه‌دهند گان حدمت از شرایط راضی و به 
کار تشویق شوند. 

جوادپور 
برق مدرسه! 


مدرسهنوساز شهید مطهری آبدان از توابع بوشهر 
بهره‌برداری شد. 
مشکلی پیش نیاید و دست‌اندر کاران تعلیم و تربیت به 
مسایل آموزشی دانش آموزان بپردازند نه اینکه متاسفانه 
نگران کارهای حاشیه‌ای و جنبی باشند. 
وقتی مدرسه افتتاح شد علیرغم ظاهر زیبای آن 
دارای مشکلات بزرگی بود. یکی از مشکلات آن 
موضوع برق بود. با وجود پیگیری مسوولان به جایی 
نرسید و پیمانکار هم گفت ربطی به او ندارد. 
بدون نقص تحویل بگیرند. ۱ 
رضا محمدی -ابدان بوشهر 
وظیفه چه کسی است؟! 
ماساکنان مجتمع‌های خیابان آفتاب واقع در فاز ۳ 
مارلیک کرج -خیابان گل مریم روبروی اداره‌یست 
خیابان آفتاب میدان‌بزرگی است که جدول کشی هم 
شده است. جراشهرداری منطفه برای جمن کاری و 
درختکاری این میدان اقدام نمی کند. 
ی این ابا ره به و3 ری مر اجعه کر3ه :1 
س ص و جمعی از ساکنان 





با ر یتفر از مو 


سمیبه داودبیگی 


beigi somayeh@yahoo.com 


روزی مردی 
به سفر می رود و به 
محض ورودبه‌اتاق 
هتل . متوجه می شود 
که‌هتل به کامپیوتر 
و سس 
مار ی نیا 
می نویسدامادر تایپ آدرس 

دجاراشتباه‌می شودوبدون اینکه 
متوجه‌شودنامه‌رامی فرستد.دراین میان‌در گوشه‌ای 
دیگرازاین کره‌حاکی»زنی که تازه‌ازمراسم خحاک‌سپاری 
همسرش به خانه باز گشته بودبااین فکر که شاید تسلیتی 
از دوستان یا آشنایان داشته باشه به سراغ کامپیوترمی رود 
تایه ها خر رانک کد ایس از نون اران 
نامه غش می کند وبرزمین می‌افتد. ر یسراوباهول‌وهراس 
به سمت اتاق مادرش می رود و مادرش رابر نقش زمین 
که از گرفتن این نامه حسابی غافاگیر شدی. بوا ا 
اینجاکامپیوتردارند وه رکس به‌اینجامی یادمی تونه 
برای عزیزانش نامه بفرسته. من همین الان رسیدم و همه 
چیزراچک کردم. همه چیز برای ورود تو روبه راهه. 
| 
انار 

روزی‌روزگاری»مردی درباغش چندین درخت 
انارداشت.وسالهابه‌هنگام پاییزان_ارهایش رادر 
سینی های نقره‌ای» بیرون باغش می گذاشت وبر 
شد ه بود «یکی بردارید» نوش جانتان» 








امامردم‌می گذشتند و هیچکس از میوه‌هابر 
نمی داشت 

مردفکری کرد و سال بعد هنگام پاییز » دیگر انار ها 
رابرسینی‌های‌نقره نگذاشت. امابر آنهانوشته‌هایی 
کا شت 9( و 

ی ۱۳۳۹۹۹ 
ھے اسا ق ارک نن 





۰ ۳ ۱۹ 
من که هستم *! 

رادر اتاقی قرار دادند و یادشاه به آنان گفت که:«در اتاق 
به روی شما بسته خواهد شد و قفل اتاق» قفلی معمولی 
ا ا 1۱ 
که آن جدول را حل نکنید نخواهید توانست قفل راباز 
۱ 

پادشاه بیرون رفت و در رابست. سه تن از آن چهار 
مردبلافاصله شروع به کار کردند. اعدادی روی قفل 
نوشته شده بود آنان اعدادرانوشتند وبا آن‌اعداد»شروع 
به کار کر دند. 

نفر چهارم فقط در گوشه ای نشسته بود. آن سه 
نفر فکر کردند که اودیوانه است. وبا جشمان بسته در 
کو شه ای تست بو دو کار ی تی کرد سن ار مدای او 
را کرو ا 
شد وبیرون رفت! و آن سه تن 7 
انان حتی ندیدند که جه ۱ 
اتفاقی افتاد! که نفر چهارم 
از اتاق بیرون رفته. ۱ 

وي ا ةيا ۱ 
این شخص بهاتاق | 
ا کت ت 


(کاز را ینس کنید. 
آزمون پای ان یافته. من 
کردم». آنان نتوانستند باور 
کنند و پرسیدند: «جه اتفاقی افتاد؟ او کاری نمی کرد او 
فقط در گوشه ای نشسته بو د. او جگونه توانست مسئله 
راحل کند؟» مرد گفت:«مسئله ای در کار نبود. من فقط 
نشستم ونخستین سوال ونکت اساسی این بود که آیا 
قفل بسته شده بود یانه؟ لحظه ای که این احساس را 
کردم فقط در سکوت مراقبه کردم. کاملاًساکت شدم 
وبه خودم گفتم که از کجا شروع کنم؟ نخستین چیزی 
که هر انسان هوشمندی خواهد پر سید این است که ایا 
واقعاً مسأله ای و جود دارد. چگونه‌می توان آن‌راحل 
کرد؟ اگر سعی کنی آن راحل کنی تابی نهایت به قهقرا 
خواهی رفت؛ هرگزاز آن بیرون نخواهی رفت. پس من 
فقط رفتم که ببینم ایا در واقعا قفل است يانه و ديدم 
قفل باز است». 

پادشاه گفت:«آری, کلک درهمین بود. درقفل 
نبود. قفل باز بود. من منتظر بودم که یکی از شما پرسش 
واقعی رابپرسد و شماشروع به حل آن کردید؛ در همین 
جانکته را از دست دادید. اگر تمام عمرتان هم روی آن 
کارمی کردید نمی توانستید آن‌راحل کنید. این مرد. 
می داند که چگونه در یک موقعیت هشیار باشد. پرسش 
درست رااو مطرح کرد». 

این دقیقا مشابه وضعیت بشریت است. چون این 
دز ھر گز بسته نبو ده است! خدا همیشه منتظر شماست. 
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ابوک ی رید 


نوشته های فا دس 


حي 
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جهان راما نه آنچنان که واقعاًهست می‌بینيم» 
دکتر علی شریعتی -ارسالی مرد بی‌سایه 
نازنیم! 7 2 
افتاب که غر وب م یکند. در یا اتش می کیر د. 
ت و که ا زمن دورشوی چه خواهم کرد؟ من نه 
خورشیدی دارم نه ماهی. ستاره بماندا لمات 
است ظلمات... 
2 به سایه‌مان هم نخواهیم رسید. مادامی که 
پشت به خورشید حر کت می کنیم. 
سما 
نرگس دارابی 
تنه درعت شاید جای مناسبی باشدبرای 
رس اد ری رای سا که رود ار درحت 
می میرند» اما حرف زدن با ماه برای یاد گاری‌های 


اا ھا پریچهر بافری 
2 برج وباروی محکمی بایدبناکنی تاقلبی راکه 

تسخیر کرده‌ای» به دست توفان غصه‌ها نسپاری. 
عباس عابد 


موم دا رو ار داد ها Sa‏ 
کوچک تکبر دارد. اما وقار هیچ. 
و 
2 همیشه در حدی به خودت اعتماد کن که نه 
مغرور شوی و نه شخصیتت را کو جک شماری. 
آن زمان که گمان می کن م ۳ 
دوست ندارد. هیچکس به تو فکر نمی کند بدان و 
آگاه باش که خالق عشق و امید با لبخندی بی پایان به 
تو می‌نگرد. صبا میهربانی فر 
2 وقتی سخنی ازدل براید از قدرت یک صخره 
بزرگ و عطر رایحه گل ارکیده برخوردار است. 
بهناز عجم اکرامی 
سمیراجعفری 
ما هبدن ی ایا ا ا ت 
اميد همه را تحمل خواهم کرد. بهرام بوادی 
خودراصرف اند یشیدن به‌رسیدن و یاآندوه‌نرسیدن < 
می کنی. نازنین آریافرد 
افتادنت اندیشه‌ای رابالا برد. 


سیده فاطمه حسینی 

اگرلایق عشق نیستی ا زآن‌دورشو تاحرمتش 

حفظ شود. سمانه میرزایی 

اهداف کوچک را کنار بگذاروبز رگ ادش 
باش, ستاره هیچگاه جای آسمان رانمی گیرد. 

فاطمه کاظمی 
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«مک‌آلن» با خوشحالی دستانش رابه هم مالید و 
گفت: 

به به از کجامی دانستی که من به غذاهای دریایی 
علاقه‌مندم؟ 

این فکر را«ریموند)» به کله‌ام‌انداخت. در شرایط 
کنونی. هیچ غذایی به‌اندازه ماهی برایت مفید نیست! 

طفلک «گلوری»هم خیلی ماهی دوست داشت. 
یقین دارم اگر آن اتفاق برایش نمی‌افتاد قلبش سال‌های 
سال کار می کر د. 

«مک‌آلن» سرش را نزدیک برد و آهسته گفت: 

_خحوشحالم که هنوز هم دارد کار می کند! 
«ریموند) برد واوراقلقلک‌داد.همان‌شسوخییی که 
پدرش همیشه در زمان کودکی با او انجام می‌داد! گفت: 

-«ریموند» تازمانی که«گر اسیلا» ناهاررا آماده 
می کند. بیامن و توروی عرشه برویم و مقدمات کاررا 
فراهم کنیم. ماهی‌ها منتظر ما هستند؟ 

(ریموند» با خوشحالی سر تکان داد. «مک‌آلن» او 
رابه عرشه برد و در حالی که چوب ماهیگیری سبکی را 
که برایش خریده بود به او می‌داد. بر گشت و چشمکی 
به « گراسیلا» زد! «ریموند» با حوشحالی و غرور زیادی 
چوب ماهیگیری رابه‌دست گرفت.«مک‌الن»به جای 
آنکه از این واکنش شاد شود احساس‌اندوه کرد. تردید 
داشت که این طفل معصوم. در عمرش محبت پدری را 
چشیده باشد!« گر اسیلا» نیز از آستانه در سالن» با حالتی 
تشک رامیز به این منظره می‌نگریست. هر چند لبخند 
می زداما چشمان اورانیزغم بزرگی فرا گرفته بود. 
«مک آلن» برای آنکه هر دو از این حالت خارج شوند 
با خنده گفت: 

-«ریموند» باید یک سطل بز رگ هم برداریم. حس 
خواهیم کرد. 
به دست «ریموند» داد. خودش به داخل سالن رفت 
تایک چوب ماهیگیری برای خود یکی دیگر برای 
(گراسیلا» بردارد. «گراسیلا» خود را به او رساند و با 
لحنی صمیمانه گفت: 

-متشکرم «تری» تو خیلی مهربان هستی! 

«مک‌آلن» نگاهش رابه حشمان سپاسگزار او 
دوخت و لبخند زد: 





-این قلب رئوف خواهر توست که در سینه‌من 
1 م9 

نه.موضوع تنهااین نیست. توخودت دذاتا ادم 
خوب ومهربانی هستی. اولین روزی که به قایقت آمدم. 
این واقعیت را کشف کردم. از مقالاتی که درباره تو 
درروزنامه‌ها چاپ شده‌دانستم فقط زمانی دست به 
خشونت می زنی که بخواهی حق پایمال شده بی گناهی 
راوصول کنی. من به تو افتخار می کنم. 

«مک‌الن» که از این تعریف. احساس خوشایندی 
یافتهبود. چوب‌های‌ماهیگیری رابرداشت و جعبه 
حاوی وسایل رازیر بغل زد. با لحنی بحث‌امیز گفت: 








امروز باید ماهی‌های زیادی صید کنیم. 
0%00 

آنهاازقایق خارج شدندوبه سوی اسکله اصلی به راه 
افتادند. از مغازه‌هاورستوران گذشته‌وبه یک جاده‌فرعی 
رسیدند که به سوی صخره‌هامی رفت. در حدود صدمتر 
بود. «مک‌الن» در طول راه» هر از چند گاه برمی گشت 
مراقب اطراف بود. از ان بیم داشت که «بولوتوف» این 
بزه‌کار دیوانه در تعقیب انهاباشدا حتی یک بارایستاد 
تابه‌دقت. ش خصی را که از فاصله دور می آمد مورد 
روسی می‌خورد. اما موهای روشن و پریشتی داشت. 
نمی توانست «بولوتوف» باشد. 

«گراسیلا» که مراقب رفتار«مک‌آلن)» بود متو جه 
شد و پرسید: 

-منتظر کسی هستی ؟ 

«مک‌الن» پاسخ داد: 

بت عمط آوشی ر ا با نود 
5 

اوبه عمد درباره«بولوتوف»‌سخنی به«گر اسیلا) 
نگفته بود تا روز آنها را خراب نکند! 

هنگامی که به تخته سنگهای کنار دریارسیدند» 
«مک‌آلن» به سنگ صاف و بزرگی اشاره کرد و گفت: 

-«ریموند)» اینجا مکان مخصوص من است. هر سه 
شروع کنیم. از این صندلی بهتر پیدا نمی‌شود! در پی این 
سخن. حوله‌بزرگی راروی نخته سنگ پهن کردوهرسه 
بزرگ و حسابی به قلاب ماهیگیری«ریموند»وصل کرد. 

و چند دقیقه بعد. هر سه چوبهای ماهیگیری خود را 
به داخل آب انداختند. 

(ریموند) در حالی که به بند چوب ماهیگیری خود 
چشم دوخته بود پرسید: 

-فکر می کنید چه جور ماهی‌ یی صید خواهم کرد؟ 

-نمی‌دانم «ریموند».دراین دریا انواع واقسام 
ماهی‌ها پلاسند. تا شانس تو چه باشد! 

«ریموند» که بابی قراری از جایش بر خاسته بود» 
دوباره سرجایش نشست و منتظر شد. «گراسیلا) به 
آرامی زمزمه کرد: 

-کاش دوربین‌همراه اورده ب ودم وازاین منظره 

«مک‌الن» گفت: 

-دفعه بعد این کار رایکن. 

سپس درحالی که به نقطه دوردستی در دریای مه 
گرفته اشاره می کرد پرسید: 

-آن جزیره رامی‌بینی؟ 

-منظورت «کاتالینا» است؟ 

-اره.لابد تعجب می کنی | گربگویم که‌من زمانی 
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-«گراسیلا» ساندویچ‌هارابردار. ناهار راهم در کنار 


کا رآگاه‌تری م کآلنافس رکا رکشته پلیس.با و جودی 
که به خاطر عمل جراحی قلب ا زکا رکنار هگ ر فته و 
بازنشسته شده اما وفت که می فهمد قلب پیوند ی که 
در مسینه اش می تپد متعلق به زنی است به نام گلور یا 


در آن جزیره زند گی می کردم! 

ی ی ۳ 

-نه» جدی می گویم. خانواده من اهل «شیکاگو) 
بودند. پدرم به بازی فوتبال علاقه‌مند بود. یک روز 
بهاری در سال ۱۹۵۰ با اعضای باشگاه «کاب» آشنا شد. 
آنهامعمولاًبرا ی آموزش یاتمرین به«کاتالینا»م ی آمدند. 
آقای«ریگلیز» مدیر باشگاه» درعین حال» مالک بیشتر 
زمین‌ه ای این جزیره‌بود. به همین خاطر این جزیره 
رابرای آموزش و تمرین انتخاب کرده‌بودند. مادرو 
پدرم که از دوران دبیرستان, عاشق و معشوق بودند با 
هم ازدواج کردند و پدرم. یک روز که اعضای تیم عازم 
«کاتالینا» بو دند از فرصت استفاده کرده‌برای اولین‌با 
همراه آنها به این جزیره رفت. از آنجا خوشش آمد و 
همان‌جاماند گار شد. او برای آقای «ریگلیز» کار می کرد 
و از مادرم خواست که به او ملحق شود. 

رو همان وقت بود که شما به دنا امدید. 

-آره» کمی بعد من به دنیا آمدم. 

«(گراسیلا» خندید و گفت: 

_امایدرومادرت تا آخردرآنجانماندند. این طور 
نیست؟ 

-مادرم نماند. پس از ۰سال دیگر طاقت ماندن در 
ان جزیره را نداشت. 

از هم جدا شدند. پدرم در جزیره ماند و مراهم نزد 
خود نگاه داشت. مادرم به «شیکاگوا بر گشت. 

( گراسیلا) سری تکان داد و پرسید: 

-پدرت چه کار می کرد؟ 

_ابتدادر مزرعه آقای «ریگلیز» کار می کرد. بعد در 
قایق آنهابه شغل ملوانی مشغول شد. سرانجام» حودش 
قایقی خریدوباان شروع به کار کرد. درضمن. دا وطلبانه 
با اداره اتش‌نشانی همکاری می کرد. 

خندید و«گراسیلا نی زبه خنده اوپاسخ دادو 
کشت 

و قایق او «دریای آرام» نام داشت! 

-آره»هم قایقش بود و هم خانه‌اش هم محل کسب 
و کارش. خلاصه این قایق همه جیزش بود. در حدود 
۲سال دراین قایق زندگی کرد. آقای «ریگلیز»هم ازاو 
پشتیبانی مالی می کر د. تا انکه بیمار شد. اورابه پیمارستانی 








که ناحوانمردانه کشته شده و قاتل آن هنوز پیدانشده 
بنابه اصرا رگراسیلاخواه رمقتوله. همه توصیه های 
پزشسکی رابه کنار یگذاشسته و به دنبال پرونده قتل 
می رود تاقاتل راشناسایی کند و... 


در «لانگ‌بیچ)» بردم. در آنجا با زندگی وداع کرد. 

«گراسیلا» آهی کشید و گفت: 

_متأسفم. 

-اماهمیشه خاطره‌اش باشماست. این طور 
نیت ۲ 
«مک‌الن)» ب ی آنکه یاسخی بدهد به «گر اسیلا) 
نگریست و افزود: 

-او می خواست به قایقش و به جزیره‌ای که دوست 
می داشت بر گر دد امامن مایل بودم‌دربیمارستان‌بماندو 
پرونده‌ای به «سن‌دیگو) رفته بودم. 

«مک‌آلن» نگاهش رابه آب دوخت و در حالی که به 
قایقی که به سوی جزیره می‌رفت زل زده بود افزود: 

-کاش به خواهش او گوش کرده‌بودم و می گذاشتم 
در جزیره دلبندش چشم از این جهان فرو بندد. اخرین 
باری که اورادیدم.قایقش رابه من بخشید وسفارش کرد 
که از آن خوب مراقبت کنم.هنگامی که از جابرخاستم 
تااو راترک کنم آهسته گفت: «پسرم فراموش نکن که 
به «دریای ارام» نمی توان اعتماد کرد»! 

(گراسیلا»ساکت بود.اوهم به‌دریاچشم دوخته‌بود. 
«مک‌آلن»سرش رابر گرداند وبه «ریموند» نگریست. 
(مک‌الن» از جا پرید و گفت: 

ی «ریموند».فکرمی کنم یک ماهی بزرگ گرفتی! 
مواظب باش نری تو دریا. خود راعقب بکش! 

«ریموند» با خوشحالی فریاد زد: 

-اهای. من یک ماهی گرفتم...من یک ماهی 
گرفتم! 

مک آلن» چوب ماهیگیری خود رازمین گذاشت 
وبه کمک او شتافت. انچه به قلاب افتاده بود یک ماهی 
کوچک نبود بلکه از چنان نیرویی برخوردار بود که 
نزدیک بود «ریموند» رابه داخل اب بکشدا! 

«مک‌الن) به موقع خود رابه اورساند. بایک دستش 
چوب ماهیگیری را گرفت وبادست دیگرش شروع 
به پیجاندن فرقره کرد. هر دو در حدود ده دقیقه کلنجار 





رفتند. همین که«مک‌آلن»احساس کرد که‌ماهی از 
تلاش بازمان ده جوب رابه‌دست «ریموند)دادتا 
خودش کاررا تمام کند. 

«مک الن» از درون جعبه ابزار یک جفت دستکش 
بیرون کشید. آنهارابه‌دست کرد. از تخته سنگ پایین 
پریدول بآب.زانوزدوباکشیدن‌بندقلاببه‌دریموند؛ 
کمک کرد تاراحت‌تربتوان دقرقره را جر خانده‌بند را 
جمع کند!سرانجام. ماهی به آب رسید. یک ماهی بز رگ 
بود. «مک آلن» دم آن رابا دستکش‌هایش گرفت. قلاب 
راازدهانش آزاد کردوماهی را که‌بدنش درزیرنور 
آفتاب برق می زد کناریای «ریموند»روی تخته سنگ 
اوا ا ن 

یک ماهی «باراکودا» است. ببین چه دندانهایی 
دارد! 

ماهی بزرگ تقلاکنان چندباربالا و پایین پرید و 
سرانجام آرام گرفت. «ریموند» در حالی که فاتحانه به 
این منظره چشم دوخته بود کوشید ماهی رابلند کرده 
داخل سطل بیندازد» امازورش نرسید و ماهی از ميان 
دستانش لغزید. «مک آلن» با دستکش‌هایش دم و کله 
ای وا کر فت نانک بح رکت »زار طرف ا 
درون سطل انداخت. با آنکه بدن‌ماهی از وسط خم شده 
بود. اما نیمی از بدنش از سطل بیرون ماند. 

دوا و ع ردا ب ماف ری ری تست 
و چوب رابه دست او داد و با لحنی تشویق‌آمیز گفت: 

-آفرین«ریموند)»توازهمه‌ماعوش شانس تر 
بودی. بیا باز هم بخت خود را آزمایش کن. .. . 

(ریموند) با خوشحالی جوب را گرفت.«مک‌الن» 
نگاهمی‌به« گر اسیلاانداخت.امانا گهان سر جایش 
خشک شد. از دور چشمش به شبح مر د بلند قامتی افتاد 
که بی‌هدف.لابلای مردمی که برای ماهیگیری به انجا 
آمده بو دند پر سه می زد. با دیدن او یک باردیگر کابوس 
این هیولای روسی بر آرامش او سایه افکند. «گراسیلا» 
که متوجه تغییر حالت او شده بود به خحیال آن که حال 
جسمانیاش به وخامت گراییده پرسید: 

-«تری» آیا حالت خوب است؟ 

(مکه‌الن )با تعاب دس تکی‌ھایٹی‌راازدست 
خارج کرده در حالی که دوربین چشمی خود راازدرون 
جعبه ابزار برمی داشت گفت: 

-چیز مهمی نیست. حالم خوب است. شما همین 
جابنشینید. من الساعه برمی گردم. اگر ماهی‌یی به قلاب 
«ریموند» افتاد و نتوانستی کمکش کنی مراخبر کن! 

مش از کوک ارود ا 
سنگی موضع گرفت.دوربین‌رابه چشم گذاشت و 
دنبال«بولوتوف» گشت. ردش را گم کرده‌بود. اما 
یقین داشت این بزه کار دیوان ».در میان مردم پلاس 
است‌ودارددنبال کسی می گردد. و آن شخص» کسی 
جزاونیست !اماهنوز تردید داشت واحساسش به او 
چیز دیگری می گفت. اگر «بولوتوف» می‌خواست به 
اوآسیبی وارد کند می‌توانست همان‌روزدر کارخانه 
ماغنا ی کی اور بل ارچ کد 

با حالت عصبی»دوربین رابه هر سو به حر کت در 
آورد»اماازاین مرد حطرناک» خبری نبود. انگار قطره‌ای 
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آشدءوبه زمین فرو رفته بود! دیری نهایید که دوباره شبح 


آن‌مرد ظاهرشد. پیراهن آستین بلندی به تن داشت 
خالهای بدنش رااز نظر پنهان می‌ساخت. «مک آلن» 
دوربین راروی او «زوم» کرد. قد و قواره‌اش كاملا به 
«بولوتوف» می‌خورد. امانمی توانست صورت‌اورابه 
وضصوحببیند.پیسچ تنظیم دوربین راپیچاند تاتصویررا 
فوکوس کند. 

در همین هنگام زنگ تلفن همراه او به صدا درامد. 
پنداشت همسایه‌اش «بادی لا کریج» است که تازه 
می خواهد خبر ورود این دیوانه خالکوبی شده رابه 
اوبدهد.درحالی که خودراآماده کرده‌بود تاهر چه‌از 
کارا گاه «وینستون» بود. گفت: 

-سلام (تری» حالت جطور است؟ 

«مک آلن» نفس زنان پاسخ داد: ۱ 

_حالم خوب است. او دارد به طرف من می‌اید! 

یسیون یی e‏ 

-کی دارد به طرف تو می‌آید؟ 

وینستون دوباره خنده‌کنان پرسید: 

_منظورت «بولوتوف» است؟ نکنه خیالاتی 
شده‌ای؟ 

«مک آلن» در حالی که با یک دستش می کوشید 

-من از یک خطر متحرک صحبت می کنم ان وقت 
تومی‌خندی؟! 

کارا گاه «وینستون» در حالی که‌می کو شید خنده 
خود را کنترل کند گفت: 

-«تری»؛ خیالت راحت باشد. دیگر «بولوتوف) به 
سراغث نخواهد آمد. 

ان مرد هم که روی ساحل می‌بینی فقط شبیه 
اوست! 

«مک آلن)» با شتاب پرسید: 

د انا زرا دست کی کردب؟ 

-نه» دیشب جن ازه‌اورادرحالی که یک گلوله 
پیشانی‌اش را سوراخ کرده بود در نزدیکی محل کارش 
در خیابان پیدا کرده‌اند. این موضوع راهمین چند دقیفه 
پیش»«آرانگو؛به‌من اطلاع داد! کا رآ گاهان سر گرم 
تحقیق هستند تا کشف کنند این مرد در همان جابه قتل 
رسیده یا آنکه اورادر مکان دیگری به قتل رسانده سپس 
جنازه او را به آنجا آورده رها کرده‌اند؟ 

(وینستون» لحظه‌ای ساکت شد. سپس گفت: 

این بارهم قاتل فقط یک گلوله ‏ لیک کرده 
است!! 

«مک آلن» مات و مبهوت گوشی را گذاشت. چه 
کسی «بولوتوف» رابه قتل رسانده بود؟ ظواهر امرنشان 
می داد که هر سه جنایت.به دست یک نفر و با یک اسلحه 
انجام شده و باهم مربوط بو داغرق انديشه بود که صدای 
گراسیلا» افکار او را در هم ریخت: 

-(«تری) زود بیا! (ریموند)... 


ادامه دارد 





خو اجه عبدالله انصار ی 





داستان زند گی فوتبالیستی که رئیس فد راسیون تنیس شد! 


نوریان: 


اشاره: 


را و ها تا ایال ار وا ر اکا فا در را 


ورزشی خود م یگوید. 


عجیب اینکه» او یک ف وتبالی بود و می‌بایست قبل از بازنشستگی و حتی پس ا زآن در بخش فوتبال 
کا «تنگ‌نظران» نتوانستن دآدمها یکاری و صادق راد رکنارشان تحم لکنند.اونیز 
وقتی چنین دید به سوی ور زش تنیس رفت و ۵ سال رئيس فد راسیون تنیس شد وا کنون معلم و مربی 
تنیس هم هست. اما از فوتبال بی‌در و پیکر ما حرفها و گله‌ها دارد. 


بچه رستم آباد شمیر ان 

غلامحسین نورب‌ان. متولدسال ۱۳۱۶ محله 
رستم‌آباد شمیران هستم. بزرگ شده سه‌راه شکوفه 
خیابان شسهباز سه دختر دارم که همه انها تحصیلکرده 
هستند و معلم تنیس و فوقلیسانس. البته مادرشان هم 
یک مدیراست که توانسته انهارا خوب تربیت کندو 
من از او قدردان هستم که طی این سالها یاورم بوده 
است. از زندگی راحت و خوبی برخوردارم و ازاین 
بابت خدا را شاکرم. 


ده سال عضو تیم ملی بودم 

بنُده فوتب ال راازهمان‌دوران کودکی زمانی که 
sS‏ ال 
شکوفه بود و در زمین‌های خاکی ان همراه بروبچه‌های 
(دروازه‌بان سابق تیم ملی و تهران جوان و دارایی) 
مدرسه مأمرحوم حسین فکری مربی سابق تیم ملی بود 
ادامه دادم که آن مر حوم مر ابه باشگاه 
خودش یعنی تهران جوان جذب 
کرد وبعداً نیز درباشگاه دارایی و 
تیم ملی سالها(ده سال) توب زدم. 
درسال ۱۳۳۵بود که‌با توجه‌مرحوم 
(فکری» و توصیه ایشان جذب تیم 
ملی شدم. سرمربی آن زمان تیم ملی 
فرانس مساروش مجاری بود. یادم 

داستان ۱۹۵۸ تو کیو u‏ و 
کشورمان تحت رهبری مرحوم 
فکری به عنوان سرمربی قرار گرفت 


ر 








وایشان بازیکن ان نخبه‌ای چون حسن حبیبی» پرویز 
نواموز, جعفر نامدارو بنده رابه تیم ملی دعوت کردند. 
رئیس فدراسیون آن زمان فوتبال ایران آقای مکری بود. 
اسر اییل را در هم شکستیم 
ملت‌های اسیا در هندوستان به صورت دوره‌ای بر گزار 
نخستین بازی به تاریخ ۱۳۳۸/۹/۱6 در کرالای هند مقابل 
تیم رژیم صهیونیستی قرار گرفتیم که‌برای نخستین بار 
پیسروزی پر گل ما در برابر حریف قدری چون اسراییل 
موجب شگفتی کارشناسان و مربیان تیم ملی ایران شد. 
در کر الا حذف شد یم 

متاسفانه در دو بازی بعدی مقابل تیم‌های پاکستان 
و هند آن زمان که وی بودند قرار گرفتیم که بانتایج بر 
بن ده بازی نکردم و گل مارانیزناصر حاجی مختار به 


" 
و 
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غلامحسین نوریان» نادر لطیفی و داریوش مصطفوی. 





داوود غرانوش 





حضور داشتم و نتوانستم از شکست تیم جل و گیری کنم. 
گل مارادرب ازی باهند مرحوم پرویزدهداری به‌ثمر 
رساند. مرحوم حمید شیرزادگان در این بازی نخستین 
حضورش رأدر تیم ملی نشان‌داد و خوب بازی کرد.وقتی 
در بازی با پاکستان با یک گل از حریف پیش افتادیم» طی 
۰دقیقه ٤‏ بار دروازه‌مان فرو ریخت! در بازیهای بعدی 
به تاریخ‌های ۲۱ ۹/۲۳ ۲۸/۹/۲۵ مقابل تیم‌های 
اسراییل و پاکستان و هند قرار گرفتیم که با اسراییل ۱-۱ 
وپاکستان وهندراغبر او ۲بر اشکست دادیم اما حیف 
که به حاطر غفلت در دور اول با احتلاف یک امتیاز یس 
از تیم اسراییل از صعود بازمانديم. زنند گان گلهای ایران» 
حجری (۳) جمالی و دهداری (۲) گل بودند. 
صعود به ۱٣١٤١‏ ژاپن 

مرحوم فکری در سال ٤١‏ تیمی سرحال و قبراق و 
خوب راتدارک‌دید.با زیکنانی چون‌قلیج‌خانی»مهراب 
شاه ر خی»عرب» رنجیر جاسمیان جمالی» ساعدی» 
شیرزاد گان بهزادی. عزیزاصلی بنده‌و...ما در بازیهای 
مقدماتی موفق شدیم تیم‌های پاکستان عراق و هند 
راب‌انتایج ۰٩-٤١-٤‏ و ۳-٠و‏ بر اشکست دهیم و 
ی دیدارهابه امتیازلازم دست پیدا کنیم و به 
بازیهای فوتبال المپیک ۱۹1۶ ژاپن راه یابیم. 

داستان واقعه المییک ۱۹۱۶ تو کیو 

اما وقتی تیم می‌خواست به ژاپن 
برود- ۱۳۶۳/۷/۱۵ -واقعه‌بدی‌برای 
تیم ملی رخ داد و آن انصراف کاپیتان 
تیم ملی ایران و محرومیت 1 بازیکن 
ای بات فا اما اتیب زان 
وبی تجربه پای به مسابقات بگذاریم 
وحاصل آن شکست از تیم‌های آلمان 
شسرقی»رومانی و تساوی‌بامکزیک 
بود. در آن ایام هميشه عده‌ای‌همراه تیم 
می‌رفتند -مثل حالا که لشسکر همراه 
راه می‌اندازند! -آن موقع شساهینی‌ها 
بیشتر به حارج می‌رفتند اما آن سال 
دکتراکرامی را که چندین باربه خارج 
رفته بود-_قرارشد نفرستندوبه جای 
او محب رئیس زحمت کش باش‌گاه 
دارایی رابفرستند که بازیکنان شاهین 





( نفر) به بهانه آنکه آقای محب سرپرست تیم اعزامی 
معرفی شده بود به تحریک مدیریت باشگاه‌شاهین در 
روز حرکت ازهمراهی تیم خودداری کردند و مادوازده 
نفرراهی شسوروی‌سابق شدیم. تیم بعد | حذف شد و 
وی وا نیز منحل اعلام کردنده در صورتی که 
مرحوم مبشر همیشه از شاهین حمایت می کرد. البته اگر 
آن شش نفر همراه ما بودن ما قطعاً از گروه خود صعود 
می‌کردیم.بازیکنان آن‌موقع در تو کیو اینهابودند: اصلی 
حسن حبیبی؛امیراصفی,بیاتی.داریوش مصطفوی. 
نادر لطیفی. کرم نیرلی کامبیز جمالی؛ فریبرز اسماعیلی. 
جلال طالبی: قلیج خانی» (بنده» علی میرزایی» ساعدی 
و خدایرست! 


فو تبال را کنار گذاشتم 
بل باز هان المیک ۱۹ تر کی ک تا جرانمردانه 
باتیم ناقص به ژاپن رفتیم و نارفیقانه حدف شدیم با 
کوله‌باری از ده سال بازی در تیم‌های ملی کشورم» 
فوتبال را کنار گذاشتم. در کارنامه‌ملی‌ام ۱۲ بازی است 
که ۵ برد» ۲تساوی و ٤‏ باخت نش بسته است. نقش من 





غلامحسین نوریان درحال یاد گیری رموز تنیس برای ریاست آن! 





در بازیهای تیم ملی و باشگاهی دفاع و هافبک دفاعی 
بسود. ابتدا پس از کناره گیری از تیم ملی» مربی شدم. 
آنهم مربی تیمی چون دارایی بابازیکنان معروف و 
قدری چون ناصر نوآموز» عرب. ساعدی. عزیز اصلی. 
زرین‌نام و...مدتی به عنوان دستیار کنار مرحوم فکری 
(مربی) در سالهای ۶۷-۶1 در تیم ملی بودم. 


شغل من معلمی بود 
مهر ماه سال ۷ بازنشسته شدم. بیش از دو دهه 
معلم ورزش بودم و قبل ازشغل معلمی. در دانشسرای 
بازنشسته شوم همه می دانستند که من کی هستم اما 
کسی ازمن نپرسید چرابا زنشسته می شوی, بمان و به 
ورزش کشورخدمت کن. گویی برخی می خواستند 
تامن زودتربروم. شماکجای جهان سراغ دارید که 





به‌امان دا و آن وقت متولیان از ورزش نکرده‌هاو 
فامیل‌های خودشان درورزش استفاده کنند که‌از 
ورزش چیزی نمی دانند. شغل من معلمی بود و بازیکن 
تیم ملی فوتبال بودم اما در رشته‌ای دیگر به حدمت 
گرفته دم که آن هم اتفاقی بود و متاس فانه الان هم از 
بن ده وامثال بنده استفاده‌ نمی کنند که جای تعجب و 
تاسف دارد! مگر قرارنیست از تجربه ما استفاده شود. 
آی‌ااین تجربه‌رابایدباخودبه گورببریم ودیگران کار 
ما دشیت کننل: 


من عاشق فوتبال 

من عاشق فو تبال» پس از بازنشستگی و بی‌محلی از 
سوی‌فوتبالی‌هابه‌سوی تنیس کشیده شدم. چون قبل از 
آن‌هم تنیس بازی می کردم. تنگ‌نظری‌هاو حسد و عقده 
برحی. مرا از فوتبال دور کرد. تاوقتی که آقای حسین 
راغفررئیس فدراسیون فوتبال شد و وفتی فهمید من 
به سوی تنیس رفته‌ام به من پیشنهاد مربیگری تیم ملی 
فوتبال راداد که نپذ یرفتم و تحلیل من به ایشان این بود 
که من ۵ سال از فوتبال دور هستم و نمی توانم البته 
ایشان بعدا به حاطر حضور من در تنیس موجب آن شد 
که بنده رابه عنوان رئيس فدراسیون منصوب کنند واین 
ات وا ی ۱ 
۷ صیعنی ۵ سال به طول انجامید. الان هم تنیس بازی 
می‌کنم آنهم در کسوت مربی. هم کار است وسر گرمی 
و هم «حقوقکی» برای امرارمعاش زندگی. 

جای تعجب 

بازیکنان قدیم چندرشته‌ ورزشی رابلدبودند.من‌هم 
رشته‌های گوناگون رابازی می کردم. من جمله تنیس» 
جای تعجب است وقتی که باشگاه دارایی منحل شد و 
بنده به دنیای تنیس پیوستم. کسی نیامد به من بگوید کجا 
داری میری. چون من دررشته فوتبال زحمت زیادی 
کشیدم و کشوربرای‌من خر ج کرده و باید بازدهی در 
این زمینه داشته باشم. متاسفانه اینطور نشد و چه بسا 
باعث خو شحالی عده‌ای هم شد. 


کیهان ورزشی و دارایی! 

ما همه ورزشکاران مدیون کشور و مردم خوبمان 
هستیم وباید به عنوان ینک ورزشکار ایرانی در 
کشورهای خارجی برای وطنمان جلوی ورزشکاران 
حارج فوی و چابک حاصر فتاه ی تور فاد پیروز 
شویم. اصلاً اعتصاب معنایی ندارد. شساهینی‌ها با آن 
کارشان به کشور و فوتبال ما ضربه زدند. البته در ان ایام 
مجله کیهان ورزشی به خاطر و جود سردبیرش (مهدی 
دری) با تیم دارایی و به قول خودشان دارایی چی‌هامیانه 
نو شب دا او ااا ار از امات هیق ها 
به حمایت از انهابرخاستند که کاری عبث و ناپسند 
بود. ضمناً کارهای سیاسی به ورزش ضربه می‌زند. 
نمونهاش تحریم المپیک‌های ۱۹۸۰مسکو به خاطر 
سا رو ها ما تس ۳ وی | یی 
که تیم‌های ورزشی ما نتوانستند در آن جاها حضور 
یابند. اما مثلاً ا خیرا بسکتبالیست‌ها می‌روند آمریکاو با 
تیم‌های آنها مسابقه می‌دهند و تیم‌های کشتی وبسکتبال 


آمریکا به ایران می‌آیند! 
IOLA! (fD‏ 





غلامحسین نوریان بالباس تیم دارایی در ورزشگاه شسهید شیرودی 





(امجدیه سابق) در دیدار با تیم شاهین که به نفع دارایی تمام شد. 


فر هنګ گذشته و حال 

فرهنگ خانواده‌هادر آن‌ایام‌باحال فرق داشت. همه 
کسی که الفبای فوتبال رااززآنان‌فرا گرفتیم.اماالان 
اینگونه نیست. بازیکن اصلاً احترام مربی خود را پاس 
نمی‌دارد.اوفقط پول رامی‌بیند وبا چهره‌ای‌د گر گون 
شده‌وی آرایش کرده.ما آن‌ايام جرأت نداشستیم به 
چشم‌های فکری و... نگاه کنیم اما الان... چه بگویم که 
نگفتن آن بهتراست. مربی‌های مابا خانواده‌های مارفت 

امافوتبال کنونی 

چه بگویم ا زاین فوتبال» فوتبال‌باش‌گاهی ماشده 
دولتسی. یعنی دولت ازیول جیب من و شمابه عنوان 
مالیات و عوارض و... می گیرد و به باشگاههایی تزریق 
پول مردم رامی خواهند. چراباید مسوولان پول و حقوق 
می گفت بروپ درت رابیار. حالا پول مردم رامی‌دهند 
دارد» نه لیاقتش راونه حرمت مربی وبزرگتر راپاس 
مربی زحمت کش تھی باشدافعلا تنهاجایی که‌در کشور 
بی‌دروییکراست»ور زش است‌وغیرورزشی‌هازمامدار 
ورزش شده‌اند واز ان سونیزدلال‌بازیهاهم در فوتبال 
غوغامی کند و تورم و گرانی را ان بازیکنی در کشور 
حادث شده که دست چپ و راستش رانمی‌شناسد و 
می‌برندش تیم ملی! "5 
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و عجو ی مر دمان 
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سا شا که راز 


در سینه‌ام دوباره غمی جان گرفته است 
(امشب دلم به یاد شهیدان ۰ ۰ ۱۳3 
تا لحظه‌های پیش دلم گور سرد بود 
اینک به یمن باد شما حان گرفته است 
در آسمان سینه من ابر بغض خفت 
صحرای دل بهانه باران گرفته است 
از هرچه بوی عشق تهی بود خانه‌ام 
اینک صفای لاله و ریحان گرفته است 
دیشب دو چشم پنجره در خواب می‌خزید 
مشب سکوت پنجره پایان گرفته است 
مشب فضای خانه دل سبز و دیدنی است 
در فصل زرد رنگ بهاران گرفته است 
سلمان هراتی 


بر دوش دلم کوه غم اوار نمی‌شد 
همواره دل خسته و هم دربه‌در من 
اواره هر کوچه و بازار نمی‌شد 
در دایره درد و غم عشق» دل من 
این خفته ندانم ز چه بیدار نمی شد 
می کردی اگر با نگهی شاد دلم را 
چشمان من از غصه گهربار نمی‌شد 
این کونه نمی مانددل مر ۱۲ 
محروم گر از چشمه دیدار نمی شد 
اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 
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زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


در میان کوهها 
حرف تازه‌ای به گوش می‌رسید 
> 

5 لہ 1b‏ 
روی دامن زمین 
دای 
در پس سکوت ۳ 
گرچه سبزرنگ 
دیستند .) 
در ميان کوهها 
حشمه‌ای 


گروس عبدالملکیان 


رات ای رای رن 


ببر با واژه‌هایی عاشقانه 


مرا با خویش تادنیای شیرین 
دل سیدایی من باز دارد 
غم عشق و سر سودای شیرین 


ببین در مثنوی‌های نگاهم 
غم فرهاد و ۲0۳۳۳ 


دهد چشمان توای باغ احساس 
امید رویش فردای شیرین 
برای ا 5دا د 
بخوان شعری تو از لبهای شیرین 
علی حسین عزیزی -بروجرد 


بر سینه‌ام نشان هزار آفرین نوشت 
نام مرا کسی که به دیوار چین نوشت 
تفسیر من ز حوصله کهکشان گذشت 
از ابتدای ايه من نقطه‌جین نوشت 
خورشید. زخم خورده من بود و آسمان 
چون داغ داغهای بر جبین نوشت 
با آسمان رفاقت دیرینه داشتم 
ده اا زمین نوش 
موجی که بر مناره طغیان نشسته بود 
اسم مرا پرنده دریانشین نوشت 
هر کس در این میانه به حطی نوشته شد 
هفتاد و هفت خطم و عشقم چنین نوشت 


محمد علی آبان (شفایی) 
در شرجی‌ترین هوای دلتنگی 
پادم می‌اید 
ی کک پارچه‌ای‌ام 
کو 
بادبادکهای رها در باد را 
رس ام کارا 
در روشنی 
حالا مد تهاست عروسکم گم شده است 
و من به جستجوی تکه‌های ان 


تمام شهر را می گردم: 
تکه‌ای را در روسری زنی دیدم 
که گلهایش را باد برده بود 
تکه‌ای را بر صورت زنی دیگر 
ات زا 
قرض گرفته بود 
و تکه‌ای دیگر را 
در چجشمان زنی که در نگاه مردی 
مر و 
وتکه اخر را 
هنوز می‌چرخم... 

فریبا امینی - صومعه سرا 





آمد از باغ نگاهم برگ سبزی چید و رفت 
واژه امید از چشمان من دزدید و رفت 

او که عمری با غزلهای دلم خو کرده بود 
عاقبت از ایل چشم شاعرم کوچید و رفت 

گریه گریه بغضهايم شد سرود رفتنش 

هق هق این کودک احساس رانشنید و رفت 

دفتر عمهای من در پیش چشمش باز بود 
خاطرات تلخ و شیرینی به من بخشید و رفت 

گرچه او مرهم نشد بر زخمهای قلب من 
روی زخم کهنه‌ام مشتی نمک پاشید و رفت 

گریه‌هایش را درون بقچه‌ای پیچیده بود 
وقت رفتن با لبی خندان مرا بوسید و رفت 
دانیال رحمانیان ‏ جهرم 


خر انه های ادیی 


پرستو بیگ‌وردی -خرم دره 


دیدی که جگو نه به گناه افتادم؟ 

عاشق شدم و به اشتاه افتادم؟ 
من گول قشنگی نگاهش خوردم 

این شد که به دام ان سياه افتادم 


می گفت بيا که دوستت دارم من 
دبال نگاه او به راه افتادم 
او رفت و به حال خود رها کرد مرا 


یک گوشه غریب و بی پناه افتادم 
از شدت غم به های های افتادم 
از فرط جنون به قاه قاه افتادم 
چون کوه به پا شد. چو کاه افتادم 
از چاله در آمدم به چاه افتادم 


پوسف شیردژم شیراز 


حسین داربنی - سبزوار 


کوه و دره دشت و دریا فاصله است 
اس Co‏ 
هیچ دستی فاصله‌ها را نکاست 
هیچ کس مارا برای هم نخواست 
هر کسی آمد نگاهی کرد و رفت 
رنج ما رادید اهی کرد و رفت 
عشق من سهم من آیا دوری است؟ 
فسمتم از عشق تو مهجوری است؟ 
سهم من این است؟ صبح و ظهر و شب 
اه و افسوس و دریغایی به لب!؟ 
در مسیر جاده‌ای بی‌رهگذر 
o os‏ ار بی نموا؟ 
رم 
پای من بشکسته راهم بسته است 
اه از این غربت دل من خسته است 
عشق من در گیرودار روزگار 
نیست رنجی مثل رنج انتظار 
آه» آه ای عشق دور از دسترس 
دیر شد اخر به فریادم برس! 
محمد رحیمی -رامهرمز 


اگر می خواهید شعر را جدی بگیرید باید حتماً با شعر 
کلاسیک آشناشوید. شماذوق و استعداد خوبی دارید 
مانایی خواهید سرود. شعر«سفر) با اند کی جرح و 
تعدیل در همین صفحه چاپ شده است. 

نیلوفر صمدیان 7" تهران 

پاسخی که به خانم بیگ‌وردی دادم شامل شما نیز 
می‌شود. باید وزن و قافیه رافرا بگیرید و فراموش 
کلاسیک اغاز کر دند. 

مهدی دانش " اردبیل 

سروده‌ها رامی توان شعر گذاشت؛ ایا شما ابیات زیر 
هر که دارد امانتی مو جود 

بسپارد به بنده وقت ورود 

گر شود چیزی از شما مفقود 

بنده مسوول ان نخواهم بود 





را ری ار سفر خوابها 

و اصول اولیه شعر و شاعری رااز آنها بیاموزید. ستاره‌ها را در جیبم می‌گذارم شکفتنم را 

نگار صالحی -تهران ماه رابه یک گوشم هیچ کس نمی بیند 

کتابهای فراوانی در نقد اشعار سپهری, فروغ وشاملو د و فواره شدنم را... 

دا تام و ها آن حمله له ه کوش دیگرم می‌آویزم دستت را بگذار بر شانه‌ام 

کتابهای محمد حقوقی است. لباسهای رنگی‌ام را از طبیعت چشمهایت رامبند 

و می گیرم خوابهايم را به تماشا بنشین 

برای شروع» خواندن هر کتابی برایتان مفید است. چه و لباسهای عزایم را منوچهر آتشک -رشت 

دیوان قدماو جه مجموعه شعر متاخران. kS‏ شاید تو باشی 
اذان بالشی از ابر برمی‌دارم شاید توباشی 


جان را در آسمان اذان شستشو بده 
با یک دهان سبز به دل سمت و سو بده 

از سنگ گل شکفت زالّه و اکبرت 
یک جرعه شراب به دست سبو بده 

کر کی کا ر ر ا ی نی 

از نغمه‌های خویش چراغی به او بده 

از اشکهای روشن گرمت وضو کنم 
از چشم خویش. چشمه ناب وضو بده! 
مهدی مر تضوی درازکلا "بابل 


قمقمه‌ام را از دریا پر می کنم 
چمدانم را می‌بندم 

و به سوی تو 

میآیم 

پرستو بیگ‌وردی -خرم دره 


آن که از دورهای خیالم 
ان می‌دهد 
بگذار با تو بمانم 
E‏ 

مده خیالم 
e‏ 


رضا پنبه کار جوببار 


هر که د دیناد دست سی ندارد. درد 
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شبد ها 


من دختر کوچکی دارم که گاهی میآید کنار میز کارم» 
ومی گوید:«مامان. اون کتاب بز رگرو می‌دی به‌من» 
ببینم؟) 

می‌دانم زورش نمی رسد کتاب‌های بز رگ رادرردست 
بگیرد. اما هرچه می گویم» قبول نمی کند. پایش رابه زمین 
می کوبد و اصرار می کند. باید هرا زگاهی یکی از آنها را به 
دستش بدهم با کتاب محکم به زمین بخورد. تاباور کند 
زور برداشتنش راندارد... 

خودمانیم! ما جوان‌ها هم بعضی کارهایمان مثل دختر 
من است. خیلی چیزها رابه گفتن» قبول نمی کنیم. باید 
حتماً خودمان تجربه کنیم؛ ه رچند بدانیم سرمان به سنگ 
می‌خورد! 

کاش فقط همین بود. گاهی وقت‌ها ماجرا از این هم 
پیچیده‌تر اسست. دوستی می گفت زند گی محله پرپیچ و 
خمی است که بعضی کوچه و خیابان‌هایش باز و بعضی 
بسته است. جوانی در راه ورود به کوچه‌یی و خیابانی 
پیری دنی‌ادیده رامی‌بیند که دارداز ان خارج می شود. 
دستی به محاسن سفیدش می کشد و می گوید: جوان؛ از 
این راه نرو. من رفته‌ام نتیجه نگرفته‌ام. 

او می گوید: نه! باید خود تجربه کنم. بی‌اعتنا به حرف 
پیر راهش رامی گیرد و می‌رود. راه را که بسته می‌بیند. هیج! 
وقتی از آن کوچه یا خیابان برمی‌گردد و خارج می‌ شسود 
خود آن پیر بخت‌بر گشته است! 

خب اینها را شسنیدید؟ بیایید مرد و مردانه» راهی که 
اکنون در مقابل دید گانتان می گشایم» نروید! تجربه نکنید! 
پا اب را تست یت : 





«نازنین» پدر نداشت.مادرش نان‌آور خانه نیز بود. 
تنگ غروب که از راه‌می آمد دیگر نای حرف زدن نداشته» 
چه رسد به اينکه بنشیند و با دختر خود درددل کند. برادر 
آنها تنگ می کرد. 
چیست؟ یک سبد محبت! 

نها یک تبسم ساده... و این تبسم از سوی پسری نصیب 
او شد. به همراه یک کاغذ مجاله... و یک شماره تلفن. 
دو سه روز با خودش کلنجار رفت که زنگ بزند یا نز ند! 
گاهی چند رقم اول شماره را هم می گرفت اما غرورش 
دای ارم 

امأخانه‌ی خلوت و تلفن و از همه مهمتر احساس 
بی‌مهری و تنهایی دست به دست هم دادند و نازنین را 
بردند تا گرفتن اخرین رقم شماره «کامبیز! 

نخستین رابطه‌ها فقط از طریق تلفن بود. بعد نوبت به 
قرارهای خیابانی رسید. 
کامبیز بلافاصله پذیرفت. 

حرف و حدیث ها همه از عشق بود و محبت و 
پکرنگی. کامبیز ماجرا را با خانواده‌اش گفت. تقریباً همه 
مخالفت کردند. سطح خانواده‌ها به هم نمی خورد این 





این ماجرا 
واقعی است 


از: آزیتا-الف 


یکی فقیر و ندار آن یکی پولدار و ثروتمند! اما بسوزد پدر 
عشق» که حرف حساب نمی شناسد. کامپیز که نتوانست 
نظر خانواده‌اش را جلب کند. دست به خود کشی زد. 
یک بار» دو بار» سه‌بار... و هر بار افتاد توی بیمارستان و 
نجاتش دادند. 

بار سوم که گذشت نازنین گفت من تسلیم. فهمیدم 
چقدر دوستم داری. تو امتحانتو خوب پس دادی. دیگه 
هر کاری بگی می‌کنم! 

کامبیز گفت: من یه میلیون تومن پول دارم. برمی‌داریم 
و می‌زنيم به چاک! 

هیچکدام دوست نداشتند خلاف شرعی مرتکب 
شوند. رفتند سراغ این روحانی, آن روحانی» که صیغه 
عقدی بین آنها جاری کنند. همه سراغ پدر دختر را گرفتند. 
هیچکس حاضر به چنین اقدامی نشد. خودشان امدند 
وله و ارک دناو یه ها را شرا ند زر کی مکی 
یناه بر خدا) در گوشهیی دورافتاده از شهر خود اتاقی 
اجاره کردند و شروع کردند به زندگی. سه ماه گذشت. 
ان لیلی و مجنون. ان شیرین وفرهاد. ان پسری که برای 
رسیدن به معشوقش سه بار تاسر حد مرگ رفت وبرگشت 
و آن دختری که دست‌ها رابه علامت تسلیم بالا برد از هم 
دلزده شدند. سرافکنده و پشیمان از فرار! 

فیل کامبیز یاد هندوستان کرد. پشتش راخالی دید 
فشارهای زند گی... و بر گشت نزد خانواده! 

نازنین هم مدتی بی‌مهری و بی‌وفایی آورا تحمل کرد 
قوب اسان خر اجا زاره دو مت ماد 
وبرادرش. هر دو خانواده از سر ناچاری فرزندان خود 
را یذ یرفتند. اما شرایط جدیدی در این مجموعه‌ها پدید 
آمده‌بود. در آن سی برادران کامبیز او را تهدید کردند 
که‌اگریکباردیگر تورابااین دختر ببینیم چنین و چنان 
یکی ۱ 

ودراین سونازنین بیچاره‌مان دودل‌اشوبی 
صبحگاهان, باری از شیشه. جنینی در رحم! 

از فراین وشواهد این رافهمید وبه تنها کسی که 
توانست بگوید کامبیز بود... که حالا گاهی مخفیانه به 
او سر می زد. 

دیگر نمی تواند ادامه دهد. بغض مانده در گلو. جنگ 
در دامان اشک دیده می‌زند و تا آن رانمی‌فشاند. خود 


‌ 
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و 

گریه می کند... گریه می کند و به هق هق می افتد. 

... خانم یه روز عصر داشتم خونه‌رو جارو می‌زدم که 
دیدم سروکله‌ی کامبیز پیدا شد. با عجله و شتاب گفت: 
نازنین پاشو بریم دکتر تو دیگه باید زیرنظر پزشک باشی. 
گفتم: حالا! این چه وقت دکتررفتنه؟ گفت: این دکتر 
اشناس. کلی التماسش کردم الان وقت داده. خامم کرد. 
منوبرداشت وبردبه یه درمانگاه در حاشیه شهراهیچکس 
توی درمانگاه نبوده هیچک س افقط یه دکتری توی یک 
اتاق رنگ و رو رفته نشسته بوده پشت یه میز قراضه. گفتم: 
کامبیز من می ترسم» گفت نترس. آشناس. یه آمپول این 
طرف. یه امپول اون طرف پام زد... تمام جونم بی حس شد. 
خدااز سر تقصیرش نگذره, خدانیست و نابودش کنه. 
جلوی چشمم بچه‌مو قطعه قطعه کرد و از بین برد. 

-برای خطبه عقدی که خوندین» مهریه‌یی هم معلوم 
کردید؟ شاهدی. سندی. چیزی! 

-آره با خودمون گفتیم یه کلام‌الله مجید باهفتصد 
سکه بهار آزادی! حرف کامبیز برای من حرف بود فکر 
نمی کردم یه روزی دیگه سراغ منو نگیره! 

سرا تمی‌ری شکایت کل ؟ 

به‌هرکی می گم.می گه‌داداشش ازاون دم کلفت‌هاس! 
خرش خیلی می‌ره... کی حرف منو می‌شنوه؟! اصلاً کی 
باورمی کنه من زن اون بودم. تازه اگه یه تهمت هم بهم 
نزنن خیلی به! 

نازنین یک حقیقت عریان جامعه‌ی ماست. در کوچه 
فا بان اظ ا 

من حرفی برای گفتن ندارم.داغ جنین او هنوز تازه 
است. کامبیز به او سر بزند یا نزند چیزی برای پنهان کردن 
ندارد. امروز و فردا در هر خانه‌پی را به حواستگاری بزند» 
کس از کته انش یی نمی برس 
و ا نله س 
خدا کند شما نباشید. 





در للمر و 
داسنان 
شب بارانی 


می‌خواست دنیاراهر چه سریعتر از آلود گی وبدیهاپاک 
کند. بالاخره بعد از ۱۵ دقیقه پیاده‌روی ممتد به ایستگاه 
رسید. بادیدن صف طولانی مسافران ناخودا گاه نگاهی 
به ساعت انداخت؛ عقربه‌ها ۵:۱۵ رانشان می‌داد. با تمام 
دیگر مقنعه و کاپشنش حسابی خیس شده بود» سرما را 
کاملا در وجودش احساس می کرد. انگار خانمی که در 
کنارش ایستاده بود متوجه موضوع شد که با مهربانی او 
رابه زیر چتر یک نفره‌اش دعوت کرد ولی او نپذ یرفت 
و تشکر کرد.با خود اندیشید: «هنوز هم خوبی و محبت 
دردنیا یافت می شود فقط کافی است اند کی چشمانمان 
رابشوییم.یاشاید هم این باران محکی از جانب خداوند 





برای آدمهاباشد؟»وبعد با خودشعرسهراب‌سپهری 
رازمزمه کرد: «چشمهاراباید شست زیرباران باید 
و 

درهمین اف کاربود که صدای راننده خط واحد 
اورا به خود آورد:«ماشین نمی آ ید همه توی ترافیک 
هستندبیایید بالا...اکثریت به سمت اتوبوس دویدند 
واو نیز باخحوشحالی سوار شدولی.همین که سر جای 
خودنشست راننده‌نرخ کرایه راباسواری برابراعلام 
کرد. یس به امید اینکه پیشتر مسافران سوار اتویوس 
شده‌اند. پیاده شد تا حداقل باهمان کرایه دراین هوای 
بارانی با ترافیک سنگین به مقصد برسد. اما غافل بود 
که جاهای دیگر نیز درحال تعطیل شدن هستند و صف 
دوباره طولانی شسده و... باز هم مأیوسانه در آخر صف 
ایستاد. تلفن همراه‌اش رابیرون آورد تابه همسرش 
زنگ بزند. ساعت گوشی پنج دقیقه به ٩‏ رانشان می داد« 
انگارعقربه‌های ساعت هم از دست باران بااسرعت 
می دویدند هرچه تلاش کرد موفق به برقراری تماس 





نشد. حسابی کلافه سده بود در همین حال صدای 
راننده‌دیگری راشنید که فریاد می زد:«ا خراتوبان 
آخر اتوبان. باسرعت به سمت صدارفت. راننده قبل از 
سوار شدن گفت که به حاطر مسافت طولانی تر کرایه 
هم بیشتر است. چون می دانست این کرایه‌همیشگی ان 
مسیراست سوار شد. از همان ابتداقصه ترافیک شروع 
شد. در داخل ماشین سکوت عجیبی حکمفر مابود» 
انگار همه از سرمازبانشان‌یخ زده‌بود.فقط گاهی صدای 
تیغه برف پاکن‌هامی آمد که به سختی یکدیگر راازاین 
سمت شیشه به ان سمت‌هول می دادند. چشمانش را 
بست تاشاید کمی آرامش بیابد وازاین همه اضطراب 
و ترافیک و خستگی به دور بماند» ولی کمربند سفت و 
کو تاه صندلی از یک طرف و سرمااز طرف دیگر آزارش 
می‌داد. شاید راننده این رامتو جه شد که بخاری ماشین 
راروشن کرد.با خودش اندیشید:«ا زفردادیگرسر 
کار نخواهم آمد»» ولی ناگاه به یاد همسرش افتاد که او 
نیزازصبح تاشب سر کار می‌رود. ولی در آخرماه‌باز 
ه ک فش اراس ها را کب ی 
می کردند. هر چند مقداری از 
ات کر سس 
می‌رفت» ولی مختصری برای 
کمک باقی می‌ماند. یک لحظه 
به یاد کس‌انی افتاد که بايد خرج 
بچه‌هایشان را هم بدهند و دلش 
برای آنهاسوخت.به‌این فکر فرو 
رفت که اگر به اندازه کافی پول 
داتفا ویک یازع ردا 
بیاید و...»دراین رویای شیرین 
پولدار شدن تا لحظاتی غرق شد 
که یکدفعه صدای گوینده رادیو 
که مناطق پر ترافیک شهر را اعلام 
می‌کردباردیگر افکارش راازهم 
گسیخت.حالادیگر مطمئن شده‌بودامشب‌دیرتراز 
همیشه به خانه خواهد رسید. از شيشه ماشین نگاهی 
به بیرون انداخت عابران پیاده‌ای رادید که به سرعت 
از باران فرار می کردند و می خواستند زودتر به مقصد 
برسند. در ميان جمعیت مردی رادید که تند تند راه 
می رود؛انگار که می‌دوید. خوب که دقت کرداورا 
شسناخت. سوه رش بود که مثل موش آب کشیده شده 
بسود.لختی اند یشید وازافکاری کهاین اواخر درباره 
«محمود» شسوهرش داشت دجار شرمند گی شد: «باید 
بفهمم قضیه چیه که محمود هر شب دو ساعت دیرتر به 
خانه میاد... نکنه زیر سرش بلند شده و...؟) اما حالا همه 
چیز رامت و جه شده بود. چند مر تبه‌ای از محمود شنیده 
بود که: «از مسر اداره من تا خونه اتوبوس وجود نداره 
وفقط بایدباتاکسی بیام که اون هم ميشه روزی‌هزار 
تومان...» زن حالافهمیده بود که شوهرش چگو نه ماهی 
۰ هزار تومان پس‌انداز می کند! 


امات کی YY‏ ۸۷ 


المیرا؟ - ٩۱ساله‏ از تبریز 

اول؛نام فامیلی ات رابا چنان حروف میخی و باستانی 
نوشته‌بودی که هرقدر چشم کور کردم نتوانستم آن‌را 
بخوانم! و اما قصه‌هایت:«امتحان) با اینکه سوژه خوبی 
بودومی توانست بایک حادثه قشسنگتر به پایان برسد» 
به علت «ساده دوستی» نویسنده. تبدیل به قصه‌ای 
غیرمنطقی شد. «دعوا» هم فقط یک ایراد داشت؛ خیلی 
تکراری بود. 

خوی -محمدگل ضملو 

(به خاطر امتیاز» شمارا خواندم. خیلی دوست داشتم 
قصه‌ای را که اینطور تمیز حروفچینی کرده‌ای استفاده 
کنم‌اما...»ا گر از طولانی بودن قصه[ که لااقل ۲صفحه 
د در موردنثروشیوه 
نگارش کارنمی‌شد گذشت به خرج‌داد؛داستانتان پربود 
از شعار.... شعارهایی که اصلا در قصه جایی ندارد! 


پریسانجفی -کرمانشاه 

نوشته بودی؛«نوشته‌های من بیشتر عرفانی است 
و...» چون به عرفان آشنایی ندارم نمی توانم بگویم 
نوشته‌هایت عارفانه بسودیانه؟ امامی‌توانم صراحتا 
بگویم که قصه نبود! 

هادی غلامی "بافق 

موضوع CE TS‏ 
خان» که دست مصنوعی حتی از بیست متری قابل 
تشخیص است. چه رسد به یک متری!وانگهی...»جطور 
همرزم از همرزمش اینقدر بی خبر می‌ماند؟ 

عباس عابد -انديشه 

«یکب اربرای همیشه»رادیدم.به نظرم ی آمد یک 
خاطره قدیمی باشد. تا حدی هم شبیه ج وک بودا هرچه 
بود. قصه نبود. 

موسی قور چی‌زاده «فروزان» - از میناب 

موسی خان گل و گلاب.بهتراست‌ابتداوقبل ازاینکه 
دوباره قصه بنویسی. تعدادی کتاب بخوانی؛ هم کتابهای 
قصه از نویسند گان صاحب سبک ایرانی و خارجی» هم 
کتابی درباره «اموزش قصه‌نویسی»! 

زهرا "ب از میناب 

مهمترین نکته در داستان این است که «قصه» داشته 
باشد.به این مفهوم که ما جرایسی» اتفاقی» حادثه‌ای و... 
مضمون کار نویسنده قرار بگیرد تا او بتواند خواننده را 
دنبال خودبکشاند. البته قصه‌هایی و جوددارد که «پیام» 
دارد اما ان هم باید یک خط داستانی ار ۱ ۳ 

زهرا نظریان -"تهران 

یااین اواحر کا در گیر درس و تحصیل هستی که 
(باری به هر جهت» می‌نویسی يا اینکه خیلی بدسلیقه 
شده‌ای!آن «زهرانظریان» که چند قصه‌اش داخل صفحه 
«در قلمرو داستان» جاپ شد. صاحب یک ذهن خحلاق 
بود که سوژه‌هایی بکر و جذاب رادستمایه کارقرار 
می داد!امااین چند قصه‌ای که از شمادیدم...»مایوسم 


نکن خانم نظریان! 9 





سی کن کحت دشعن داشته داسی 


که در صور بت 


5 


داد دادد چشمان سار ی هم بو ای در ۱ 


0 
3یت 
۰ 


اد آنهاد۱ 


۰ 


دنیته داد 


مه 


5 حمت ند اد 


خواند بای دا ریضی 


کوزه طلا 

گویندیکی از پادشاهان قدیم از پیری و سالخوردگی 
خیلی می ترسید و هروقت شخص سالخوره‌ای رامی‌دید 
گرفته و نگران و عصبانی می‌شد!... 

شاه‌امر کردهر شخصی راکه‌در سر اسر کشور 
عمرش از شسصت سال تجاوز کرده و با تجاوز کند به 
قتل برسانند! 

ااا اکور ات ورد ا هااا 
همراه داشتندبهسوی او روآورده‌وازوی‌باتضرع وزاری 
خواستند که از قتل خحویشان آنهاد ر گذرد!ولی شاه که 
تضرع و زاری و حتی هدایای آنهادر وی تاثیر نکرده بود 
چنین گفت: هر کس از شما که موفق شود کوزه طلایی را 
که در دریاچه افتاده است بیر ون ا ورد من از کشتن پدرش 
هر قدرهم پیر باشد صرفنظر می کنم واگ رموفق نشود 
هم او هم پدرش رابه قتل می‌رسانم! 

نود ونه جوان دراین آمرموفق نشدند وسرهایشان 


سلسعله کزارشهای زند ان 


نوه‌اش که ساکن یکی از کشسورهای ارویایی بودبرای 
گذراندن تعطیلات به ایران می‌امد. برنامه ما این شد که 
پ سرک راربوده و بعد از اخحاذی از خانواده‌اش او رارها 
کنیم. به این دلیل او را انتخاب کردیم که تصور می کردیم 
حون خانواده‌اش خارجی بودند حتما برای ازادی او هر 
چند روزی خانه پیرمرد رازیرنظر گرفتیم و متوجه 
شدیم پسرک هر روز بعدازظهر برای بازی کردن به 
تنهایی از خانه بیرون می اید و سر کوچه در یک مغازه 
خانواده‌اش بود. پس با برنامه‌ریزی» یک شب که او برای 
بازی بیرون امد. من او رابا تهدید سوار موتور کردم و 
بردم. او حدود سیزده یا چهارده سال داشت اما رفتارش 
بچگانه بود .ما اورابه ینک گاوداری در اطراف ورامین 
برد د سر سا بابک برش ر ی کر یر ولا 
به دست آوردیم و من به آنها زنگ زدم و اعلام کردم که 
پسرک رآدزدیده‌ايم و دو روزبه انهاوقت دادیم تاسی 
میلیون تومان‌برای آزادی یسرک آماده کنند! آنها اول 
تهدید کردند که به پلیس اطلاع می دهند امامن گفتم 
هم تهدید کردم اگر تادو روز پول را آماده نکنند گوش 
پسرک رابرایشان خواهم فرستاد! آنها این تهدید مرا 
البته اعدام شد یک بند یکی از انگشتان پسرک را قطع 
کرد و بعد هم آن را داخل پاکت گذاشت و برای خانواده 
پسرک فرستاد. ساعت حدود چهار صبح بود که من با 





آذر دلخوش 


از بدن جدا گردید اما جوان صدمی موفق شد با پدرش که 
متجاوزازشصت سال داشت فرار کنند وبه غاردوری که‌در 
دل کر هی وود ب+یر ۱ر 9 جرد درک رید ره ز در 
فکر وانديشه‌فرورفته‌بودیدرش که‌اورادران حالت‌دیداز 
وی پرسید که چرا آن همه اندیشناک است؟ ب پسر پاسخ داد: 
پدرافضیه این کوزه‌مرامتحیر کرده‌است. شخص وقتی 
در کنار دریاچه ایستاده و به کوزه طلایی که در ته دریاچه 
است نگاه می کند آن را کاملاً واضح می‌بیند ولی وقتی خو د 
واه بی م اکتا نارود وود آب‌صضاف واا 
کدرو تیره شده دیگر کوزه طلایی را نمی بیندا... 

پدرسالخورده کمی فکر کردو گفت:ای‌فرزند! 
کوزه در ميان شاخه‌های درختی که در کنار دریاجه است. 
گذاشته شده و آنچه در ته دریاچه دیده می‌شود جز عکس 
کو زه طلانی جر دیکری تست ارب 

جوان فوری به نزد شاه رفت و گفت: اگر من نتوانستم 
کوزه رابیاورم فوری سر از بدنم جدا کنید. 

شاه‌وقتی رابرای آوردن کوزه معین کرد.دروقت معین 
جوان به ساحل دریاچه رفت و همه حاضرین متعجب 


آنها تماس گرفتم. خانواده پسرک که حسابی ترسیده 
مقابل یکی از بانکها قرار دهند. بعد هم پسرک را تحویل 
E‏ .آن روز من ازساعت دوازده و : نیم آن سطل 
رازیرنظر گرفتم. ساعت یک بود که مردی ساکی را 
داخل سطل قرار داد. بعد از رفتن او من به آنجانزدیک 
مطمئن شدم مورد مشک و کی نیست. رفتم و ساک رااز 
داخل سطل برداشتم و سوار موتور شدم و حرکت کردم 
اما نااگهان متوجه شدم یک ماشین تویوتا مرا تعقیب 
می‌کند. من با بچه‌ه | حدود پنجاه کیلومتر جلوترقرار 
انها متوجه موضوع شدند و حرکت کردند و در همان 
کا 
DS ET‏ 

وهر کس ده میلیون خود 
ESE‏ 
چهار میلیون تومان از من 
گرفت تابه قول خودش 
مرابه ترکیه برساند ولیکن 
درا رجا در 
پولها نایدید شد. 

شم او بااین روش 


4 
املاعات ل 
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شدند وقتی دیدند که جوان به جای اینکه در آب فرورود 
ازدرخت بالامی‌رودو چیزی نگذشت که با کوزه‌طلایی 
از درخت به زیر آمده و آن رابه دست شاه می‌دهد!... 
شاه به او گفت: من انتظار نداشتم که در تمام کشورم 
جوان ا زموده و حکیمی مانند تو وجود داشته باشد. 
جوان گفت: قربان! حکیم و آ زموده پدر سالخورده‌ام 
می‌باشد من اورادر جای دوری پنهان کردم تاکشته 
وناب‌ودنشود.اوبه‌من خبر داد که کوزه طلایی بالای 
در خت است!... 
شاه لحظه‌ای ساکت ماند سپس گفت: پس 
سالخوردگان حکیم و زموده‌هستند و آنچه‌را که نودو 
نه جوان نتوانستند پی ببرند یک مرد سالخورده به ان پی 
بردواکنون‌یقین حاصل کردم که به اندازه‌نیرووقوت 
جوانان تجربه و آزمودگی سالخوردگان‌برای کشسور 
لازم و ضروری است!... 
بدین طریق سالخوردگان مملکت از قتل و نیستی 
نجات پیدا کردند وهروقت جوانی شخحص سالخورده‌ای 
را در راه می دید راه رابر او باز می کرد و به خاطر تجربه و 
آزمودگی او سر تعظیم در برابرش فرود می‌آورد!... 
«برگرفته از کتاب درسهایی از تاریخ به قلم: 
عبدالکریم اقدمی» 


کلاهبرداری کلانی کرده و متواری شده است. 

نمی‌دانستم چه کنم. شش میلیون برایم مانده بود. نه 
کار و کاسبی بلد بودم. نه کسی راداشتم که کمکم کند. 
همه فقط درپی این بودند که پا سرم کلاه بگذارند و یا از 
من سوءاستفاده کنند. یکی از روزهایی که خسته و ناامید 
در شهر پرسه می‌زدم یک پیرزن که سفره دلم را پ بیس ار باز 
کرده بودم جای مرا به پلیس اطلاع داد و دستگیر شدم. 

سال هشتاد حکم اعدامم تایید شد. سه روز در انفرادی 
بودم و هر دقیقه وثانیه در انتظاراعدام! ان سه شب برای 
من سه‌سال گذشت. خدامی‌داند در آن شب و روزها 
چه کشیدم و چقدر خدارااصدازدم. بالا خره هم او بود 
که به فریادم رسید وپای چوبه دار مورد عفو و بخشش 
قرار گرفتم و به لطف نحداهنوززندهم. فکر کنم یک سال 
دیگر از حبسم مانده و بعد از آن آزاد می‌شوم. دیگر از کار 
خلاف توبه کرده‌ام و بعد از ازادی تصمیم دارم خوب و 
سالم زندگی کنم. کاش کسی بودبه من کمک می کرد تا 
اینقدر در زند گی بیراهه نروم و عمرم رادرراه خلاف 
هدر ندهم. 


اولین موسسه ترمیم مو در ایران 


فا پر ۲ وت 
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مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو 
نیز انفر به قبد قرعه انتخاب و به هر یک هد به ای 
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بابانوقل و (۱۰) اختلاف! 


بابانوئل می خواهد دزد کی از لوله بخاری 
پایین رفته‌هدایای خودرابرای بچه‌هابه ارمغان 


ببرد. 

این دو تصویر که از این صحنه نقاشی شده 
بایکدیگر ۱۰ اختلاف‌دارند.ایامی توانیداین 
تفاوتها را پیدا کنید؟ 





تور وان شلد 
در پشت این حطوط کج و معوج» تصویر جالبی پنهان شده که در نگاه اول چیزی دیده 
ی تساه ربا کر دازا ما ی تروک ھا را که رطس اه قیال 
رنگ کنید این تصویر جالب در برابر چشمانتان پدیدار خواهد شد. 


این آقاء از ترس 
کوسها جات 
نمی‌کند به درون 
آب برود. نقاشی که 
از این صحنه یک 
تصویر تهیه کرده 
ایتی تط ی 
کردن تصویر. به 
عمدقطعهای‌ازآن 
را برداشسته است. آیا 
می توانید بگویید کدامیک از قطعات 
سمت جپ این تصویرراکامل 
می کند؟ 





خوب به این تصاویر 


4 £ 
اطلاعات کل (۴۹) ۲۲ ۸۷ 























تقو بت حافظه! 
وت بک دتم 


تاه گك 

سپس مجله را بسته 
را که تعدادشان ۷ تا 
می‌باشد. به یاد آورید. 
این سرگرمی‌برای 
است و در صورت لزوم 
می‌توانید چندبار آن‌را 


تکرار کنید. 





شعبدهباز دوقلو! 
شعبده‌باز «جینگوز» د رحین انجام عملیات تردستی با٦‏ گوی‌رنگی نا گهان قسمت 
پایین لباس 
شعبده‌بازی اش فرو 
افتاد. هر چند این 


صحنه» سبب خنده 
تماشاگران شد اما 
جاره‌ای نداشت که 
به بازی خود ادامه 
دهد.بادقت به این 
1 و بر تاه كل 
از انهساغخا 
شبیه یکدیگرند. 
آیا می‌توانید این دو 
تصویر کاملاً شبیه را 
پیدا کنید؟ 
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۳ 
گزیده کار م یکند و پس از سالها حضور در عرصه 
بازیگری» به قول خودش همچنان استوار و سلامت 
به کار خو دش ادامه می‌دهد. 
چندی پیش شاهد بازی او در مجموعه جذاب و 
موفق روزگار قریب بودیم. 


گو بنده قصه راه شب 

متولد اول خرداد ۱۳۳۹ هستم. کار هنری رااز سال 
۸ و از برنامه کودک شروع کردم. در ابتدا گوینده 
نمایشهای رادیویی قصه شب و دیگر برنامه‌های 
رادیویی بودم. سال ۱۳۵۳ کار تئاتررا اغاز کردم و سال 
۷ و بعد از پیروزی انقلاب وارد تلویزیون شدم. 

کوههای مغرور 

اولین کاری که در عرصه بازیگری تلویزیون انجام 
دادم «کوههای مغرور) بود. سال ۱۸ هم با فیلم سینمایی 
عروس بازیگری در سینما را تجربه کردم. سال ۵۷با 
حسین محب اهری ازدواج کردم و یک دختر ویک 
پسردارم. دخترم فعالیت هنری انجام می‌دهد و پسرم 
هم فارغالتحصیل کامپیوتر است. 

ساز تخصصی ام سنتور است 

دررشته موسیقی درحال تحصیل هستم و ساز 
تخصصی ام هم سنتور است. تابه حال برای گروه 
کودک ۱۸ آهنگ آموزشی ساخته ام. هر چند که 
قبل از تحصیل در رشته موسیقی, در رشته بازیگری 
فوق‌لیسانس گرفته‌ام. 

پول آدم را بالا می کشند 
چیزی که حرص مرا درمیآورد و اعصابم را خرد 








می کند این است که برخی تهیه کنند گان به 
و طرق مختلف پول آدم رابالا می‌کشند 
م و وقیحانه می‌خواهند سر آدم رابا این 
جمله معروف کلاه بگذارند. انشاءاللّه 
در کار بعدی جبران می کنیم. 
فاصله طبقاتی 
فاصله طبقاتی میان اقشار 
جامعه به خانواده و اهالی هنرمندان 
هم سرایت کرده و بیداد می کند. 
هنرمندی از سر سیری خوابش نمی برد 
و هنرمند دیگری از گرسنگی خواب به 
چشمانش نمی‌آید. 
موفقبت صددر صد 
به نظر من هنرمند واقعی کسی است که سالها 
در عرصه‌بازیگری تئاتر اسستخوان خرد کرده باشد و 
کسی که کارش راز تئاترشروع کرده باشد موفقیتش 
صددر صد است. 
هفت سنک و وسطی 
بهترین دوران زندگیامبه‌دوران کود کی برمی گردد. 
زمانی که بازیهای جذاب و به یاد ماندنی هفت سنگ 
و وسطی بازی می کردیم. بچه که هستیم آرزویمان 
این است که زودتربزرگ شویم» بزرگ که می‌شویم 
ا 
بزرگسالی رهایی یابیم. 
قناعت بی‌نیازی به همر اه می آورد 
یاد گرفته‌ام در زندگی قناعت را رعایت کنم و قانع 
باشم تا محتاج کسی نشوم. همیشه این را مدنظرم دارم 
که دنیا دو روز است. یک روز با تو و یک روز عليه تو 
روزی که با تواست مغرور نباش و روزی هم که عليه 
توست صبور باش» هر دو پایان پذیرند. 
سکانسی که دوست دارم 
یک سکانس در زندگیام هست که دوست دارم 
مدام تکرار شود و آن این که می خواهم در کنار پدر و 
مادرم باشم و به همراه آنها هندوانه بخورم. 
صر به‌ ای که خورده‌ام 
ه رگاه به احساساتم میدان داده‌ام تابر عقل فایق آیند 
ضربه خورده‌ام و فکر می کنم یکی از نقطه ضعفهایم 
احساساتی بودنم است. ای کاش می توانستم بر سر در 
احساسات و دلم تابلو ورود ممنوع بزنم. 
از نداشتنش بهتر است 
درستی. صدافت و وفت‌شناسی داشتنش مهمترو 
بهتر از نداشتنش است. من از بدی کردن متنفرم و اعتفاد 
قلبی و آرزویم این است که خداوند به من توان و ثروتی 
دهد تا بتوانم به انسانهای نیازمند کمک کنم و سنگی را 
از جلوی پایشان بردارم. 


الاعات لل O‏ ۳۳۵۰ 


گذاشت و گذشت 
یک چیز رابرای خودم درزند گی و کار جاانداخته‌ام 
و ااب کا کا اتر کا ت وراک راسکت 
نگرفت» بخشش و بزرگواری نعمت و طول عمر را 
زیاد می کند. این مساله رابا تمام وجود در زندگی‌ام 
حس کرده‌ام. 
این را قبول ندارم که... 
این مساله راقبول ندارم که می گویند همه چیز 
دنل یرف کار یاس اتی اس سابل کی از 
زند گی باشد امازند گی بر پایه‌های تلاش پشتکارو 
مردمداری استوار شده است. 
رنگ و بوی محبوبیت 
محبوب بودن و ماندن کاری بس دشوار و سخت 
است. شهرت همانند اسپری است. زود از بین می‌رود 
ورنگ وبوی همیشگی ندارد اما محبوبیت مثل عطر 
گل یاس در ذهن هميشه ماندنی است. 
آموزنده ترین چیز 
به نظرمن آموزنده‌ترین چیزدرزندگی شکست 
است. شکست پنجره‌ها و تجربه‌های جدیدی را 
فراروی چشم انسان می گشاید. 
پول آنچنانی 
اگر پول آنچنانی به من بدهند و بگویند فقط از 
جلوی دوربین رد شوم به یک شرط می‌پذیرم و آن این 
که به شرافت و اعتبار کاری‌ام اضافه کند. 
مهم این است که... 
چه در سینماء چه تلویزیون و چه تثاتر زند گی 
جاری و ساری است. مهم این است که در هر سه عرصه 
به روزمرگی نیفتی» این هنر بازیگر است. 
خندهرو هستم 
به نظر من خنده و لبخند از ویژگی‌های آدمهای 
مثبت است که‌بازند گی و مشکلات به گونه‌ای د نکر 
رفتارمی کنند. من اصولاً آدم خنده‌رویی هستم و 
دوستانم می گویند از تو انرژی مثبت می گیریم! 
بزر گترین ضربه 
زیاده‌حواهی تورااز خودو مردم دور می کند 
واين مساله بزرگترین ضربه رابه ما می‌زند. باید 
همیشه خودت باشی. بادیدن افراد پایین تراز 
حودت همیشه شکر گزار باشی و با دیدن افراد بالاتر 
از خود تلاشت را بیشتر کنی, این الفبای زندگی 
سالم است. 
یک جمله خواندنی 
اگر بخواهم یک جمله خواندنی بگویم این است: 
در چهاردی واری دنیاغم رفتنی است. خاطره ماندنی 


است و خواننده پیام دوست داشتنی ات 
_ 











من به او 
او ادت دار م‌ 


2 من پنجاه سال کارمند بودم و سابقه بازیگری ام 
به سال وی کرد 

2 برای‌بازی در فیلم اواز گنجشک‌هاصددرصد 
از تکنیک استفاده کردم. 
بازیگربودم.برای نیروی‌دریایی سالی دونمایش 
می‌نوشتم و اجرامی‌کردم. 
دارم. 
گنجشک ها به خوبی فیلم‌های دیگر مجیدی نیست. 
معتف دم این فیلم بهترین و قوی‌ترین کار مجیدی 
است. 

© گرفتن جایزه خرس نقره‌ای جشنواره برلین 
برای ایفای نقش کریم در اواز گنجشک‌هاحق من بود. 
این جایزه الان در بوفه خانه‌ام است. 

2 خو شحال هستم که چنین جایزه‌ای را گرفته‌ام تا 
به حال هیچ بازیگری چنین جایزه‌ای نگرفته است. 

شغل اصلی من مکانیکی است و از سال ۶۱ 
ا ی عشق داشتم. 

« بعدازسربازیبه‌تهرانآمدم‌ودرآموزشگاههای 


تعلیم رانند گی می دادم و وقت‌های خالی هم به 


استودیوهامی‌رفتم و نقش سیاهی لشکر رابازی 
می کردم. 

سل ۰ به استخدام نیروی هوایی درامدم و 
گروه‌تئاتری‌رادراختیارم گذاشتند وهر سال‌دونمایش 
اجرامی کردم و بعد از تاسیس تلویزیون تبریزبه آنجا 
وفتم: 

> فیلم سینمایی فراراز جهنم اولین کار سینمایی 
من بود که در ان یک نقش سه دقیقه‌ای داشتم. 

2 سال ۷۵ در فیلم بچه‌های آسمان بازی کردم. 

2> من عاشق کارهای مجیدی هستم وهر کاری 
بسازد اگر من در آن کار نباشم» حسودی‌ام می شود. 

« برای بازی در فیلم آواز گنجشک‌هادر طول ٩‏ 
ماه ۲۵۰۰ نفر تست دادند تا درنهایت مجیدی مرا صدا 
را 
گرفت. تا آن زمان شترمرغ را از نزدیک ندیده بودم. 

۸ مجیدی می ترسید نتوانم با شترمرغ‌ها ارتباط 
برقرار کنم و از پس موتورسواری برنيايم. 

2 صحنه‌هایی داشتیم که از داخل هلی کوپتر 
فیلمبرداری می‌شد وبادان.دوبارمراباموتوربه 
زمین انداخت. 

© وقتی از جشنواره برلین بر گشتم و جایزه خرس 
نقره‌ای را گرفتم در تبریز استقبال خوبی از من شد و 
برایم سنگ تمام گذاشتند. 


دومین جشنواره ستایش در خوزستان 


دومین جشنواره ملی فرهنگی. هنری ستایش 
خحوزستان از ۱٩‏ ۲۸۲ اذر ماه در خر مشهر ابادان‌و 
جزیره مینو بر گزار می‌شود. 

حجت اللّه سیفی دبیر جشنواره ستایش در نشستی 
مطبوعاتی گه گفت:دراین جشنواره ازداریوش عیاری 
کر یود 
جنبی و مسابقه آثار هنرهای تجسمی را خواهیم داشت 
می شود. دربخضش فیلم ۰ ار مستند»داستانی و 
پویانمایی به‌دفتر جشنواره رسیده که ازمیان‌این آثاره 
٩‏ فیلم به بخش مسابقه راه پیدا خواهد کرد. 

فد د ا کا 
جشنواره جشنواره‌هاست و فقط فیلم‌هایی می توانند در 
ان اد ار ار 
نمایش درآمده باشند. در کنار بخش مسابقه ۱۰ فیلم 
با سینمایی که هنوز به اکران عمومی در نیامده‌اند هم 





نمایش داده‌می شسود که شامل فیلم‌های مجبوبه. زم زمه 
بوداء جهره به چجهره و... است. 

همچنین در بخش‌های دیگر مرور آثارابوالفضل 
جلیلی را خواهیم زرد 

TT‏ تا ار 
گفت: حمید جمدر ناصر عبداللهی نگار و سیروس 
حسن پور هیات انتخاب جشنواره هستند. 

وی درباره‌بخش تجسمی جشنواره گفت:در کنار 
نمایش وارائه آثار‌برای کودکان ون و جوانان کار گاههای 
آموزشی ادبیات و تجسمی هم بر گزارمی‌شود. کود کان 
حوزستانی در مقطع راهنمایی می توانند مقاله‌های خود 
راباموضوع «برای چه چیزی از خدا تشکر کنیم؟» و در 
زمینه نقاشی با موضوع صلح و دوستی به دفتر جشنواره 
ارسال کنند. 

سیفی در پایان افزود: همانند دوره گذشته از یک 
رای کر وار ال ی ود اا 
اصفهانی‌ها تقدیر به عمل می‌اید. 


71 
الاعات :ل NIT‏ 









۶ باخبرشدیم یکی از نمایند گان دوره‌هفتم 
= مجلس روز سه‌شنبه ۱۶ آبان با حضور در جایگاه ویژه 
= مجلس با دو دوربین از جلسه استیضاح دومین وزیر 
کشور دولت نهم (کردان) تصویربرداری کرده است. 

ار 
کی رل ایا ی سم سای ری 
= و تصویری قانع شد و از مدیرسینما آزادی خواست 
= < تاباردیگربه‌سر کار خودباز گردد. ماجرای بر کناری 
< وف اا افتاد که چندی بیش نهردار تهرآن در 
= مراسم افتتاح این سینما حضور داشت و ناگهان 
= وقتی بامشکلات قطع برق و قطع صداب رخورد کرد. 
= ناراحت شده و گفته بود این سیستم با این ميزان 
< پیشرفتگی وهزینه نباید مشکل پیدا کند ودستور 
ج را ها اد ده 

٠‏ اگر نشنیده‌اید بدانید که فیلم سینمایی «پای 
چپ من» با بازی «دانیل دی لوئیس» به نقش فردی 
= فلج در یک نظرسنجی جد يد الهام بخش ترین فیلم 
تاریخ سینما معرفی شده است. 

2 بد نیست بدانید امیر جعفری بازیگر سینما 
و تلویزیون دربارهسریال (...) که در نوروز ۸۱و در 
= شبکه دو پخش شد گفته است ۳ 
< که دو سال پیش از سیما بخش شد آن سریال به نظر 

افتضاح محض بود! آنقدر این کار من بد بود که 
= 3 آن رابه عنوان‌سابقه کاری خودم‌بیان‌نمی کنم» 
كت = افتضاح بود» چون داستان نداشت و نویسنده‌اش هم 
= معلوم نبوداماهر قسمت رابایک نویسنده‌می‌ساختیم 
و من هیچگاه نویسنده را ندیدم! 

© «غاده الطویل» مجری تلویزیون مصر به 
دنبال شش سال انفصال و اخراج از کار» حق قانونی 
= پوشیدن روسری اسلامی راهنگام اجرای برنامه 
< به دست آوردوبا حجاب کار خودرادر شسبکه 
اسکندریه از سر گرفت. 

2 شاید برای شماجالب باشد که بدانید 
«شاهرخ خان»بازیگر بالیوود. که همواره‌برای 
ج بازی در نقش جوانان قهرمان و عاشسق شسهرت 
= است. سرانجام و برای نخستین بار در نقش فردی 
= میانسال (سن واقعی خود) ایفای نقش خواهد 
غ تا ما ها 
= و عینک ولباسهایی جوان‌پسندانه در فیلم ظاهر 
= خواهد شد. 
«للون‌اردو دی کایریو» بازیگر هالیوود در 
حمایت از «باراک اوباما» کاندیدای حزب دمو کرات 


مریکا گفته‌است؛اوباما تجسم رویاهای آمریکاو 
مردی با سیاست‌های فوق‌العاده است. 

© شسنيده‌ايم که آنونس و پوسترفیلم سینمایی 
= «دلشکسته) )به همراه وسایل شخصی علی رویین تن 
= کار گردان این فیلم به مسرقت رفته و خود على آق 
= دراین باره گفت‌است :روز چهارشنبه هشتم آبان 
= ساعت ٩‏ شب دریکی از خیابانهای پایتخت چهار 
= زورگیر وسایل شخصی‌ام رابه همراه سی دی و بقیه 
وسایل دزدیدند! 


۱1۱ ۱ 
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چندی پیش مطلبی بسیار تند و تیزبرروی سایت 
یکی از خبر گزاری‌های معتبر کشورقرار گرفت که‌در 
آن به شسدت فیلم دعوت و افکار تازه ابراهیم حاتمی کیا 
را مورد حمله قرار داده بود. اینکه ما حماعت منتقد از 
فیلمی خوشمان بياید یا نیاید و در ستایش یانکوهش آن 
سیاهه‌ای تنظیم نماییم چیز بسیار عادی و معمولی است 
و هیچ کس نمی تواند بگوید که چرایک سینمایی نویس 
از فلان فیلم خوشش آمده و یا چرااز بهمان فیلم بدش 
امده است. تااینجای قضیه هیچ مشکلی نیست وخب 
ان اقای نویسنده از فیلم جدید حاتمی کیا خوشش نیامده 
است.امامشکل از جایی شروع می شود که نویسنده 
E‏ یب 
کمتر فرهنگی می تواند آن را قبول کند. ایشان در قسمتی 
از مقاله خود آورده است که: «مگر فیلمساز هر آنچه را که 
دراجتماع می‌بیند باید به تصویر بکشد؟» خوب. مگر 
وظیفه هنرمند غیر از این است؟ 

اری! معضل سقط جنین یکی از مواردی است که در 
جامعه ما وجوددارد و کسی نمی تواند منکر آن شسودو 
بر فرض اینکه ما از نشان دادن این موضوعات هم پرهیز 


قطار حشنو ار ه بیست و هفتم ر اه افتاد 


تهیه کنند گان بخش دولتی و حصوصی سینمای 
ایران باپ رکردن فرم شرکت در جشنواره‌بیست و هفتم 
فیلم فجر. امسال زودتر از همیشه. سکانس جشنواره 
را کلید زده‌اند. بسیاری دیگر از تهیه کنند گان فیلم‌های 
ایرانی فرم شرکت در جشنواره رابه دفتر جشنواره 
ارائه داده‌اند و برخی دیگر نیز پس از مهلت اولیه این 
کار را انجام داده‌اند با در حال انجام ال هستتنن: 

یکی از تهیه کنند گان سینمای ایران نیز که جلو 
کشیدن زمان ارائه فرم و نسخه‌نهایی فیلم‌ها را 
مطلوب ارزیابی کرد اما گفت:با توجه به این که 
مهلت ارائه فرم‌ها امسال برای اولین بار جلو کشیده 
شده و حیلی‌ها آمادگی این کار را نداشتند» این مهلت 
حدود ۱۰ روز تمدید شده است و ما در حال تکمیل 
و ارائه فرم‌هاهستیم. 

ازدیگر فیلم‌هایی که فرم شرکت آنها در 








محمدرضا لطفی 


کردیم. اما با واقعیت و اجتماع واقعی چه کار می‌ خواهیم 
بکنیم؟ و اصلاً ما که مقصر بودن حاتمی کیا رامطرح 
می کنید چقدر تاکنون از نگاه مذهبی (و نه نگاهی دیگر) 
شان وه لت هی سفراسان کر دهاند؟ 

فیلم آدم برفی رابه یاد دارید؟ شش سال تمام این 
فیلم توقیف بود و گفته می شد که اکران فیلم جامعه را 
به انحطاط خواهد کشاند. اما فیلم اکران و حتی دو بار 
هم از تلویزیون پخش شسد.امآ یا تفاقی افتاد؟ مشسکلی 
به وجود امد؟ دردسری ایجاد گردید؟ اصلا چراراه دور 
می‌رویم؟ همین فیلم سنتوری که با داشتن پروانه‌نمایش 
درست چند روز قبل از اکران عمومی به بایگانی سپرده 
شد وازنمایش آن جل وگیری به عمل آمد. اما تمام مردم 
کشورسی.دی‌های قاچاق آن‌رادیدند و آب‌هم ا زآب 
تکان نخوردو گویی قرار بود که این وسط فقط تهیه کننده 
بیچاره متضرر گردد که گردید. به راستی مانگران که و 
چه هستیم؟ نگران خودمان یانگران جامعه؟ اگرنگران 
جامعه هستیم که همگان فیلم را دیدند و اگر نگران خود 
هستیم پس چرا مدام جامعه رابهانه می‌کنیم؟ 

به‌راستی آیا زمان آن فرانرسیدهاست که‌به اطرافمان‌نگاهی 
بهتر بیندازیم تا این حد کوته‌فکرانه حکم صادر نکنیم؟ ۱ 

خدا را به سر شاهد می گیرم که بنده اصلاً و اب با 
حاتمی کیا کاری ندارم. بلکه حرفم نگاه و تفکر مسمومی 
است که با تحریک نمودن مسایل اعتقادی مردم سعی 
در تبرئه خود دارند. اینکه فیلمی با موضوع سقط جنین 
ساخته شودرذالت نیست که عین رشادت است.نگذاریم 
بااین تفکر غلط کاری کنیم که‌سینمایمان هم به سرنوشت 
موسیقی‌مان دچار شود و کار به جایی برسد که آمروز نه 
موسیقی غربی و لس آنجلسی که موسیقی زیرزمینی به 
اصطلاح رپ فارسی که در همین کشورهم تولید می شود 
بازار واقعی موسیقی را به تسخیر درآورد. 


سس 
لے کر و 
سوه اور ر 
روص 
SS‏ 


جشنواره ارائه شده يا خو اهد شد» 


ار 


ہے ران ہے اک انش ها ادود ۳ بو 
دەلمکی) پاداش (کمال تیریزی)؛ 


سلیمان(شهریار بحرانی)» وقتی 6 


همه خوابیم (بهرام بیضایی). تردید 
(واروژ کریم‌مسیحی) درب اره الی 
(اصغر فرهادی). عیار ۱٤‏ (پرویز شهبازی). هفت و 
پنج دقبقه (محمدمهدی عسگرپور)» بی پولی (حمید 
نعمت‌اللّه» دوزخ»برزخ»بهشت (بیژن میرباقری) 
زادبوم(ابوالحسن داودی). چهره به چهره(علی 
ژکان). بیست (عدالرضا کاهانی) و بی یولی(حمید 
متا انار کرد 

آخرین زمان تحویل نسخه اصلی فیلم های 
پذیرفته شده سی اذر ۱۳۸۷ خواهد بود. 


ر ۰ 
رطلایا ری ا 9 ۳۳0۰ 


نقظه؛ ۱ سر خط ۱ 1 


Mina-Zarraby@yah00.c06"  یبارض مینا‎ 


آب قند! 
هافر 
شده بر طراحی های رایانه ای و ارتباط های تلفنی که 
ان مسابتات »بیش ازآنکه به با علمی مضاطب پیقز این 
تبدیل شسده‌است.به بازی و سر گرمی صرف و ایجاد 
هیجان کاذب که گاه یک خانو اده ده نفره‌برای بردن یک 
ساعت مچی. دسته جمعی جیغ و فریادشان به اسمان 
می رود.چه‌بساان طرف بساط اب قند هم به راه‌باشد. 
لبته هنوز هم این مسابقات کم و بیش به قوت خودش 
باقی اسست.منتهی دو سه مسابقه خوب هم تلویزیون به 
تاز گی با حضورشرکت کنند گان‌فراوان‌روی انتن دارد 
که قدردانی رامی طلبد. که مسابقه ۱۰۱نفر از جمله 
تفاتش شا 
دور ت بگر دیم... ۱ 
از قدیم گفتند: نو که اومد به بازار کهنه ميشه دل ازار... 
حالا حکایت میدان ازادی وبرج میلادشله است.بعد 
از چند دهه که این میدان بی نواروی دو تا پا ایستادو 
نقش مسمبل را برای تهران بازی کرد .حالا برج میلاد از 
دل اسمان بر ان سروری می کند.چه ربطی به تلویزیون 
دارد؟... از روزی که فاز اول این بر ج افتتاح شدهاست 
این برج در اکثر وله ها و تبلیغات و تیترها دلبری می کند. 
دورت بگردیم برج آزادی! 
صدای خسرو! 
عرض شودمایرنی هایکی از چراغ قرمزهایمان همین 
مرده پرستی مان است.این راهم بیش ازهزار بار به ما گوشزد 
کردند.به خصو ص درباره‌هنر مندان‌مان.ولی ا زآنجا که لنگه 
مافقط خودمانیم.همینطور ادامه می دهیم این فن را...خدا 
رحمت کند خسروشکیبایی راء که رفتنش واقعا مصداق 
این دلنوشته زنده یاد قیصر بود که. ناگهان چقدر زود دير 
می شود...از زمان فوت این هنرمند چپ و راست صدایش 
در قالب دکلمه از صداوسیماپخش می شود که شنونده 
مخاطب. واقعا فقدان و کمبودش رادر میان هنرمندان حس 
می کند. نمی دانیم این صدا تا خودش بود چرا نبود؟ 
عروس برون».. 
مدتی پیش چند تافیلم سینمایی داخلی رااز 
فروشگاه حریداری کردیم. و این فیلم ها را بطور متوالی 
تماشاكرديم. حالا....یک موردی برایمان خیلی جالب 
بسود.اینکه ازاین پنج تافیلم چهار تاپایان بندی اش به 
بر گزاری مراسم عروسی ختم می شد. و در سه‌تای آن 
یکی ازبازیگران خانم نقش عروس راداشت... یک 
مروری تو ذهن نمودیم؛بخاطر مان امد که در فیلم های 
اخیراین تصاویر مجلس عروسی و متعاقب آن رقص و 
با یور اب رای ات ی 
کرده.اینطور پیش برود.در آینده یک دوره فشرده رقص 
و حرکات موزون هم باید برای این آقایان برقرار شود. 
البته در بر خی موارد خودشان حرفه ای هستند و دست 
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1- متولد بیست ونهم فروردین ۰ و فرزند 
اول خانواده اسست. پدرش محمدرضاشریفی نیا 
و مادرش آزیتا حاحجیان. 

#- کلاس دوم ابتدایی بود که در فیلم «دزد 
عروسکها» به کار گردانی محمدرضاهنر مند 
بازی کرد. 

- دردوران تحصیل بسیار درسخوان وزرنگ 
بود. 

- از دوازده سالگی پیانو می‌نواخت. 

- یکی از طرفداران سرسخت تیم پرسپولیس 
ینت 

#- رشته تحصیلی اش موسیقی است. 

۷- بسیار صبور و منطقی است و از حاشیه‌ها 
دوری می کند. 

۸- خواهرش ملیکا پنج سال ازاو کوچکتر است و 
ازدواج کرده اما مهراوه هنوز مجرد است. 

- به تیم فوتب ال ایتال علاقه خاصی دارد و 
بازیکنان مورد علاقه‌اش نستا و بوفون هستند. 

۰ - به مطالعه کتابهای تاریخی علاقه زیادی 
دارد. 


|| -سالهای حضورش در عر صه 


دما ردد 


کی هدر نای 
ف 








تئاتر را بسیار موثر در ارائه بازیهایش می داند. 
۷- به صدای علیر ضا عصار علاقه دارد. 

]| - به نظرات پدر و مادرش در خصوص کار و 
زندگی اش به شدت احترام می گذارد. 

- شباهت فوق‌العاده‌ای به مادرش دارد و از 
این بابت افتخار می کند. 

#- چندباربرای‌مجری گری واجرادر تلویزیون 
دعوت شده که به پيشنهادها جواب منفی داده 
است. 

/۷.- یک ترم در رشته کارگردانی سینما تحصیل 
کرد اما به پیشنهاد پدرش. انصراف داد و در رشته 
موسیقی مشغول تحصیل شد. 

۸ بازی در دومین فیلم سینمایی اش را در ۱۸ 
سالگی تجربه کرد. آن هم با رخشان بنی‌اعتماد در 
فیلم زیر پوست شهر. 

-بازی تحسین برانگیزش در مجموعه ساعت 
1۰- در پروژه«شاخه گلی برای دبورا» دستیار 
ضیاءالدین دری بود. 


۹سینما از ۱۱استان تا بایان امسال باز سازی می‌شود 


موسسه«سینماشهر» طی سال جاری ٩‏ ۲ سینمادر 
یازده استان کشور را مرمت و بازسازی می کند. 

ای وی تا کر 
ساخت و ساز قرار گرفته‌اند. ۶ ۱سینما به بهره‌برداری 
رسیده است و ٦‏ سینمای دیگر تا اواخر سال جاری 
مرمت و بازسازی خواهند شد. 

این مسسه طی سال جاری» ۲۹ سینمارادر 
استان‌های مخت ف کشور از جمله (حوزستان. 
گیلان مازندران تهران, خراسان رضوی. اصفهان 
قزوین» همدان لرستان. خراسان جنوبی و فارس) با 
مجهزترین امکانات نمایشی و رفاهی به بهره‌برداری 
خواهد رساند. 

خرید و نصب صندلی‌های جدید و مدرن. 
کامپوزیت کردن نمای ورودی. تخریب کف سالن 





نمایش وبتون ریزی مجدد کف سالن نمایش و 
اصلاح شیب بندی و سکوهای بالکن» تعویضص 
تالا ریاد ال رفک ره مول ال اج 
مد رل اس ری رسای تست 
صوتی دالبی ساراند دیجیتال و سیستم صوتی 
ET‏ ی را ای 
و دیوارها. ساخت گیشه جدید و نصب سیستم 
مکانی زه فروش بلیت. اصلاح سیستم گرمایش 
وسرمایش» نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق» 
بازسازی اساسی پشت بام و ...از جمله اقداماتی 
است که در جهت بهسازی سالن‌های نمایش انجام 
خواهد گرفت. 

سینماهای کشور در سال ۸۷با ظرفیت ۱۶هزار 
صندلی. مرمت و بازسازی اساسی می‌شوند. 


ا £ 


3 * مه 
وتاه 9 بدون ار 

« نمایش «مهرهفتم) به کار گردانی سعید 
شاپوری آذر ماه در تالا رمولوی‌روی صحنه می‌رود. 
بازیگران این نمایش شبنم مقدمی, هدایت هاشمی: 
رویا میرعلمی و فرزاد حسنی هستند. 

2 بیتافرهی دریازدهمین جشنواره‌بین المللی 
ریا رو رن ری 
جایزه بهترین بازیگر زن را از آن خود کرد. 

۴ ترس ماس مارا هرد دار مر دای 
e‏ راوس رورت 
آغاز می شود. 

همایون اسعدیان اواسط آبان ماه کار حدید 
خود با عنوان «مس و طلا» را جلوی دوربین می‌برد. 
این فیلم از مضمونی کمدی برخوردار است. 

8 نمایش «دیوار جین» نوشته ماکس فریش و 
به کارگردانی مریم معترف اواسط آذر ماه در تالار 
مولوی به روی صحنه می‌رود. بیژن امکانیان رضا 
تا ال ری رس 
هاشمی و . بازیکر ان این نمایش هستند. 

۶ براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان 
صد او سیمابخش خبری ۲۰:۳۰ بابیش از ۵۷درصد 
بیشترین مخاطب بخش‌های خبری سینما راداشته 
ا 

2 تهمینه میلانی به‌زودی ساخت مجموعه‌ای 
تلویزیونی راباعنوان«کلوپ باران مثبت» آغاز 
می کند. این مجموعه در ۱۲ قسمت به مسائلی 
چون پیشگیری» آگاهی و معالجه بیم اری ایدز 
می بر داز د. 

۶ احمدرضا معتمدی به زودی ساخت فیلم 
مارا دی رتاک 

2 فیلم سینمایی « گناه من»به کار گردانی مهرشاد 
دا 
حمید گودرزی ونیوشاضیغمی دوبازیگر اصلی 
این فیلم هستند. 

۵ فرهاد فخرالدینی رهبرار کستر ملی روزهای 
را را را ار ی 
ار رت ای رس ار 
خوانن ده جدید رافخرالدینی به جامعه‌موسیقی 
۳ 

4 بهمن فرمانآرا کار گردان مطرح سینماء قصد 
دارد پس از سالهانمایش «مردی برای تمام فصول» 
راروی صحنهببرد. رضا کیانیان یکی از بازیگران 
دا ار 

© فیلم‌ه ای کوتاه از چهارم آذر ماه در سینما 
ازادی به اکران درمی‌اید. 

۶ ششمین جشنواره سراسری و نخستین 
جشنواره بین المللی فیلم « ۰ اول و دوم اسفند 
ماه سال جاری بر گزار می شود. 
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قدام ده نو 
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اسف نهای انتخابی 
آلفرد ىجا 
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(۰۸۸ 


جند کلمه از هیجکاک: 

«انتقام شسیرین است. اما نه مثل شیر ینی‌هایی 
که دندان رادرد اورد. زیرااین شیربنی سبب 
ناراحتی همه و جود. و حتی مغز هم می گردد. 





من چنین انتقامی را پسندیده نمی‌دانم. اگر فکر 


می کنید در اشستباه هستم این داستان را بخوانید. 
داستانی که سرانجام شمارا به لرزه در خواهد 
آورد و حق را به حانب من خواهید داد ...» 


خانم «لاتی کیمبال» با وقار جامه پرستاری خود را 
از جارختی برداشت و به تن کرد وپس از ان خود رادر 
آیینه نگریست و آثار رضایت را در قیافه‌اش دید. اما ء۰. 
آرامش وی ظاهری بود و دراندرونش توفانی از هیجان 
غوغفامی کرد.این هیجان از موقعی دروی‌نیرو گرفته 
بود که دکتر بلاکمن از پشت تلفن وضع بیمار را برایش 
توصیف کرده و گفته‌بود که مسوول پرستاری امشب 
د 
رابه عهده بگیرید زیرابیماربه شدت اسیب دیده با 
این همه آدم خوشبختی بو ده که زنده مانده» چون همه 
سرنشینان یکجا کشته شده‌اند!) 

خانم کیمبال جواب دادهب ودبله‌آقای دکتر! 
سرساعت هشت انجا خواهم بود. 

لاتی کیمبال پس از تلفن دکتر آرام شده‌بود و دیگر 
زم ز مه نمی کرد و خداراشکرمی کردبه خاطر اینکه 
به‌وی‌فرصتی دادهاست تاآن کاری را که باید بکند 
انجام دهد. به آرامی اتاق را ترک کرد و به طرف ایستگاه 
اتو بوس رفت ودرهمان حال جملاتی بدون صدااز 
دهان کیت سر تسیا نا نوشیا کته نید بل ووا 
دانیل ۰۰۰ دانیل من فراموش نکرده‌ام ۰۰۰» 

©0%% 

د کتر بلاکمن در کریدور انتظار پرستاررامی کشید 
وهمین که او رادید گفت: 

-نام بیمار جورح ماتیس است. چندین جای بدنش 
برید گی و شکستگی دارد و در سرش زخمهای مهلکی 


دیده می شود.به‌هرحال جراحات آنقدر زیادبود که لازم 








بود تمام بدنش رابانداژ کنیم. با خویشانش درایالت 
«ایوا» تماس گرفتیم» آنها تا چند روز دیگر نخواهند 
توانست خود رابه اینجابرسانند و به مااجازه دادند هر 
نوع مداوایی راصلاح بدانیم» انجام دهیم. 

-در اتاق خصو صی بستری است؟ 

-بله! او در اتاق ۱۰۵ است. من دستورهای مداوای 
وی رادر پرونده‌اش برای شسمانوشته‌ام. از انجایی که 
اونمی تواند ارتباطی‌باشمابرقرارسازد. شماباید در 
فواصل کوتاه به وی سربزنید و اطمینان یابید که همه 
جیز بر وفق مراد است. 

-فلج است؟ 

-بله! و امیدوارم که موقتی باشد اما در هر حال او نه 
تنل خر کت کول و ت تادر است حرف رن 

-اقای د کتر مد تی است که بهمن کارشب محول 
نکرده بودید وازاینکه امشب به من لطف کردید 
ml‏ 

-امامثل اینکه در حادثه«خانم هوفمان» شمارا 
پرستار کر ده بو دم واین شخص هم که از لحاظ باند پیچی 
بی‌شباهت به آن زن نیست مرابه یاد او انداخت. اما 
امی‌دوارم این یکی مثل آن خانم بدشانس نباشد و ما 
بتوانیم او راز مرگ نجات دهیم. 

مصص 

وقتی که دکتررفت پرستار روانه اتاق ۱۰۵ گردید. 
همین که به اتاق وارد شد نگاهی به بیمار انداخت. هیچ 
مارد ردان بخ طربان قلب زوا تیش ندز 
اصولا به هیچ وجه نمی شود گفت که ایا علامت حیاتی 
درزیرملافه تخت وجودداردیان»؟ همه بدن بیمار 
مثل مومیایی شده‌ها با پارچه و نوار قنداق شده بود و 
اصلاً هیچ چیزش پیدانبود. تنها روزنه تماس او با دنیای 
ای وهای رام وت که 
کاری نکرد و هیچ احساسی به وی دست نداد. پس این 
آق ای ماتیس قاتل چند بیگناه‌هنوز میان زنده‌ها سیر 
هی کرد یلا نی نکاهر بهساعتت انلا حت ساعت هشت 
وده‌دقیقهبود. یک ساعت دیگر صبر خواهد کرد تا 
آقای مائیس بیدا ر شسود لاتی هی نو است او قبلا همه 


ر ۲ 
اطلاعات لل 9 ۳۳۵۰ 





چیز را بداند. 

یی وا لز دیک کت کات و ست ودر 
انتظار ماند. 

00% 

به طرفش رفت و بی اختیار خواست نبضش را بگیر د اما 
توقف کرد و نگاهش را به چشم بیمار دوخت. 

دخترک گفت:«من خانم کیمبال پرستار شماهستم. 
شما شانس اوردید که زنده ماندید اما سایرین به اندازه 
شسما خوشبخت نبودند آقای ماتیس!اشما این موضوع 
رامی‌دانید. نه؟) 

پلک چشم باز و بسته شد. 

-جای تاسف است که شمانمی تو انید صحبت کنید 
من می دانم که شمامی خواهید در مورد حادثه حرف 
بزنید» چون آن زن‌هم مثل شمابو دو مرتب صحبت 
می کرد.مثل اینکه صحبت کردن کارهارادرست می کند. 
حرف زدن هیچکس رابه زند گی بازنمی گرداند. شما 
بهتراست بدانید. اما آن زن باو جودی که من مایل بودم 

انگاه بر گشت و به سوی پرونده رفت وان راباز 
کردو گفت: 

-دکتر بلاکمن تعلیمات لازم رادرباره مداوای شما 
برای من نوشته امااو نمی‌داند که من فصد کرده‌ام 
بیشتر باعث آسود گی شما می‌شود. میل دارید که بدانید 
چه چیزی برایتان درنظر گرفتهام؟ انگاه بروی چهره 
رابکشم آقای ماتیس!» دلیلش رامی‌دانی آقای ماتیس؟ 
سایرین مرده‌اند. نه!نابود شده‌اند و تویی که مسوول‌این 
ماجراهستی در اینجازنده دراز کشیده‌ای نه! انصاف 
نیست... خودت می‌دانی حالا مرگ برایت یکنوع 
رحمت است و من هم فرشته آن رحمت هستم. 

پلک ان چشم به طرز وحشیانه‌ای باز و بسته 





لاتی کیمبال لبخندی زد و گفت: 
داری در این باره فکر کنی.امابرای سایرین»برای دانیل 
وقتی برای تفکرنبود»نهاباپیان سسریع وناگهانی با 
حقش بود که بداند و از اینکه نفهمید به خاطر چه چیزی 
مرده است. متاسف شدم. 

بعد با تنفر عمیقی حطاب به بیمار گفت: «تو 
می خواهی بدانی ؟ پس بدان که به خاطر شسوهرم دانیل 
بوداآری»پنج سال پیش شسخصی مثل توء اورادر 
عرض یک ثانیه از دستم گرفت»امامن هر گز فراموش 
اقای ماتیس!ان‌زن‌هم یکی مثل توبود. یک مرد ویک 
زن و کودک صغیررا کشته بسودومن‌هم عدالت‌رادر 

در این هنگام در اتاق ۰۵ | باز شد. صدایی بر سید: 

«(همه جیز رضایتبخش است؟) 

این صدای انترن چینی بود که حضورش مانند 
چراغ پرنوری در تاریکی اتاق برای چشمان پرستار 
ناراحت کننده و برای چشم بیمار امیذبخش بود. 

انترن بعد از دیدن چهره پرستار گفت: 

ا ا ا 

-حالش خوبست دکتر جین!هیچگونه‌ناراحتی 
E‏ 

-دکتر بلاکمن به من گفت که گاه گاهی سر بزنم. تا 
یک ساعت دیگر می روم واگر تاان موقع کاری بامن 

-همین کار راخواهم کرد دکتر جین! 

دکتر جین نگاهی به چشمان بیمار کرد و بسوی 
در رفت. 

دخترک آهی کشید و به طرف ت تخت بر گث تاه 
میس فا ودی کت 

-می خواستی بگویی؟ می خواستی تقاضای کمک 
کنی اقای ماتیس؟ اما خدامی خواست اینطور باشد که 
تونتوانی حرف بزنی که‌بتوانی حرفهایم رآبشنوی و 
بدانی که می خواهم چکار کنم. تقریبا ساعت ٩است‏ و تا 
نیمساعت دیگر توباید داروی خود را دریافت کنی. ان 
چشم تنها همچنان حر کت التماس امیزی می کرد... 

لاتی صندلی خودرابه عقب کشاند و خودراروی ان 
اند اخت و جشمانش رابست. پس از مدتی قیافه شوهر 
مرده‌اش در برابر او مجسم شد و با صدای بلندی زمزمه 
کرد: «من فراموش نکر ده‌ام دانیل!» 

وقتی چشمانش راباز کرد عفربه‌های ساعتش روی 
نه و بیست و پنج دقیقه میزان بو د. به طرف تخت رفت 
اورده‌ام» درداور نیست. وقتی من آن رابه خانم هوفمان 
دادم او به اسودگی تسلیم مرگ شد. تو هم همینطور 
قول می دهم که... 

و آنگاه‌درحالی که‌مایع صاف شیشه کو چک دارویی 





رابه سرنگ می کشید به نجوا گفت: 

-فراموش نکرهه‌ام بعد به سوی تخت قدم بر داشت 
وبازویی را که کاملا بانداژ شده بود» بلند کرد. 

ve00 

وقتی که آن مومیایی ناگهان به حالت نشستن درآمد 
و تنهاچش مش به طورثابت روی قيافه دخترک خیره 
زدن کرد..سرنگ روی تخت افتاد. دست چپ باندپیج 
له قیافه موف ن راردا و دست است ده 
سرعت بس وی بانداژرفت ونوارطولانی آن‌راشروع 
به باز کردن کرد. 

لاتی همچنان جیغ می کشید تااینکه صدای د کتر 
بلاکمن را شنید که مرتب تکرار می کرد: ارام باش آرام 
دور گردنش افتاده بود خیره شد. او گفت: 

CE‏ و 
مار کارت راکشتهاست ومر کش ابدابراثر جراحات 


۰ 


شود 
-بسیا وب آقای موفما نا شمیت خردین: 
مردجوان‌بدون‌اینکه علامتی از پیر وزی درصدایش 
-می‌دانستم که این نقشه کار خودش رامی کند. 
می‌دانستم که اگر شمااین فرصت رابه من بدهید 
می توانم عفیده‌ام رابه آثبات برسانم. بله» این کسی است 
که زنم را کشته است... دستهایش به خون الوده است! 
5 


پاب های با موش شود تلعضار برو ید 
بقیه از صفحه ۴۹ 
بابانوئل و (۱۰) اختلاف! 








شعبدهباز دوقلو! 


تصو یر را کامل کنبد! 
قطعه شماره ۳ e‏ 


الاعات ۳ ۲ ان ۸۷ 





نرهنک مرد م 
آذر دلخوش 


ضر ب‌المثل‌های آملی 
E e‏ 
بر گردان: حرف» حرف می‌آورد باد برف می آورد. 
رفته رفته به مجادله و احبانا منازعه بکشد وان وقت 
است که این مثل را می‌زنند. 
حرف دره یلا ایا رنه» حرف دره بل اپارثه. 
برگردان: حرفی همست که پلو می ورد حرفی هم 
باتجربه در مقام اندرز» مثل فوق رادر آداب خن 
حرف راس ر ونه يا از وچه بشئو سن يا ا زکجه. 
پا از کچه. 
(در بیان راستگویی کرد کان می‌آید.) 
معمولاباان غذارام زمزه می کنند وبرخحلاف اشپز 
که ‌ممکن است به خاطر تعر یف از خودش» در 
مورد طعم و مزه غذا حرف راست رابزند. حقیقت 
را همچنان که هست. می گوید. کودک نیز به خاطر 
پاکی ذاتی اش همواره حفیقت را بیان می کند. 
برگرفته از کتاب ضرب‌المثل‌های آملی نوشته آقای 
یحیی جوادی املی 
لالا بی های سیرجانی 
لالالا گل زیبا /چراغ خونه بابا 
۳4۶ 
لالالا تو مهمانی /برای ما نمی‌مانی 
عزیز کوچک مادر /تو فردا مرد میدانی. 
ممص 
ازون اسبای برو باشه /ز هر اسبی جلو باشه. 
فرستنده: محمود جعفری از سیر جان 
ترانه‌های سیر جانی 
به سیرجون من نمیام باغ داره 
دلم از دست دلبر داغ داره 
همه میگن که دلبر ناتوونه 
به پیش مردمون شیرین زیونه 
#۰ 
دلم از دود تنباکو سياهه 
اگر باور نداری نی گواهه 
اگر باور نداری نی رابشکاف 
دلم همچو درون نی سیاهه 
فرستنده: مریم پارسا از سیرجان 


دشمنان شما در درون خو د تان هستند 


@اسکول 


% 
۰ 
یی 


دانستتی ها راز های سکفت انکب از 
زندگی آلبرت انیشتن 


هشت موضوع شگفت انگیز از زندگ یآلبرت انیشتن» که شما هی چگاه آنان را نمی دانستید. بله»همگی ما 
می دانیم که انیشتن این فرمو | 0-1110۲] را کشف کرد. اما واقعیت آن است که چیز های کمی در مورد 
زندگی خصوصی اش می دانیم خودتان را بااین هشت مورد.شگفت زده کنید! 


-و با سر بز رک متولد شد 
وقتی انیشتن به دنیا آمد او حیلی چاق بود و سرش 
خیلی بزرگ تا آنجایی که مادر وی تصور می کرد 
فرزندش ناقص است »)اما بعد از جند ماه سر و بدن او به 
اندازه های طبیعی باز گشت. 


۲ حافظه اش به خوبی آنچه تصور می شود. نبود 

مت یی ی که بهای ممل از ترمرن 
وقوانین راحفظ کند.امابرای‌به یباداوری جیزهای 
معد ل واقعا حخافظه ضعیفی داش که است ایک از 
بدترین اشخاص در به یاد آوردن سالروز تولد عزیزان 
بود و عذروبهانه اش‌برای این فراموشکاری» مختص 
دانستن ان [ تولد آبرای بچه های کوچک بود. 


۳-او ازداستانهای علمی -تخیلی متنفر بود 
انیشتن ازداستانهای تخیلی بیزارسود. زیراکه 
احساس می کرد.انها باعث تغییر درک عامه مردم از علم 
می شسوند و در عوض به آنها توهم باطلی از چیز هایی 
که حقیقتا نمی توانند اتفاق بیفتند میدهد. 
۱ به‌بیانا و من‌هر گزدرمورداینده‌فکر نمی کنم.زیراکه 
آن به زودی می‌آید. به این دلیل اواحساس می کرد 





تجربه هایشان را برای خود نگه دارند. 


9-۶ در آزمون ورودی دانشگاه اش رد شد 

درسال ۱۸۹۵درسن ۱۷سالگی.انیشتن که قطعا 
یکی از بزر گترین نوابغی است. که تا کنون متو لد شده»در 
آزمون ورودی دانشگاه فدرال پلی تکنیک سوپیس رد 

درواقع او بخش علوم وریاضیات راپشت سر 
سوال شد؛او گفت:آنهابی نهایت کسل کننده‌بودند. و 
او تمایلی برای پاسخ دادن به این سوالات رادر خود 

۵-علاقه ای به بو شیدن جوراب نداشت 

انیشتن در سنین جوانی بافته بود که شصت پا باعث 
ایجاد سوراخ در جوراب می شود.سپس تصمیم گرفت 
که دیگر جوراب به یا نکند و این عادت تازمان مر گش 
ادامه داشت. 

علاوه‌براین اوهر گزبرای خوشایند وعدم خوشایند 
دیگران لباس نمی پوشید. او عقیده داشت پامردم اورا 
شدن[آن هم از روی پوشش ] چه آهمیتی میتواند داشته 
باشد؟ 


٦‏ یکبار رانند گی کرد 
انیشتن برای رفتن به سخنرانی هاو تدریس در 
ا وار انوم اانا کمک نت 
راننده وی نه تنهاماشین اوراهدایت می کرد بلکه 
هميشه در طول سخنرانی ها در میانشنوند گان حضور 


۳ 
۰ تس 


اشن 
وبیشتراوقات ‌راننده‌اش»بطور دقیقی آنهاراحفظ 
می کرد. 
یک روزانیشتن در حالی که در راه دانشگاه بود 
راننده‌اش پیشنهاد داد که انها جایشان راعوض کنند 
عدم شباهت آنهامسئله حاصی نبود.انیشتن تنها 
در یک دانشگاه‌استادبود» ودردانشگاهی که وقتی 


ر 
اطلامات لل HO‏ ۳۳۵۰ 





برای سخنرانی داشت» کسی او رانمی شناخت و طبعا 
نمی توانست او رااز راننده اصلی تمییز دهد. 

اوقبول کرد.اماکمی تردید در مورداینکه‌اگر پس از 
سخنرانی سوالات سختی از راننده اش پرسیده شود او 
جه پاسخی خواهد داد. در درونش داشت. 

به هر حال مسخنرانی به نحوی عالی انجام شد ولی 
تصورانیشتن درست از اب در امد.دانشجویان در پایان 
سخنرانی انیتشتن جعلی شروع به مطرح کردن سوالات 
خود کر دند. 

دراین حین راننده‌باهوش گفت "سوالات بقدری 
ساده‌هستند که حتی راننده‌من نی زمی تواند به آنها 
پاسخ گوید "سپس انیشتن از میان حضار بر خواست وبه 
راحتی به سوالات پاسخ داد.به حدی که باعث شگفتی 
حضار شد. 


۷-الهام گر او یک قطب نما بود 
انیشتن درسنین نوجوانی یک قطب نمابه عنوان 
هدیه تولد از پدرش دریافت کرده بود. 
وقتی که او طرز کار قطب نمارامشاهده می نمود 
سعی می کرد طرز کار آن رادرک کند. او بعد از انجام این 
کار بسیار شگفت زده شد.بنابر این تصمیم گرفت علت 
نیروهای مختلف در طبیعت را درک کند. 


۸-راز نهفته در نبوغ او 

بعدازم رگ انیشتن درسال ۱۹۵۵ مغزاو توسط 
توماس تولتز هاروی برای تحقیقات برداشته شد. 

اما اینکار بصورت غیر قانونی انجام شد.بعدها پسر 
انیشتن به او اجازه تحقیقات در موردهوش فوق العاده 
پدرش راداد. 

هاروی تکه‌هایی از مغزانیشتن رابرای‌دانشمندان 
مختل ف در سر اسر جهان فرستاد.ازاین مطالعات 
دریافت می شود که مغزانیشتن در مقایسه‌بامیانگین 
متوسط انسانهاءمقداربسیار زیادی سلولهای گلیال که 
مسئول ساخت اطلاعات هستند داشته است.همچنین 
مغزانیشتن مقدار کمی چین خورد گی حقیقی موسوم 
بهقسار یوس داشته کهاین مسله‌امکاوار با 
آسان تر سلولهای عصبی را بایکدیگر فراهم می سازد. 

علاوه‌براينه امغزاودارای تراکم و چگالی زیادی 
وت و هسیر تعاس دای بای 
همکاری بیشتر با بخش تجزیه و تحلیل ریاضیات بوده 


اس 





«نقطه اتکایی به من بد هید. تابه کمک یک اهرم. جبان رااز جا بلند کنم» 
ریاضیات عصر مدرن. مدیون مطالعات. تحقیقات و اکتشافات این دانشمند بزر ک می‌باشد 


کشف و شناسایی دست خط «ار شمیدس» 


او مورد اسستفاده قرار م یگیرد. در این مقاله. می خواهیم نگاهی به 
زندگی «ارشمید س » داشته باشیم.البته به دلی ل گذشت زمان» در مورد 
خصو صیات زن د گی ار شمیدس اطلاعات زیادی در دست نیست. 
اما با تحقیق و بررسی توانسته‌ای مگوشه‌ای از زندگی این ریاضی‌دان 
معروف را به رشته‌ی تحریر د رآورده و در این مقاله شرح دهیم. 


بيست ودوقرن پیش دانشمندی پ رآوازه با تلاش وکوشش توانست. در 
آن دوران که همه فقط به فکر جنگ و ساطه طلبی بودند. درهای علوم 
ریاضسی وفیزیسک رابه رو یآین دگان بگشاید.اين ریاضی‌دان بزرگ» با 
اکتشافات واختراعاتش نه تنها مشکلا تآن عرصه از زمان راح لکرد. 
بلکه تا کنون که حدود بيست و د و قرن م یگذرد. هنوز قوانین و ابداعات 


«ارشمیدس و دوران تحصیلاتش» 

(ارشمیدس» در سال ۰۲۸۷ قبل از میلاده در 
«سیرا کوزسیسسیل».نزدیک ایتالیا چشم به جهان گشود. 
دنفسا ارس ا وت یود وتات‌ها: 
ااا ا یا ا اب ی رای 
که اودرسرزمین ایتالیابه دنیا امده است.پدرش «فیدیاس». 
از ثرو تمندان شهر» محسوب می شد. همچنین علم نجوم را 
اموخته بودوبیشتر اوقاتش رادررصدخانه خود به مطالعه 
و ررس بر ووی مقار کالم بر دافت 

ارشمیدس در خانواده‌ای تحصیل کرده رشد یافت. 
«فید یاس ». پدرارش میدس به‌دستور«هیپرو) پادشاه آن 
زمان واردارتش سیراکو ز شد وبه دلیل علم و دانشی که 
داشت توانست به دربارراه پیدا کند وازهمنشینان پادشاه 
شود. او آرزو داشت فرزندش نیزراه علم و معرفت رادنبال 
کند تابتواند دنیارا تسخر کند. وقتی «ارشمیدس)»پابه 
دوران نو جوانی گذاشست.به‌در خواست پدربه اسکندریه 
مصررفت تاد رآن‌جابهآموزش ریاضی بپردازد.ارشمیدس 
زمانی به اسکندریه امد که «اقلیدس) مرده بود. 

اک را نے وا 
میلاد و درزمان حمله و حرکت به سوی شرق» بر کرانه‌ی 
مدیترانه»واقع در خاک مصرساخت. این شسهر بعد از 
تن پایتخت یونان» م رکز علم و تجارت به حساب می امد 
وبزرگانی چون «اقلیدس)» و «بطلمیوس»دراین شسهر 
یور ناف ان کرک مان که به دیعس مانان 
فتح شد. از مراک ز مهم علوم پونانی بود و در انتقال علم 
واندیشه و تطبیق معارف بافرهنگ و تمدناسلامی. 
نقش مهمی داشت. استادا و «ای وکلید» یکی ازبزر گترین 
راا و ای د او 
در اسکندریه اقامت گزیده بود» بسیار حو شحال بود. زیر 
معتقد بود» دوری از خانواده برای ارشمیدس لازم است و 
اورابه یک مرد مقاوم تبدیل می کند. 

ارشمیدس با«ای و کلید» رابطه‌ای دوستانه برقرار کرد 
او آن‌قدر به ریاضیات و مسائل علمی مکانیک علاقه‌مند 
شده بود که خوردن و خوابیدن رافراموش کرده و سر گرم 
تحقیق و اختراعا تش بود.اوبه کمک استادش توانست پیچ 
مخصوص حلزونی شسکل را جهت بالا کشیدن آب نیل و 
ابیاری مزارع اختراع کند. بايد متذ کر شد که هنوز هم در 
مصر جهت آبیاری مزارع از رودنیل از ابداع ارشمیدس که 
«پیچ ارشمیدس» نام گرفت استفاده می کنند. 


«باز گشت به سیر | کوز» 


ارشمیدس بعد از مدتی تحصیل در اسکندریه» تصمیم 
گرفت به وطنش باز گرددو تحصیلات و تحقیقات خود 





رادرس رزمین خود ادامه دهد. او به سیراکو زآمد و موجب 
شادمانی خانواده‌اش شد. زند کے «ارشمیدس»به آرامی 
می گذشت تااین که به طورناگهانی. جنگ دوم «کار تا» 
آغاز شد. در جنگ اول کار تاژ«سیسیل)»با کار تاژ متحد شد 
وعلیه رم جنگید. یک سال بعد.رومی‌ها «سیراکوز» را تهدید 
کردند.«هییرو» ادشام ا ن سرزمین برای حفظ ارامش» 
قرارداد صلح راامضاء کرد اما به این عهدنامه عمل نشد. در 
ان زمان ارشمیدس با هییرو پادشاه سیر اکوز رابطه نزدیکی 
برقرار کر ده بو د هپرو نیز با کمک تدابیرارشمیدس درصدد 
دفاع از شهرب رآمد.ولی سربازان خشن رومی این موضوع را 
بی‌ارزش پنداشتند وباغرورو خودپسندی دربرابرسیراکوز 
مقاومت کردند. ارشمیدس نیز باابداع ماشین‌های خودکار 
پرتاب سنگ» توانست پیاده نظام دشمن رانابود کند. پادشاه 
سیراکوز او رایک «گنجینه ملی» نامید. 

بعد از فراغت از جنگ گسترش علم و یادگیری 
ریاضیات رادنبال کرد.ارشمیدس ۲۷ ساله بود که توانست 
سطح محدود منحنی‌هایی از قبیل سهمی و منحنی پیچی 
رابه‌دست آورد.به و سیله‌ی‌همین روش موفق شد که 
ق ن لدی ر ای دو غا تا تب ان 
ارشسمیدس,اولین کتاب را که در علم اسستاتیکدر مورد 
تعادل اجسام بحث کرده به رشته تحریر دراورد. 

دراین کتاب. اصول پایه‌ای مختص به مرک ز ثقل ودیگر 
ابداعات و اکتشافات وی دیده می‌شود. او در یکی از کتب 
خودنوشته است:«نقطه اتکایی به‌من بدهید تابه کمک یک 
اهرم. جهان رااز جابلند کنم.» همچنین تالیف کتاب اصول 
مکانیک که در مورد نیروی اجسام شناور بحث می کند. از 
ارشمیدس است.یعنی هر گاه جسمی درون یک مایع یا 
گاز» غوطه‌ور شوداز طرف آن‌مایع یا گاز نیرویی بر خلاف 
وزن جسم به آن‌واردمی‌شسود. این یکی از معروف‌ترین 
تحفیقات وی است. او وقتی به حمام رفته بود. به این نیرو 
پی برد: «اوریکا». «اوریکا): یعنی یافتم!. این اصل» یکی از 
مهمترین قوانین فیزیک محسوب می شد. 

«وزن کردن تاج طلا» 

پادشاه«سیراکوز» تاجی از طلا خریده بود. اما به این 
مساله شک داشت که آیا تاج از طلای خالص است و یافلز 
دیگری‌نیزبا آن ترکیب شده تاوزنش زیادتر شود. لذااز 
ارشمیدس کمک خواست و از او تقاضا کرد بدون اسیب 
رساندن به تاج» میزان طلای آن راوزن کند. ارشمیدس 
یک روز می خواست حمام کند. وان را پراز اب کردو در 
آن‌رفت.وفقتی واردوان شد اب ازوان بیرون ریخت 
اومتوجه‌شدمقدارآب‌سرریزشده معادل حجم بدن 
خحودش است. پس تشتی پر از آب آورد و تاج طلارادرون 
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اندازه بگیرد» حجم تاج به دست می آید. او فکر می کرد که 
حالص باید داشته باشد. مقایسه کند. اگر این دو وزن یکی 
باشد. معلوم است که تاج از طلای خالص است. اما اگراین 
دو وزن مساوی نباشد. معلوم است که فلز دیگری باطلای 
تاج مخلوط شده. او این آزمایش راانجام داد و فهمید در 
تشکیل نشده است. پادشاه اورادانای دانایان حطاب کرد 
ویاداش خوبی به وی داد. 


«پایان زند کی گوهربار» 

جنگ در سیراکوز, به طور مداوم. ادامه داشت.در آن 
دوران‌همه‌پادشاهان فقط به‌فکر کشور گشایی وسلطه‌طلبی 
بودند. رومی‌هانیزسیراکوزرادرامان نگذاشتند. البته سه 
سل حمله پی ی سوب نآ فرماندهی فوای زوم را 
از پادراورده بود. اما اومتوسل به حیله‌ای شد و تصمیم 
گرفت ازپشت به شهر حمله کند.وقتی اهالی شهر پیروزی 
خود راجشن گرفته بودند. شهر توسط مارسلوس تسخیر 
شد. در آن‌هنگام» ارشمیدس در یکی از میدان‌های عمومی 
نشسسته بود و شکلی برروی شن‌ها ترسیم کرده و مشغول 
محاسبه و مطالعه آن بو د. نا گهان یک سربازرومی بالای 
سرش ایستاد. ارشمیدس بدون تو جه به او گفت: «از این 






جابرو و برروی زمین سایه نینداز» واین سبب خشم سرباز 
رومی‌شدوارشمیدس.این نابغه‌دنیارابه قتل‌رساندو 
ارشمیدس چشم از جهان فروبست. آثار وی نسبت به 
اطلاعات دانشمندان زمانش بیشتر بود و انان قادر به درک 
تمام آن‌هانبودند.ارشمیدس راپدر«دکارت)ونیوتن 
ان ان اس رسای نا روت رز 
بسودوریاضیات عصر مدرن مدیون مطالعات تحقیقات و 
اکتشافات این دائشمند بزرگ می‌باشد. 


« کشف دست خط ارشمیدس» 

چندی بیش فیزیکدانان بااستفاده از اشعه ایکس»موفق 
به شناسایی دست خط قدیمی که متعلق به ارشمیدس بوده 
شدند.این دست خط یکی از مهمترین آثارارشمیدس 
باعنوان «روش برهان‌های ریاضی»است. دانشمندان در 
بررسی این اثر ذرات آهن مو جود در جوهر دست خط را 
a ol‏ یف کر 
از قوانین ریاضی بیان شده از سوی ارشمیدس دست یافتند. 


دست نوشته‌ی وی را در موزه «لوور» نگهداری می کنند. 
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باشسد.بسیاریاز مردمفک رم یکنند که پا راگلاید ر همان چتربازی می باشد. در حال یکه 


به هیچ وجه به این صورت نیست. با دو تن از خوبهای پا راگلایدر به گفتگو نشستیم تا 





ابتدا خودتان رامعرفی کنبد. 

۶ علیرضاائنی عشری‌هستم. متولد سال ۵.حدود 

وهاب قره داغی هستم. درسال ۱۳ به دنیا آمده و 
چهار سال است که به ورزش پاراگلایدر رو آورده ام. 

گفته می شود که ورزش پاراگلایدر بسیار پر خطر 

۶ ع: یک گله ای از شما و همکارانتان داشته باشم 
که از تیترهای جانگداز حوششان می آید. یک سری 
ورزشها پر خطر هستند. غواصی. پارا گلایدرو صخره 
نوردی و...متاسفانه این طرزفکر و جوددارد که هر رشته 
ورزشی که پر حطر است کسی نباید سمتش بروداامروزه 
ماشین هم حطرناک هستند پس نباید سوا رآنهاشویم؟ 
اصولا کارهای هوانوردی خطرناک هستند.اما به نظر من 
این ورزش بسیار امن و بی حطر است به شرطی که تمام 
قوانینی که وضع شده را خلبان اجرا کند. 
مصدوم شده است؟ 

پس خود شما هم قوانین را زیاد رعایت نمی کنید؟ 
وازاسمش مشخص است که چه جیزی‌بود. قانون 
نمی گویداین کاررانکن امامی گویداگراین حرکت را 
انجام دادی مسوولیت گردن خودت است. 

اگرمجری قانونی و جود داشسته‌باشد. شسماهم 
قانون شکنی نمی کنید... 

© عا: نه بالاتر از مجری قانون خودمن هستماقوانین 
زمانی‌ارزش پیدامی کنند که‌امکان صدمه زدن شمابه 
دیگران و جودداشته‌باشد.به‌عنوان‌منال‌درآلمان کروباسی 
کردن غدقن است اما بسیاری از خلبانهای برتر آکروباسی 
جهان, آلمانی هستند. آنها برای کار خود به کشور دیگری 
مسافرت کرده و در آنجا عملیات انجام می دهند. 

آیا نظارتی بر پروازهای شما وجود دارد؟ 

۶ عا:خیر . متاسفانه هر کسی که بخواهد می تواند 
پرواز کند. به عنوان مثال یک نفر که زمانی برنده هارابا 
وانت برای پرواز پای کوه می برد. امروزه به عنوان مربی 





مشغول به کار می باشد! این فرد بدون 
مجوز و به خاطر عدم نظارت در آنجا ۱ 
مشغول به فعالیت است. کک 

به ابتدا با گردیم. پاراگلایدر از ۱ 
کجا وارد ایران شد؟ 

2 ع: در سال ۱یا ۷۲ دو نفر از خلبانهای قدیمی 
ایرانی به نامهای آقایان سعیدی و اوبهی که از پرند گان 
قدیمی کایت بودندبرای آموزش کایت موتوردار به 
استرالیافرستاده‌می شوند.درآنجابا پارا گلایدر آشنا 
شده‌وبه صورت خیلی ابتدایی وساده آنرافرا گرفته 
واین وسیله رابه ایران می آورند. این دونفرامروزه 
پاراگلایدر را کار گذاشته اند. 

بعد جه اتفاقی برای پاراگلایدر افتاد؟ 

2 عا:اين دو نفر تاچند سال مشغول به آموزش 
بودندونفرات فراوانی آموزش داده‌و پاراگلایدر روزبه 
روزرشد کرد. البته رشد جهشی این ورزش از سال ۷۱ 
آغاز شد. آقایی به نام مهدی معطری که پاراگلایدر رادر 
اسپانیا فراگرفته بود به ایران آمد. این ادم از نظر ورزشی 
ومهارتی خیلی چیزهامی دانست اما به حاطر بزرگ 
شدن در اسپانیا احلاق ورزشی رایاد نگرفت و به همین 
دلیل هیچ کس وی را دوست نداشته و ندارد! 

هر رشسته ورزشی که واردمی شود بنیان گذاران 
آن هیات با فدراسیونی تاسیس می کند. آیا دو نفری 
که پاراگلایدر رابه ایران آوردند. در فکر تاسیس 
فدراسیون افتادند؟ 

2 عا:بله» آقای سعیدی تصمیم به تشکیل سازمانی 
گرفتند. تادهه شصت کمیته ای به نام چتربازی و جود 
داشت که کارش سقو ط ازاد و جتربازی بود. امابه حاطر 
اختلافات شخصی دو نفر که در آن زمان مسوولیتی 
داشتند این کمیته منحل شد. آقای سعیدی به فکر 
اس برد هم این ورش درا بر و رابت درده واجم 
درامدزایی داشته باشد.افای سعیدی به تربیت بدنی 


رفت و مجوز کمیته چتربازی رادر زیر نظرفدراسیون 
کوهنوردی دریافت کرد. بعد از چند سال این کمیته به 
آنجمن ورزشهای‌هوایی تغییر نام یافت. مشکلاتی پیش 
آمد تا آقای سعیدی نتواند به ریاست انجمنی که حودش 
تاسیس کرده» برسد. پایه واساس مشکلات تربیت‌بدنی 
و هواپیمایی کشوری از همان روز به وجود آمد. 

حال سوالی رامی پر سم که ابندای صحبت نیز پرسیده 
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عکس: محمد ذبیحیان 


نده ھای ایرانی کمک کنید؛ 


از ابتدای تاریخ. بشر د رآرزوی پرواز بوده و دست به ه رکاری زده تا بتواند به آسمان 
پیکران دست بیابند. در سده اخیر پیشسرفتهای ف را وانی برای پرواز به وجو د آمده و یکی 
ازاین وسایل پا راگلایدر می باشد.«پا راگلایدر) به معنی و سیله‌ای بر ای سر خوردن می 


ت . 
ر اس 


بودم. چرانظارتی بر فعالیت شما وجود ندارد؟ 

2 عا:هواپیمایی کشوری به صراحت می گوید 
که‌هرچیزی که ۲متراززمین جداشود.زیرنظرمن 
است. تربیت بدنی معتقد است که این رشته ورزش 
است و به تربیت بدنی متعلق است. هواپیمایی کشوری 
و تربییست بدنی برسراین ورزش دچاریک مش کل 
هر رو ا مور کاس 
تربیت بدنی بسیار قوی می باشد و به خوبی توانسته در 
برابر تربیت بدنی بایستد. دو سال پیش مجلس تصویب 
کرد که هرچیزی که در کشور پرواز می کند. مربوط به 
هواپیمایی کشوری است. 

بعد از تصویب این قانون جه اتفاقی افتاد؟ 

2 عا حال تربیت بدنی در حال نامه نگاری است که 
مصوبه مجلس راعوض کنند. به عقیده من این قانون اشتباه 
است اما مجبوریم که به این قانون احترام بگذاريم. 

در جهان پاراگلایدر زیر نظر چه سازمانی 
است؟ 

ایک فدراسیون به نام ورزشهای‌بین المللی 
هوایی که در حال همکاری با «ایکائو» می باشد.«ایکائو) 
وقت این راندارد که بخواهد خحودش راد ر گیر کار پرواز 
تفریحی کند.این دوسازمان‌هماه نگ وبه‌موازات 
هم جل ومی روند.مثلا «ایکان_و)»یک محدوده‌هوایی 
به پرنده هااختصاص می دهد ومی گوید که‌ازاین 
محدوده خارج نشوا اينکه پرنده ها در این محدوده چه 
کاری انجام می دهند به «ایکائو» ربطی ندارد بلکه به 
فد راسیون ورزشهای بین المللی هوایی مربوط است. 
اما اسار 

درباره آمار کشستگان و سوانح صحبت کنیم. در 
سال جاری چند کشته يا مجروح داشتیم؟ 

عسه کشته و حدودده‌نفررمجروحداشتیم. 
متاسفانه مربیان به خاطر اینکه کارشان دچار مشکل 
نشود. آمار مجر وحین را مخفی می کنند! حادثه در همه 
جاپیش می‌آیدواگرقونینرعایت شسود ۹۹درصد 
حادنه‌ای اتفاق نمی افتدودر آن یک درصد نیز مقصر 












خلبان است. نه فرد دیگری! 

ا 
ورزش امدید. چرا؟ 

© وق:(باخنده‌می گوید) اشتباه کردم!ورزش 
بسیار جلذاب. پرمخاطره و پرهیجانی است و من نیز به 
این هیجان علاقه داشتم. 

رشته های خاص مثل رشته شما که هزینه بر 
هستند. افرادی به ان حذب می شوند که از لحاظ 
مالی بسیار خوب باشند. هزینه یک پرواز برای یک 
فرد چفدر می شود؟ 

2 وق:هزینه این ورزش بسیارزیادنیست. شما 
یسک‌هزینهاولیهبرای آموزش دارید ویک‌هزینه‌برای 
خریدن وسایل پرواز. دیگ رهزینه ای و جود نخواهد 
داشت. پس این ورزش خیلی پرهزینه نیست. امروز 
هزینه آموزش حدود ۶۰۰هزار تومان‌است‌ووسایل 
پرواز بین ۲ تا ۳میلیون تومان. 

جه مدت طول می کشد تا یک نفر پرواز را یاد بگیرد؟ 

ع:پ روا زشروع‌داردوپای ان‌ندارد.بین ۲ تا ۳ 
هفته هر هفته ۲"جلسه ۲سعاعته. پایه پروازبااین زمان 
اندک فرا گرفته‌می شود.بعد از آن ه رچقدر که بیشتر 
پرواز کند. مهارت بیشتری کسب می کند. 

در ایران مسابقاتی داشته ایم؟ 

2ع ا:بله» د رحد خیلی ضعیف داشتیم. از سال به 
اینطرف فکر کنم حدود ۳یا ٤‏ مسابقه بر گزار شده است. 
برای اولین بار در ایران خلبانها توانستد در پایینترین رده 
استاندارد جهانی مسابقات. پرواز کنند. 

این مسابقه به چه گونه بر گزار می شود؟ 

© و ق: جند نقطه تعیین می شود که شسما باید در 
حین پر وازا زاین نقاط عبور کرده و در نقطه هدف 
فرود بيایید. 


وم میم 


ع این نقاط بين ۳۰ ۰ کیلومتر با هم فاصله دارند 
ویک خلبان در یک مسابقه ممکن است حدود ۱۰۰ 
کیلومتریعنی جیزی در حدودا ساعت پرواز کند. هر کس 
بتواند مسافت رادر کمترین زمان طی کند اول می شود. 

مسابغات جهانی نیز در این رشته وجود دارد؟ 

2 ع:بله. من تنها خلبان ایرانی هستم که در مسابقات 





جهانی حضوردارد. از سال ۲۰۰۵ به بعد هر جا که پول 
داشتمرفتم!دربسیاری از مسابقات شر کت کردم اماهنوز 
به مقام قابل توجهی دست نیافته‌ام.| خرین مقام من پنجاه و 
چهارمی دنیا می باشد. حریفان ما خیلی قوی هستند. 

حضور بانوان در این رشته به جه صورت است؟ 

ع:به تاز گی‌بانوان نیزدراین رشته بسیار فعال شده 
اند.یکی ازبز ر گترین مشکلات این ورزش خانواده ها 
هستند. از نظر خانواده ها این ورزش خطرناک است و 
خانواده ها روی دختران نیز حساس تر هستند. 

یک مورد تصادف نیز جند وقت پیش اتفاق افتاد 
که یک خانمی خلبان بود... 

© ع۱: در آن مورد مربی مقصر بود. خلبانی که تازه 
کار خودراشروع کرده‌درساعت ۸شب نباید پرواز کند! 
ما که خود در این کار حرفه ای هستیم هیچوقت در این 
ساعت پرواز نمی کنیم چه برسد به یک فرد تازه کار! 

تفاوت پاراگلایدر با چتربازی چیست؟ 

# دراین است که در پارا گلایدرشماسرمی خورید 
وبه زمین می رسید آمادر چتربازی شمابا سرعت فراوان 
فرود می آیید. 

برای اينکه یک پرواز خوب داشته باشید. چه 
شرایطی بايد وجود داشته باشد؟ 

2 عا هواء خلبان و وسایل مناسب باعث به وجود 
رهم کر 

این ورزش محدودیت سنی دارد؟ 

ع خیر کوچکترین پرنده‌ما ۱۲سال‌سن 
داردو مستترین پرنده‌ایران ۱۶ ساله‌می باشد. جالب 
اینکه چند وقت پیش یک خانم ۸۶ساله در سوئیس با 
پارا گلایدر پرید. 

در پایان حرفی مانده است که بزنید؟ 

ع:امروزه‌ورودوسایل به‌ایران حیلی سخت 
شده و بسیاری از موارد گمرک اجازه ورود تجهیزات ما 
رانمی دهد. از مسوولان تقاضا دارم که در این زمینه اگر 
می توانند کمکی به پرنده های ایرانی بکنند. 

وق: همه گفتنی ها رااستاد گفته اند و فقط می توانم 
بگویم که بهای بیشتری به ما بايد داده شود. 


۸۷ gl ۲ ۱ تم‎ 


هشدار به تر و یج افکار نژ اد پر ستانه 
نایب رئیس باشسگاه آ.ث میلان ایتالیا در نامه ای 


به فد راسیون فوتبال ایتالیابابت ترویج نژادپرستی 
3ا 





آدریانو گالیانی گفت:هواداران تیم های دیگر در 
قالب هواداران آ.ث میلان ایتالیا در ورزشگاه تجمع 
می کنند وشعرهای نژادیرستانه‌سرمی دهند. وی‌ادامه 
داد:نمی توانیم فروش بلیت های آزاد رامتوقف کنیم و 
این وظیفه لیس است تابا این ماجرا ها مقابله کند. 

نایب رئیس میلان افزود:باشگاها.ث میلان مثل 
هرباشگاهی مسئول‌هوادارانی است که کارت رسمی 
هواداری دارند و مورد شناخت باشگاه هستند. 


پلاتینی بدون انگلیس نابود خواهد شد 
بیشتر روزنامه‌های انگلیسی در اروپا به تبعیت 
از گاردین.موج جدیدی راعلیه پوفاومقاماتش 
به راه انداختند. پل ویلسسن نویسنده بخش فو تبال 
گاردین در رین پردانعت خود به این مسئله» آورده 
است:بلاتینی بدون انکلیس نابودمی شود. خودتان 





| ۲ او 


قضاوت کنید؛ آیایورو ۲۰۰۸بدون‌انگلیس کسل 
کنن ده ترین تورنمنت تاریخ فوتبال‌نبود؟ انگلیس 
زدایی از سیاست های پلاتینی است. مد یر برنامه‌های 
انگلیسی یک به یک به خاطر بدهی به پوفا استعفا 
می‌کنند وباشگاه‌هایانگلیسی بدون کوچکترین 
اعتراض ازسوی یو ف اوحتی باحمایت انهاء به 
ثروتمندان عرب یا امریکایی فروخته می شود. 

وی نوشته است:مسابقه یوونتوس و رئال‌مادرید 
می توانست فینال زودهنگام لیگ قهرمانان اروپاامسال 
لقب بگیر د؛امانگاه کنید تامتوجه شو ید که‌درورزشگاه 
دل آلپی که به قول ایتالبایی ها خانه فوتبال است. چند 
ادا ام ده‌بود؟ فقط ۲۵هزاره وادار که درمدت 
زیادی ازبازی ساکت بوده و آن راتماشامی کردند. 
حانه فوتبال دنیاء انگلیس است؛ نه ایتالی. 
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احافظ 


چند ماهی از المییک و افتخارآفرینی هادی ساعی 
گذشت و خبرزیادی ازوی به گوش نمی رسید اماهمه چیز 
از اواسط هفته گذشته شروع شد. مصاحبه از اقای ذوالقدر 
در یک خبرگزاری با این مضمون منتشر شد که دیگر زمان 
خداحافظی هادی ساعی فرا رسیده است. فردای این خبر 
شایعاتی مبنی بر خدا حافظی هادی ساعی از دنیای قهرمانی 
به گوش رسید تااینکه رفته رفته این شایعات به حقیقت 
پم ست ورا ار رین تک انو کارا یران اانا ھک زان 
خا احافظی اش از دنیای قهرمانی فرارسیده اس گفت: 
اواو ن راز سانا ت و ادها عضو یه 
زودی جای خالی مرا ر می کنند. نزدیک به ۱۵ سال است 
که در خدمت تیم ملی تکواندوایران اسلامی هستم و 
همواره چون یک سربازعاشق وطن. هدفم تنها کسب 
افتخار و حوشحالی مردم عزیز ایران بوده است. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا این زمان رابرای 
خحداحافظی انتیصاب کرده گفت:در حال حاضر به این 
نتیجه رسیدهم که بهترین زمان برای خداحافظی من هم 
اکنون است چرا که برای ترمیم پای اسیب دیده خود بايد 
طبق نظر پزشک عمل جراحی انجام دهم. هر ورزشکاری 
که در سطح قهرمانی فعالیت می کند روزی به این نتیجه 
می رسد که زمان‌رفتن فرارسیده‌است.رسیدن به‌این 
تصمیم هر چند بسیار دش واراست اماروزی‌بایدرفت و 
میدان را در اختیار جوانترها قرار داد. 

قهرم ان‌المییک ۲۰۰۸ یکن بابیان اینکه «حالانویت 
جوانترهاست» افزود: تکواندو ایران ستاره‌های فراوانی 
دارد که‌می توان‌بااتکابه آنان سال‌هادر سطح اول جهان 
خودنمایی کرد. 

خبر خداحافظی هادی ساعی با زتاب گسترده‌ای 
در سطح جهان داشت. به هرحال یکی از مطرح ترین 
ویرافتخارترین ورزشکاران جهان.ازدنیای قهرمانی 
خداحافظی کرده بود. 


ù 
تجاهل تا کی؟‎ 


ا ء 
| تقدیرازپانولومالدینی؛ 
در تحریریه نشسته بودم که یکی ازهمکاران گفت: 
۱ نوشتن مطلب ورزشی کاری‌ندارد»سوژه‌هم که زیاداست» 
| ما همین پائولو مالدینی که برای دیدار یک جانباز ایرانی 
۱ به رم رفته و از وی عیادت کرد. همکار ما سپس به تعریف 
۱ بای ما دی واه کروی در اسان و ورس 
می باشد وبرای‌عیادت یک ایرانی که عاشق وی بوده 
۱ حدود ۸۰۰ کیلومتر راه راطی کرده است. 
| راستش از تعجب در حال د رآوردن شاخ بودم چرا که 
ا عین‌همین خبررا سال پیش خوانده‌بودم وبرای‌من 
جای سوال داشت که جطور ممکن است این اتفاق دوباره 
افتاده باشد؟!برای آنکه ازاصل خبر مطمئن شوم نگاهی 
۱ به مطبوعات ورزشی انداختم و متوجه شدم که بله»متن 
| این خبر با تفصیلات اساسی در چندین و چند روزنامه 
|| دیگرهم کارشده‌است. این خبر دقیقاًهمان خبر ۳سال 
ey,‏ 
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در حال حاضر به این نتدجه رسبدهام که 
بهترین زمان برای‌خداحافظی من هم‌اکنون 
است چراکه برای تر میم پای سیب دنده 
خود باید طبق نظر پزشک عمل جراحی 


نار ای ور یس ۲ 


دا سافطنی, مساعی ار چاق ق رماتے کار سیا 
رک ق ر 
ایران راروی خروجی سایت رسمی خود منشتر کرد. 

المییک در سالهای ٤۲۰۰آتن‏ و۲۰۰۸ یکن ویک مدال برنز 
ازالمپیک ۲۰۰۰ سید نی ازو ی به عنوان‌بهترین ورزشکاری 
المییکی ایران یاد کرده است. این برای اولین باراست که 
ماس ا ا کا تا اف | 
حصوصیات بارزاخلاقی همواره مورد توجه ویژه 


ا س ا هًشا س اي س ا 


پیش بود که بد ون حتی تغییر یک نقطه در مت ن آن» دوباره 
در تعدادی از مطبوعات پرشماراما کم سوژه ورزشی کار 
شده و به تیتر یک تبدیل شده است. 

دراصول خبرن_گاری به ما آموخته ده که یکی از 
مهمترین ار کان خبر اصالت داشتن منبع ان می باشد. درباره 
خبر مالدینی هم هرچه گشتم منبع خبر را پیدانکردم. تنها 
اشارهبه این شده که این خبر از طریق پست الکترونیکی 
منتقل شده است. نکته جالب داستان این بو د که گفته شده 
خواهر پائولو مالدینی دران بیمارستان به عنوان پرستار 
مشغول به کار می باشد.وقتی به اینجای خبر رسیدم بد 
ندی دم که به همکاران خبرنگار خود گوشزد کنم کاش 
برایپیدا کردن صحت یک خبر حداقل به خود ز حمت 
دهند. مغلا درا تباط با این بر دریانند که باثو راصلا خد 
خواهری نداشته و ندارد و در عرض چند دقیقه می توان 
مشخص کرد که این خبر منبع درستی نداشته و تنهامی توان 
اینگونه نتیجه گیری کرد که متاسفانه خبرنگاران ما دوباره 
گرفتاردروغهای خبری و اینترنتی شسده‌وبدون کمترین 
کنکاش و تحقیقی دست به جاپ ان زده و به تحسین از 
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برای جلب نظر کاپلو به میلان | 


نخواهم رفت ۱ 
۱ کاپیتان سابق تیم ملی انگلیس گفت: رفتنم به ميلان 


دیوید بکهام اظهارداشت:هرگز در جایگاهی ۱ 

| چنین, پایین و کم اهمیت نیستم که برای جلب نظر یک ۱ 

۱ وی افزود: مدیون مردم کشسورم نیستم وبه‌اندازه | 
کافی برای تیم ملی زحمت کشیده‌ام. کاپل و مربی تیم 

ملی است و باید هر بازیکن انگلیسی که لیاقت بازی در 

۱ تیم ملی رادارده دعوت کند؛ حتی اگراین بازیکن در 

| دورترین جزایر افریقایی باشد. ۱ 


۱ 


۱ 
۱ 





له ۱ 
e ۱‏ 
است که می خواهم بازی در ایتالیا راهم تجربه کنم. این 
۱ شایعات که کاپلو مرابه میلان برده یا برای مطرح شدن 


| 


پوس 
u‏ 


ا س اي ا 


ارا مالدینی پرداخته اند. 
البته در اینکه مالدینی سفیر صلح یونیسف بوده و یکی ۱ 
از خیرترین فوتبالیست های جهان می باشد. شکی نیست ۱ 
امایر ام در بیان رع ان انم سس لاس نامه که 
چرادریکی از سایتهای خبری خارجی رسمی. که توجه ۱ 
خحاصی به این نوع اخبار دارن د» هیچ خبری در این زمینه ۱ 
کار نشده است؟! ۱ 
به این نقطه از نتیجه گیری رسیده در حال تعریف آن ۱ 
برای‌همکارم بودم که دوست دیگری شتابان وارد تحریریه ۱ 
شده. یک مجله ورزشی رانشان داده‌وباهیجان خاصی 
گفت: شنیده اید که قراراست از پائو لو مالدینی تقدیر ۱ 
شسود؟ادراین مجله نوشته که چراکار خیرمالدینی‌مورد | 
توجه رسانه‌های قرارنگرفته است؟اراستی» چراشمادر ۱ 
اینباره مطلبی نمی نویسید؟! ۱ 
جمله آخروی که به پایان رسید.نتوانستیم جلوی 
خودمان رابگيريم و صدای خنده ما فضای تحریریه راپر ۱ 
کرد.همکار تازه وارد مادر عجب بود که چرامامی خندیم؟! ۱ 
به نظر شما خنده ما بدون دلیل بوده است؟! | 


وس سم 








نیکولا آنلکا 











۱ ( چه شد که تصمیم گر فتید مسلمان شوید؟ آياهميشه 
به این موضوع فکر می کردید؟ و یا وافعیت دارد که بعد از 
! تغییر دین می خواهید در خاورمیانه زندگی کنید؟ 
۱ خاورمیانه؟! خیر. زند گی در خاورمیانه‌رادوست 
1 ندارم!درباره تغییر دینم به اسلم‌باید بگویم که اسلام 
ار ار اد در را 
دین جدید احساس خوبی دارم. درباره‌مسائل جزئی هم 
7 فکرمی کنم که خیلی شخصی هستند و زیاددراینباره 
درماه رمضان جط ورانرژی خودراازدست 
نمی دهید؟ 
به ماه رمضان و روزه گرفتن احترام می گذارم. البته 
E E‏ 


۳ مصاحبه‌ای خواندنی‌بابازیکن تازه‌مسلمان‌نسده‌باشگاه 
رای رهم ۱ ور 
آنلکا از دلی لگرویدن به دین مقدس اسلام. سخ ن گفته است. 


4 منفی‌هارادورمی ریزه 


نیلوفر بوسفی 








گاهی دچار ضعف شوم در زمان تعطیلات فصل فو تبال» 
روزه هایی را که نگرفته ام می گیرم. ۱ 

«)زمانی که ۱۷سلله بودی دبا ارسنالفر ارداد 
امضا کردید.چه احساسی داشتید زمانی که بار سنگین 
انتظارات طرفداران تیم راروی شانه‌های جوان خود حمل 
می کردید؟(باتوجه ب ایکه نیس برگکمپ در هفته‌های 
پایانی فصل مصدوم بود.) 

به هیچ وجه به یادم نمی اید که دنیس مصدوم شده 
بودادرست نمی دانم که چگونه با سختی کار کنار آمدم 
امامطمئن هستم که کنار آمدن بااین سختی یک موضوع 
کاملآغریزی بود .در آنجا حضور داشتم» مر ارس 
تقاضای کمک کرد و من هم به کمک هم تيميهايم بازی 
خوبی ارائه دادم به همین ساد گی! 

> زمانی که به رثال مادرید رفتید. شایعات زیادی 








مین بررضی OME‏ از ستخدام شا 1 


به گوش می رسید. آیا این شایعات صحت داشت؟ 
بلهءروزاول که‌برای تمرین به رختکن رفتم»هیچ‌فردی | 
مرأبه بقیه با زیکنان معرفی نکرد» حتی هیچ کمدی‌برای‌من ۲ 
درنظر گرفته نشده‌بود!یادم‌می اید در جلسه‌اول بر خوردم ۱ 
باساموئل اتووو جرمی آنهابه من گفتند:مواظب باش! 
شنیده‌ایم که تعدادی از بچه ه پیش رئيس رفته و گفته 


اند تا وقتی مورینتس هست. جرا تو را خریده اند؟!زمانی | 
که از این موضوع با حبر شده و فهمیدم که پایم لبه پرتگاه | 


است. دیگر نتوانستم مانند قبل باشم. خوش آمد گویی آنها ٩‏ 


مرارنجانده بود. بارفتاری که از خود نشان دادند. متو جه 
شدم که نمی توانم بیشتر از یک سال در آنجابمانم و گرنه 
امکان داشت که اتفاق بدی برایم بیفتدا 

مکی ماه ر ی رل ا ا ا ههای 
اروپاء به ویژه بعد از گلهایی که با هر دو پای خود در نیمه 
نهایی به E‏ پررنگ بود . جەاحساسى 
در این زمینه دارید؟ ۱ 

علی رغم تمام مسائلی که در طول فصل رخ داد 
مسائل مثبت رادر ذهنم نگه داشته و منفی هارا دور 
می کنم. چیزی که در جام باشگاه‌های اروپا برای من 
جالب بود این بود که قرار بود بازی نهایی درپاریس 
و وطن من بر گزار شود پس همه تلاشم را کردم تابه ۱ 
فینال رقابتهاراه یابم. 





a a ٩۰ ae ۰۰ a a a a e a a a a a 





2 سه ويا در دو فصل گذشته به مقام قهرمانی جام یوفا 
دست یافت. تیم سه ویا را در این فصل چگونه می بینید؟ 
تیم مادر سال گذشته پیشرفت بسیارزیادی کرد. مابه 
رقابت‌های سخت ووضعیت هایی که به تصمیم گیریهای 
سخت ناز دارند. عادت کرده ایم. توانایی های تیم پس از 
کسب مجدد جام یوفابهترشده‌ولی هنوزهم اشکالا تی در تیم 
مشاهده‌می کنم. بزرگترین اشکال ما این است در جاهایی که 
lC‏ 
© مواد لازم برای تهیه یک سه ویای موفق چیست؟ 
EE‏ ات بو 
مستطیل سبزرنگ وجوددارد که در آن‌هربازیکنی 
هدفی مشخص دارد. مهمترین همدف مارقابت های 
اروپایی و کسب عناوین خوب است. بازیکنان باید 
در مناسبترین مکان که با استعدادهایشان ناسا ز گاری 
| نداشته باشد قراربگیرند. مربی هم باید به بهترین نحو 
[ از بازیکنان کار بکشد. 
ر 











يپ SNe‏ ا 





2 به نظرمی رسد که شسما در باشگاه های قبلی 
خود(پورتوورن) غمگین ترو کم انرژی تر بودید. داستان 
جیست؟ 

اولین تجربه من از باشگاه‌های اروپایی آنطور که 
توقع داشتم پیش نرفت ام تجربه خوبی بود. در حال 
دست آورده‌امدوست دارم وعاشق‌این تیم هستم. تا 
به حال دو جام را به همراه سه ویا فتح کرده و بازهم به 
باشگاه کمک می کنم تاعناوین دیگری به دست آورد. 

« جه جیزباشگاه سه ویا. متفاوت تر از باشگاه‌های 
دیگر است؟ 

فکر می کنم صبری که من و باشگاه از خود نشان 
دادیم تا خودم رابا محیط جدید سا زگار کنم »عامل 
کلی دی در موفقیت من بود . راستش رابخواهید در 
فصل اول حضور در اینجا اصلاً خوب نبودم. .در دومین 
فصل بهتر شده و ۱۵ گل به ثمر رسانده و در خیلی از 
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بازيھاقاطع ترازقبل ظاهرشدم.درتیمهایی که قبلا 
برایشان بازی کردم هر گز چنین تطابق و سازگاری 
وحود نداشت. 

^ سبک بازی در اسپانیا تا چه اندازه با سبک بازی در 
پر تغال متفاوت است؟ 

بازی اسپانیایی ها تکنیکی تراست‌ و این موضوع بابازی 
من کاملا همخوانی دارد. بازی پرتغالی ها بیشتر شبیه بازی 
برزیلی هاست.اشتباه نکنیداسطح بازی در لیگ بر تر پر تغال 
حیلی بالاست اما آرزوی من حضور در «لالیگا» بود. 

آیساشسمامجبورید برای حضورموفق در اروپاه 
تواناییها و بازی خود رابا تیمتان سازگار کنید؟ 

خیر اینطور که شمافکر می کنید نیست!بازی من 
ترکیبی از تکنیک های برزیلی و قدرت فیزیکی اروپایی 
اسست. بازیکن چابکی هستم و با هردوپایم‌می توانم 
گلزنی کنم. زمانی که به این باشگاه آمدم. احتیاج به تغییر 
و تحول زیادی نداشتم. 

© شمادر سائوپائولو به عنوان پسر بد فو تبال برزیل 
نامگذاری شسده بودید. امروز که باشگاه خو د راعوض 
ها ای کت کارت 
لقب راحت شده‌اید؟ 

بله! هیچ چیزی در زند گی من راحت به دست نیامده 
است.برای‌به‌دستآوردن‌همه چیزبایدبجنگم. چندین 
باربرای عوض کردن شرایطم سعی و تلاش کرده ام 
و فکرمی کنم‌این موضوع که‌دیگر پسربدی‌نیستم را 
توانسته ام به اثبات برسانم. ِ 


سس ن 











تلا در سیده‌ای که ار از 
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۰ 


صجیحیت کند درد ذیییت د دد 


مه 


۰ 


دادنید 





حلقه دار: رضارفیع 


۳" 


«کردان»وزیر سه ماهه کش ور قبل از استیضاح در رابطه با 
جعلی بودن مدرک د کترایش گفت:من فریب نماینده دانشگاه 
آکسفورد را خوردم واز او شکایت می کنم.»_جراید 
فریب خورده 
محمد جاوید 
عجب اسم قشنگی داشتی تو 
به لندن آب و رنگی داشتی تو 
مرابا نام خود اغفال کردی 
همه امال من را جال کردی 
«الهی خير از عمرت نبینی) 
ی 
به ضرب و زور دادی مدرکم را 
۱ سپس اجر نمودی نانکم را 
سر خود امدی و بی محابا 
تنم کردی ردای دکترارا 
واسمش رانهادی افتخاری 
صدالبته زراه لطف ویاری 
نه من دارای تحقیقات بودم 
نه در قبد مقاله حات بودم 
ولی چون دکترا دادی به دستم 
به خود گفتم چرااینجا نشستم 
شدم استاد دانشگاه ازاد 
و کردم یک کمی تااقسمتی باد 
پقینم شد که بنده دکترایم 
وگرنه من براین کرسی چرایم؟ 
ترقیدم سپس هرروز بالا 
رسیدم تا وزارت جان مولا 
ولی حالا که پی بردم به این راز 
که این مدرک نمی ارزد به یک غاز 
برای صافکاری و بتونه 
جلوگیری ز هر حرف و بهونه 
رها کردم فشنگی در سیاهی 
شکایت کردم از یک فرد واهیم 
تو شاهد باش ای «جاوید» طناز 
که من اصلاندارم ره ای آز 
فریبش خوردم و قاپ مرابرد ۱ 
وداد ان مدرک جعلی اکسفورد 
( کمال همنشین در من اثر کرد 
و گرنه من همان خاکم که هستم »! 
توضیحات: شعر شدیدا فلسفی زیر را شبی از شب های پائیزی 


که دچار دردی نامعلوم شده بودم گفتم و خودم هم نفهمیدم 
چی گفتم|به نظرم حکایت ما بلاتشبیه به حکایت همان بنده 


خدایی می ماند که طعام يخ خورده بود و موهای سرش درد می 
کرد. طبیبش اور اگة گفت: برو بمیر که نه درد و مرضت به آدمیزاد 





نخستین سیاه در کاخ سفید 
با | کثریت ارا بر رقبای سفیدپوست انتخاباتی پیروز گردید و 
بعد از جرج بوش رئیس جمهور جنایتکارو جنگ افروز امریکا 


به کاخ سفید راه پافت. 


«او » باما 


یحیی و کیلی زند 
وکسیس سکن ور 
دارم امید او بودبا ما 
یعنی او صلح و دوستی ارد 
مردمان جهان نیازارد 
همچو بوش ستمگر شیاد 
ندهد هستی ملل بر باد 
از فاسان رازه 
کرده دلجویی دردشان جاره 
از عراق و ز ملت لبنان 
هم ز افغان و خیل محرومان 
دست بر دارد و نسازد شون 
قلب خلقی به خاطر صهیون 
نشود همچو بوش چون قابیل 
نوکر جیره‌خوار اسراییل 


خواجه پیشی! 
سعید سلیمانپور(بوالفضول الشعراء) 
در راستای طرح عقیم ساز یگربه ها ی تهران: 
بلا دور از جنابت خواجه پیشی! 
شنیدم بعد از این بابا نمیشی؟ 
گرفتند و شمارااخته کر دند 
دکان عاشقی را تخته کردند 
چه پیش آمد تورایکباره پیشی؟ 
(چه می گویم چه پیشی و چه پیشی ؟!) 
تو بودی فتحعلی شاه و به ناجار 
شدی آغا محمدشان عا 
بمیرم از برای ان سبیلت 
برای جسم و جان زخم و زیلت 
لبت زین انعتگی پرخنده باشد 
که خود«پیش) امدی فر خنده باشد 
چرا نفرین و اینسان گریه زاری 
دعایی کن به جان شهرداری 
همان بهتر در این عصر گرانی 
چو شد از سر غم اهل و عیالت 
شوی فارغ ز غصه» خوش به حالت 
زمانی که شدی عاری ز مردی . . 
ز بند مشکلات اراد گردی 
غم نان و معاش خانواده 
توقع های یار پرافاده 


۳3 9 
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رباعیات‌ سمیناهاری! 


دکتر محمدرضا ترکی 
با شود زکار مردم گرهه 
بگذر ز مدار بسته دایره ها 
تاچند نشینید به باطل » تا چند 
چون مرغ براین کنگره ها. کنگره ها...؟ 
00% 
چون سال نکو که از بهارش پیداست 
چون مزه ماست کز تغارش پیداست 
کیفیت و اعتبار هر کنگره ای 
از وضعیت شام و هم ناهارش پیداست! 
مصص 
کافی است دگر» شعار برپا نکنید 
در اینه ها غبار برپا نکنید 
یک چند به فکر شام مردم باشید 
این قدر سمیناهار برپا نکنید! 





٤‏ لى ا وسال 
اضافه کار در سطل زباله 
«فدایت گردم» و «آی لاو يو»ها 
سردیوار انواع میوها 
جدل با گربه های بی نزاکت 
برای شام فرزندان بیمار 
بسی سگدو زدن در کوی و بازار 
اگر یایش بیفتد گاه دزدی 
(نه رسمی. همچو ماها؛ روزمزدی) 
ميان بچه های تخس و پر رو 
به دام افتادن و خوردن ز هرسو 
فرود سنگ روی پاو کله 
مگریابی ز جایی استخوانی ۱ 
سر سفره گذاری تکه نانی... 
v0»‏ 
از انسو در غم مردی نزن زار 
که دنیا گشته از این جنس بیزار 
ز مردان بر نمی خیزد بخاری 
که افکندند مردی رابه حواری 
رها از آنچه می دانیم و دانی 
۱-در ادبیات گربه ها معادل معشوق چهارده ساله ماست! 














به راستی که هفته خوبی پیش رو دارید که در آن پیوند 
مجدد شما با اعضاء خانواده بسیار پررنگ می باشد. اما 
این را بدانید که این روزهابه علت مشکلات اجتماعی 
بین بسیاری از مردم فاصله ایجاد شده و گاهی اوقات 
سوءتفاهم‌ها را فقط باید باعشق زدود. 

دوست خوبم!برای رهایی از بحرانهای موجودبه دنبال 
دوستان مجازی نگردید و حرفهای دلتان رابا حضرت 
دوست درمیان بگذارید و با تغییر الگوی زندگی مقابل 
مشکلات بایستید و مطمئن باشید که به نتیجه دلخواهتان 

















خواهید رسید. 
۱ نکنه‌دیگری که‌لازم! ست بدانید این که تلاش زیاد 
برای کشف شادی مش اب ین است که به دنبال کلاهی که‌روی 





می گویبد که ضررکرده‌ای دوبهقول خودتان 
۱ 
ات سل رل تب ام 
آن را جبران کرد 

دوست عزیزم. زمان آن رسیده که کدورتی را که ایجاد 
ود و 07 ی 
ی 


دلتان تنگ شده و به قول خودتان بی قرار شده‌اید و 
می گویید مرا چه به این همه تحمل» ولی به نظر من شما 
خونسردی و وقار معمولی بروز داده‌اید و قدرتتان بیش 
ازاینهاست و چون کوه‌قابل تحسین است که خو دتا ن آن 
رانمی‌بینید ونگران روزهای ناخوانده هستید. درحالی 
که روزهای خوبی تابه امروزمی توانستید داشته باشید 
که درآن تمامی ثانیه‌ها و غرورتان كاملا محفوظ بماند. 
درضمن لازم است به شمایاداوری کنم که هر کسی 
به اندازه عودش حق زند گی کردن دارد و باید توجه 
بیشتری به این موضوع داشته باشید تا و جدانتان آرامش 
لازم را پیابد. 


دراین‌هفته‌لازماست که ببخشید و گذشته‌ رافراموش 
کنید. هر چند که تمامی مسایل برای شما اشکار شده 
باشد وازاین طریق حداقل به قولی که به خودتان داده‌اید 
عمل کنید تا شما هم بتوانید اعتماد کنید. 

در ضمن مهمترین توصیه‌من به شمااین است که 
دخالت درموضوعی که از حدوداختیارشمابیرون 
و اه 
ندارید نشسوید و بدانید که زند گی غرق انرژی مثبت و 
منفی است و انتخاب با شماست. پس درست انتخاب 
کنید تابتوانید قدرتمند ادامه‌دهید و البته از پاکی ززگی 
ظاهر خود نیز غافل نشوید که باعث تقویت اعتماد به 
کس فی ود 





درانجام اموری بی‌تاب هستید و تردید رهایتان 
نمی کند که خیلی‌ها بی تفاوت از کنار آنها عبور می کنند. 

دوست خوبم!دراین روزها پیامی دریافت می کنید 
که مد تهابه دنبالش بودید واین خود می تواند مسیر شما 
راتغییر دهد پس افکارتان را آشکار سازید و از سانسور 
کردن بیرهیزید. چرا که گفتگوبسیاری از مسایل ریزو 
پنهان راحل می کند و وش بختانه شما کسی درنزدیکی 
خود دارید که با چنین توفانهایی ممکن است خم شود 
ولی نمی‌شکند. کسی که شهد وفاداری به کامتان می‌ریزد 
وصبوری رادر جام وجودتان نمایان می‌سازد. پس به 
حضرت دوست توکل کنید و پیش بروید که نتیجه ان 


دوست عزیزم! !غم واندوه شمابه علت نداشتن روحیه 
قوی و استوار جهت قدم برداشتن است و زمان ان رسیده که 
ان را تقویت کنید و جرات و جسارت خود راثابت کرده و 
به تما یش بکد ار یدو این همان کمبودی است که سر منشاء 
تمامی خواسته‌های شمامی‌باشد e‏ 
ردو ا 
بی حوصلگی بیرون بیایید و به دنبال دلخوشی‌های جدید 
بگردید و آن رابا گذشته تلفیق کید ومعجون تضمین 
کننده اینده رابنوشید. 

نکته پایانی این که به اندازه گلیم تان پایتان رادراز کنید 
ودست به کاری نزنید که دردسر ان از حد واندازه‌شسما 
بیرون باشد. 


بعضی از افکاری که در ضمیر ناخودا گاه شما و جود 
دارد تحت کنترل شسمانیست که‌باید آنهارا تحت کنترل 
درآورید و از روی برنامه حرکت کید تا براساس اعتقاد و 
باورهای غلط بهم نریزید. 

دوست خوبماشما هیچ وقت تنها نیستید و نخواهید 
بود پس ذهنتان رادرگیر مسایل پیچیده و بی‌ارزشی چون 
این نگرانی‌هانکنید و لجاجت را کنار بگذارید و حقیقت 
رابا وجود تلخی‌اش بپذیرید و مثل همیشه باعث حيرت 
اطرافیان شسوید. اشک شوق و شادی برایتان پیش ‌بینی 
می شود که ان لحظه می تواند دلنوا زترین و شیرین ترین 
لحظه زند گیتان شود اگر برای حضرت دوست باشد. 

نکته پایانی این که خود و عزیزان راباهیچ کس مقایسه 
نکنید که شرایط به هیچ و جه برای انسانها یکسان نیست. 


دراین روزهالازم است که حداقل با خودبدون 
رودربایستی رفتارکنیدو نقایص راموردبررسی و اصلاح 
e‏ مثبت را تقویت کنید و البته شسرایط را 

هیچ هیچ کس ا کور کاو ی او شرابط 
1۳ 

دوست خویم!ابزارهای شسمابرای زند گی کردن»روح 
است و جسم که اولی از عقل و دومی از دل دستور می گیرد و 
اگر به این اصل توجه کنید می توانید انسانهای اطرافتان را نیز 
بهره‌مند سازید .نکته پایانی این که شمادراین روزهامی‌توانید 
همانند پرندگان شاد خودرادرسخاوت آسمان رهاسازید 
ولذت پروازراتجربه کنیدوبه تجربه‌هایتان‌بیفزاید و آن‌را 
به‌دیگران نیز گوشزد کنید اما یرواز بابالهای عشق به«او) و 


4 ۳ 
اطلاعات کی ۶۳ ۲ ۸N‏ 





همانطور که می گویید آدم وقتی عجله دارد عقربه‌های 
بتوانید بر دنیای پیرامون خود غلبه کنید. 

دوست خوبم! آسمان زندگی شما آبی است و چنین 
۱۵ 9 1 ۰ ۱ 
کاره ای ضروری داشته باشید ویابه عبارتی از اصل 
مارا رفن کی عافا تما نن, 

امکان بروزتغییرو تحول‌ویاحتی خریدوفروش 
برای شسما و جود دارد و نتیجه ان نیز به لطف حق مطلوب 


است. 


هیچ وقت برای تحقق آن چیزهایی که می‌توانید باشید 
دیرنیست.»پس قدرت درونی خو دراحفظ کنید ورویاهای 
خود راشکلی بخشید که واقعیت پذیر باشند و راه رشد و 
پیشرفت راهموار سازند. 

دوست خوبم! رشد کردن همیشه با یافتن فرصت‌ها 
برای تغییر همراه‌است» پس برای کارهایی که انجام 
نداده‌اید تاسف نخورید و اعوش خود رابرای مبارزه‌ای 
با انتخاب و با کنجکاوی و با انگیزه کامل باز کنید که شما 
می توانید باشو خی و خنده و لذت راهتان راطی کنید و به 
نیتجه ن_ گفت انگیزش بر سید. در مو زد افر ادى که بد خواه 
شسماهستند هم باید بگویم که بی تفاوت باشید که توفان 
شم را افر ی دا عله ی زا رواشم فا 


دوست خوبماشماهیچوقت تنهانبوده‌اید حتی اگر آن 
رااحساس کرده باشید بنابراین نگویید حرفی برای گفتن 
ندارید. چرا که حرفهای ناگفته روح را آزارمی‌دهد و جسم 
رابیم ارم ی‌کند و خانه‌های جدول زند گیتان‌رایکی یکی 
پر و سیستم حاکم بر آن رابرهم می‌ریزد و تارمز و راز آن 
را پیدا کنید فرصت از دست رفته! 

دوست خوبم!دقت کنید تادرگیر ظاهری نشوید و 
به جای شمارش سالهاء برای روزهاو ماهها برنامه بريزید 
واین در صورتی است که دلتان رابه خالق یکتا بسپارید 
وبدانید که‌هیچ چیز دنیا همیشگی نیست که شما آنهارا 
برای همیشه بخواهید. بجز عشق به او که ازاین قانون 
جداست. 


تلنگرهای روحی شمادراین مدت بسیار بوده» ولی 
نمی‌دانم چراباعث حيرت شمانمی شود و این تذ کرها راخیلی 
جدی نمی گیرید درحالی که می توانست هر کدام از انهاباعث 
دگرگونی و تغییرات کامل شسماوزند گیتان‌ شود وآرزوهای 
کوچک وبزرگ را تحقق بخشد ولی می‌بینید که می خواهید با 
سکوت خود فریاد بزنید و می‌پندارید که کسی ان رامی‌شنود؛ 
ولی غافل ا زآن‌هستید که‌د رک این واکنش‌هادراختیارهر کسی 
نیست و کاش این توصیه را جدی بگیرید. 

نکته پایانی این که به گفتگویی دعوت می‌شسوید که 
لازم است پیشداوری نکنید و قضاوت رابه گذشت زمان 
بسپارید. 
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مهمترین وسیله پیشگیری از پوسید گی دندان 

مهمترین راه پیش‌گیری از پوسید گی دندانها استفاده از نخ دندان است. اهمیت 
استفاده از نخ دندان ۰ برابر بیش تر از مسواک زدن می‌باشد؛ جرا که تنها وسیله‌ای است 
کند. استفاده از مسواک و همچنین فلوراید چه به صورت خمیر دندان و چه به صورت 
استفاده موضعی توسط دندانپزشک و همچنین استفاده از فلوراید در آب شرب و مصرف 
حداقل مواد قندی و همچنین مراجعه منظم به دندانپزشک از راه‌های دیگر حفظ سلامت 
دندان‌ها می‌باشد که مجموعا تا ٩۰‏ درصد از ایجاد یوسید گی دندان و بیماریهای لثه 
جلو گیری می کنند. 


زخم معده منجر به بیماری کهیر می شود 
سل جو های جندمیلیمتری ر 
چند سانتیمتری پدید می‌اید. تحقیقات نشان می دهد که ۲۰ درصد این بیماری به دلیل 
داروهایی مانند آسپیرین و یا غذاهایی مانند ماهی. تخم مرغ و یا اجیل و شکلات است. 
البته عفونت بینی و ی‌ادندان و یا زخم معده نیز در ظهور این بیماری موثراست. 
یاداور می‌شود برای درمان این بیماری داروی ضد هیستامین که سبب می شود جوش ها 
گسترش نیابند و حارش پوست کاهش یابد تجویز می‌شود. 


سیب و پیاز دشمن سرطان لوزالمعده 

مصرف سیب و پیاز از بروز سرطان لوازالمعده پیشگیری می کند. نتیجه یک تحقیق 
DS yy‏ ےا امیت ضد 
سرطانی بیشتر در فلاونول کوئرستین وجود دارد واین نوع فلانول در سیب و پیاز از 
هزار بیمار مورد بررسی قرار دادند. نتیجه این تحقیق حاکی است. که در مدت زمان هشت 
محافظت کرد که این تاثیردرروی 
افراد سیگاری بیشتر مشاهده شد. 












یادآور می شود فلاونول 
کوترستین بعد از سیب و پیاز در 
چای‌سیاه.تمشک.و کلم بخصوص 
کلم بروکلی وجود دارد. 


راست نشستن به کمر فشار می آورد 

محققان معتقدند برخحلاف تصور عمومی مبنی براینکه راست نشستن بهترین حالت 
برای کمر است . بهتر است موقع نشستن کمر کمی به عقب مایل باشد. 

مسققان با استفاده از شکل جدیدی از تصویربرداری ام آر آی نشان دادند که راست 
نشستن فشارغیر ضروری در ناحیه کمرایجاد می کند. محفقان بابررسی تمامی نتایج 
ازمایش اعلام کردند که حالت نشستن ۱۳۵ درجه ای بهترین وضعیت برای کمر است» 
یعنی حالتی که در ان بدن اند کی به سمت عقب متمایل می شود. حرکت نابجای دیسک 
ستون مهره ها زمانی ایجاد می شود که فشار ناشی از وزن برروی ستون مهره ها قرار 
می‌گیرد و موجب می شود که دیسک از جای خود خارج شود. چنین افرادی در سنین 
میان سالی و حتی جوانی دجار درد در ناحیه کمر خود می شوند در حالی که علت واقعی 
E‏ ای ات 
CC TT‏ تارداص ری ماس 
این فشار اضافی رااز کمر خود بردارند. 
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خیره شدن به مانیتور موجب کاهش اشک می شود 

افرادی که ساعات متمادی در معرض مانیتور کامپیوتر هستند به دلیل تو جه و تمرکز 
روی مانیتور کمتر پلک می زنند که این مسئله مو جب کاهش جریان اشک چشم می‌شود. 
پلک زدن کمتر در زمان قرار گیری در مقابل کامپیوتر م وجب کاهش رفلکس‌های پلکی» 
کاهش جریان اشک چشم بر روی ملتحمه و قرنیه شده و در نتیجه قرمزی» تحریک 
پذیری و خستگی چشم را موجب می‌شود. 

ا آفراد درهنگام کار با مانتبور به صورت ارادی پیهستر پلک زده تا جر بان 
اشک به صورت طبیعی برروی چشم و جود داشته باشد و در صورت شدت علائم از 
قطره های استاندارد اشک چشم استفاده نمایند. 

دراین زمینه مصرف قطره‌های چش می توصیه نمی شود. زیر مصرف برخی از 
قطره‌های حاوی کورتون بدون تجویز پزشک خطرناک است. همچنین مصرف سایر 
قطره‌ها نیز به علت داشتن مواد نگه دارنده در درازمدت توصیه نمی‌شود. 







ابنایان از مهارت‌های 
فوق العاده‌ای بر خور دار ند 


افراد نابینا در به یاد آوردن امور مختلف 

متخصصان نوروبیولوژی در این 
زمینهمی گویند. در صورت نبودبینایی اطلاعات به صورت متوالی وبه ترتیب ذخیره 
LCE La,‏ اما ک ۱ ۳ 
را کامل می کند و به این ترتیب خود نابینا برای انجام سایر کارهای خود از مهارت های 
حافظه یی بسیار عالی بهره مند می‌شود. 


تهدید سلامت فر زند با هله هو له 

زن‌ان باردار یا مادران نیردهی که رژیم غذایی نامناسب ویاعادت به هله هوله 
خحوری دارند. سلامت نوزادانشان رابه حطر می‌اندازند. تحقیقات نشان میدهد که این 
فاکتور میتواند آسیب‌های طولانی مدتی بر سلامت کودکان بر جای بگذارد. آزمایش 
روی موش‌های نوزاد نشان داد: وقتی این موش‌ها در اوایل تولد مواد غذایی پرچرب 
مصرف می کنند میزان چربی خون آنها افزایش پیدا می‌کند و این چربی اطراف ارگانهای 
اصلی بدن راحتی تا دوران بلوغ فرامی گیرد. هم چنین این موشهای کوچک حتی وقتی 
بزرگ‌می‌شوندودرشرایطی که‌تغذبه‌سالم ا ك ۲ TT‏ ۲9۳۲ 
مواجهند. 

مطالعات انجام شده از سوی این تیم تحقیقاتی تاکنون نشان داده است: موش‌هایی 
که مادرانشان به هله هوله حوری در دوران بارداری با شیردهی عادت داشته‌اند خود 
آنه انیزبه احتمال زیاد پس از تولد و در دوران بلوغ تمایل بیشتری به این گونه مواد 
حوراکی دارند و همین الگوی تغذیه‌ای رادنبال می کنند. اما در این پژوهش نکته قابل 
توجه آن است که حتی اگر فرزندان این مادران یک رژیم غذایی سالم رادنبال کنند 
باز هم اثرات منفی ناشی از تغذ یه ناسالم مادر در دوران بارداری پاشیردهی روی این 
فرزندان باقی می‌ماند. 


نخم مرع قد را بلند می کند 

به گفته پزشکان استفاده از تخم مرغ در رژیم غذایی افراد بهترین ماده غذایی برای 
پیشگیری و درمان عارضه کمبود روی است و تاحدودی 
ی توانامکل کرتاهی فد مودک رن ۰۰ ۰ 
عنصر روی (211) در رشد بلوغ جنسیء سلامت و شادابی 
پوست. مو و ناخن تأثیر قابل توجهی دارد و به همین دلیل 
کمبود آن می تواند مشکل ساز شود. یادآوررمی شود: تمام 
ذخیره‌روی موجود در تخم مرغ در زرده آن وجود داردو 
این ماده حیاتی موجوددرزرده تخم مرغ با پختن از بین 
نمی رود و ساختمان ان حفظ می شود. 
















یام از ما 
چاب از با 


© رسول عزیزم پسر کوچولوی مامان, ۲۹ آبان روز تولدت مبارک. 
مامان و بابا - تهران 
® بدینوسیله اززحمات بی دریغ جناب آقای فر ود ر حیمی رئیس بانک مسکن شعبه 
مارلیک و پرسنل زحمتکش بانک مذ کور که با سعه صدر جوابگوی مراجعه کنند گان به 


زیرنظر: سروش 





بانک مسکن می‌باشند. کمال تشکر را داریم. جمعی از ساکنان شهرک مار لیک 
۵ همسر عزیزم حمیدجان ۲۷ آبان سالروز تولدت مبارک همراه با تقدیم یک سبد 
گل یاس به تو مهربانم. فیروزه کربلایی نژاد 
۵ باباجون حمید عزیزم خیلی دوستت دارم ۲۷ آبان روز تولدت راتبریک می گویم 
صدها بغل گل سرخ تقدیم تو باد. دختر کوچولوت شنیتا 
© مامانی عزیزمان ۱۰ آذرسالروز تولد تان مبارک باد» وبر گونه‌هایت بوسه می‌زنيم 
با تقدیم هزاران شاخه گل نر گس. فرزندانت و نوه‌هایت شنیتا و دیانا 


2 برادرعزیزونازنین دایی جان مهربان حمید آقانراقی» تولدهمیشه بهاری‌ات 
گرامین: دوستدارت طاهره و خواهرزاده‌هایت -نراقی 
۵ خاله عزیز زیباجان, تولدت را تبریک می گویم در کنار کسری و آناوهمسرت 
همیشه سلامت و شاد باشی. از طرف الهه. مر تضی و رسول محمدی 
2 خواهرعزیزم زیباجان تولدت راباهزاران شاخه گل سرخ تبریک می گویم خیلی 
دوستت دارم هميشه شاد و سالم باشی. خواهرت مینا -کرج 
2 طیبه گلی» زهراجان ستار گان آسمان زند گیم سالروز شکفتنتان مبارک باد خواهر 
کو چک شمامرضیه دوستت دارم. 
0 خانم زینب زارعی‌باهفت آسمان گلهای سرخ و میخک وباصد دریاعشق و 
اشتیاق می‌خواهم بگم دوستت دارم تولدت مبارک. 
2 محمدجان با تقدیم هزاران شاخه گل رز تولدت راتبریک می گوییم و امیدواریم 
سلامت و موفق باشی. حمید و طاهره -"تهران 
0 مریم عزیز همسر گرامیم» قدمی را که با زندگی‌ام نهادی آغاز گر تبلوری بود و 
سالروز تولدت رادراول ابان مبارک باد سعادت یارت. 


مرضیه قائید رحمت -لرستان 


فاطمه خطیری -"بهشهر [ 


مامان عزیز تولدت و همچنین به دنیا آمدن کوروش جان را که در این هوای سرد 
به محفل خانه‌تان گرمی بخشیده به تو و بابا شهرام مهربانش تبریک می گوییم. 
دوستان شما اکرم و محسن -تهران 
۶ محمدجان با هزاران شاخه گل یاس تولدت را تبریک می گوییم. 
نونا و سروش -تهران 
2 پسر دلبندمان محمدعزیز تولدت مبارک. الهی همیشه شاد و خندان باشی. 
علی و سوری -تهران 
شهروز و مهتاب -"مشهد 
9 آذرجان همسر عزیزم وجود تو به من امید صدایت آرزو و نفست جان می دهد و 
هدیه‌ات قلبی پراز عشق است تا بگویم دوستت دارم ۷ آذر سالروز ازدواج و تولدت 
ری همسرت مهدی دانایی فر -تهران 
¢ همسر عزیزم حاج علی بیات انشاء‌اللّه سایه شما بر سر ما و خانواده مستدام باد 
خانم باجی تانکلی - تویسرکان 
© خانواده محترم وصلی همواره روشنید به کردارآب و فروزنده به رسم آفتاب» 


دلتان هیچگاه غمناک مباد عباس و مریم -تهران 
» ۶ بان سالروز تولد دخترم فاطمه ذوالفقاری رابه او تبریک عرض می کنیم 
امیدواریم در درسهایش موفق باشد 


ذوالفقاری ابر اهیمی 7پدر و مادر و برادرت -قائم شهر 
# جناب آقای عباس توکلی د رگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض می‌نمایم 
مسعود ذوالفقاری -قاتم‌شهر 
۵ ابوالفضل جان» دومین طلوع آفتاب و جودت رادر ۱۶ آبان تبریک گفته و هزاران 
دسته گل رزرا با عشق تقدیمت می‌کنیم از طرف پدرت ناصر دیلمی و مادرت 
گل قشنگ زند گیم سکینه عزیزم امیدوارم‌همیشه در کنارمن وساراوسانازو 
پریناز و زری سلامت باشی و تولدت مبارک 

همسرت سید محمدباقر موسوی - تهران 











جناب آقابان دکتر محمدر ضا بدیعی 


دکتر دیابی -لکتر عزیزی انم جراحی بیعارسنان ابت الله طالقابی| 
بد یلو سهله مراتب تقپر و تشکر خود و خانواده‌ام را در احیاه مجدد زندگی 


پیر آمول عسل جراحی عادرم از شما سروران عععول میثار مب 


یا احترام کاظم اسحزاده از میائه | 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 


مشخصات ارسال کننده پیام 





صرفه جویی انرژی با 
تلویزیون‌های ال‌جی 











موسسه آزمایشی و تحقیقاتی‌مطرح اروپایی 
دریافته است فناوری حسگر هوشمند به کاررفته 
در تلویزیون اسکارلت ال‌جی باعث صرفه‌جوئی 
فناوری در سایر مدل‌های ال‌سی‌دی ال‌جی نیز برای 
ارائه کیفیت تصویربرتروب ازده انرژی بهتر به کار 
رفته است. 

این یافته‌ها همچنین توسط موسسه ازمایشی 
الکترونیک کره و نی زمرکز تکنولوژی واطلاعات 
انرژی برق دانش‌گاه اندونزی به تایید رسیده 
ایت ازمایشگاه امریکایی اندررایترز» آزبرترین 


آزمایشگاه‌های جهان در آزمایش ایمنی محصولات 


وارائه‌دهنده گواهینامه نیزبه نتایج مشابهی دست 


یافته است. 


£ 4 
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حسگرهای هوشمند ال‌جی فناوری منحصر به 
فردی است که شدت رنگ صفحه نمایش و شدت 
نورمحیط رابا استفاده از یک آلگوریتم تششخیص 
داده و سپس به طور خودکار تنظیمات تلویزیون را 
برای ایجادبهترین کیفیت تصویر تغییر می دهد. در 
این فرآیندنه تنهاعواملی چون‌روشنایی تصویر 
کنتراست. رنگ» وضوح رنگ و توازن رنگ سفید 
برای ارائه تصوير بهتر مورد محاسبه قرار می گیرند. 
بلکه شدت نور زمینه تلویزیون نیز تنظیم می شو د. 
این امر کیفیت تصویررابه طرزقابل توجهی افزایش 
داده‌ وبا کاهش روشنایی اضافی. علاوه‌بر ذخیره 
انرژی» باعث خستگی کمتر چشم می‌شود. 

فناوری حسگر هوشمند ال‌جی در بسیاری از 
مدل های ال‌جی به کار رفته است. 
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فک می کند که یش از توان خود قدر ت دارد 
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۵ ۱ب تانوی در 
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گفت وگو باد کتر سرور مفتخری «متخصص داخلی» 
مو 
هبائثیت 85 
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این ویروس سالہادر بدن مخفی می ماند 


آذر دلخوش 


یکی از شایع‌ترین بیماری‌هایی که افراد دچا رآن می‌شوند» هپاتیت تاست. این 
بیماری خیلی‌ها رادچار خو دک رده و به همین دلیل لا زم د یدیم تابا دکتر مفتخری د ر این 


باره گفتگویی انجام دهیم: 


2 هپاتیت ارا تعریف کنید؟ 

کبد عضوی است که بسیاری از فعالیت‌های بدنی 
از حملهانعقاد خون. عفونتهاو تصفیه خون و ذخیره 
انرژی رابرعهده دارد. 

هپاتیت به‌معنای التهاب کبدی است که به علل 
مختلف ایجاد می شود. یکی از آن آلود گی باویروس 
هپاتیت اس ت ودر حال حاضر بیشتر مبتلایان در 
کشورهای جین و تایوان‌هستند ودرایران‌ناقلین 
حدود ۳درصد جامعه (حدود ۲ میلیون نفر) راتشکیل 
می‌دهند. البته از مال ۱۳۷۲ کله نوزادان در ایران علیه 

۱ تیت 3 واکسینه شده‌اند و به همین دلیل میزان بروز 
کاهش يافته است. 

علایم بیماری هپاتیت ثرا بیان کنید؟ 

بیماری می تواند بدون 
علامت باشد و دربدن طی 
دوره‌ای چند ساله‌ مخفی 
بماندوبابروزعلایمی‌شبیه 
سرماخوردگی خفیف که 
متعاقب آن علایم زردی به 
صورت زرد شدن مخاط 
چشم.زردشدن پوست. 
و پررنگ شدن ادرار خود 
رانشان دهد. 

2 راههای انتقال این 
پیماری راپیان کنید؟ 

۱) حون و محصولات 
خونی هموفیلی یا 
تالاسمی دارند. 

۲) سرنگ آلوده بخصوص در معتادان تزریقی. 

۳) در حین خالکوبی, یاسوراخ کردن گوش و تیغ 
درا 

٤)انتقال‏ از طریق مادر آلوده به نوزاد که این در 
ایران از مهمترین راهها شناخته شسده است. ۵) انتقال 
جنسی: این ویروس در تمام ترشحات بدن وجود دارد 
و ات انز طخ ا تال بیدا کند. 

انتقال از راه یش حشرات که بسیار نادر است. 

۷ انتقال از طریق اقدامات پزشکی و دندانپزشکی. 

۸) انتقال بین اعضاء یک خانواده (از طریق عطسه 
کردن) 

ان و یروس رب رده مت 3۳۵( 
صحبت کردن دست دادن بوسیدن ودراغوش کشیدن 














هیاتدت به معنای‌التهاب کید ی است 
که به علل مختلف ایجاد می‌شو د 


| 


و درمکانهایی چون استخ رهاو مکانهای عمومی منتقل 
۵ازدواج باافرادی که‌هپاتیت ثأدارند چگونه 
ابتداباید طرف مقابل در جری ان این بیماری قرار 

گرفته وبعدازاینکه آزمایش داد تحت واکسیناسیون 

قرار گیرد و از بیماری در امان باشد. 

کردن لباسها و وسایل 

الوده چه باید کرد؟ 
برای ضدعفونی کردن 

(بخصوص وسایل الوده 

به حون) بايد البته در آب 
حوشانده و با در محلول 
آب ژاول قرار گیرد و یابه 

2 راه درمان ترائ 
ناقلین هپاتست 3 رابيان 

کنید؟ 
تاکنئون درمانی برای 

ناقلین هپاتیت تأوجود 

ندارد. مصرف سبزیجات ومیوه‌حات تازه و مصرف 
مواد دریایی و پرهیز از مصرف جربی و غذاهای مانده 
زمر ر این ای ای یرای 

شود. 

2 برای ناقلین هپاتیت 8 چه توصیه‌ای دارید؟ 

ناقلین هپاتیت به طور مرتب ومستمر تحت 
ازمایش خون و ازمایشهای کبدی قرار گیرند و در 
صورت مراجعه به پزشک و دندانیزشک بیماری خود 
را گوشزد کنند و مشروب مصرف نکنند» وزن خود 
رادر صورت افزایش کاهش دهند. از لوازم بهداشتی 
شخحصی استفاده نمایند. سالانه حدود یک درصد ناقلین 
این ویروس از خونشان پاک می‌شودو یک درصد دچار 

عوارض کبدی می‌شوند. 


ر ۲ 
اطلاعات لل (# ۶ ۳۳0۰ 





نات و اندنی 


شنا کم خطر تربن ورزش در دوران بارداری 
ورزش شدید دردوران سه‌ماهه اول‌بارداری» 
بااحتم ال خطر افزایش سقط جنین توام است. 
ورزش‌هایی که باراکت و توپ انجام می‌ شود و 
همین طورورزش‌هایی که‌مدت آنهابیش ازهفت 
< ساعت درهفته‌است.افزایش خطر سقط رادارند. 
بنابر این ورزش شنا در دوران بارداری کم خطرترین 
ورزش شناخته شده است. 
ازدواج فامیلی و عوارض کلیوی 
تحقیقات نشان داده است که ازدواج‌های فامیلی 
علاوه‌بر عوارض خونی وژنتیکی بر کلیه فرزندان 
نیز تأثیر منفی در 
افسر د گی بهبود ز خم را کند می کند 
درمان برخی زخم‌ها دردهان وسایرعشاهای 
مخاطی بدن در افراد مبتلابه افسرد گی کند می‌شود. 
افسرد گی فعالیت التهابی بدن را زیادمی کند و این 
به نوبه خود منجربه کاهش سرعت بهبود ز خم 
E‏ 
ویتامین ۲ نقش مهمی در زیبایی پوست دارد 
ویتامین‌های گروه نقش بسیار مهمی در زیبایی 
پوست»مو وناخن دارند؛ویتامین 5٩۵‏ به همراه‌اسید 
فولیک می تواندازسفیدشدن‌وریزش موهاجلوگیری 
کند. جگر گوشت گوساله و سبزی‌هاسرشارازاین 
ویتامین هستند. 
مصرف پیاز و کاهش خطر بیماری‌ها 
رژیم غذایی سرشار از پیان خطربیماری‌های قلبی 
را ای را 
۰ گرم در رژیم غذایی روزانه گنجانده شود. 
ورزش و مبارزه با چربی 
انجام حرکات ورزشی درست پس از خوردن یک 
وعده غذایی پرچربی می تواند به تناسب اندام و مقابله 
با چربی در بدن کمک کند. 
آلود کی هواو لختگی خون _ 
براساس بافته‌های محققان.ذرات ریز الوده‌هوا 
که ضخامتی کمتر از موی انسان دار ند می توانند سب 
لختگی خون و در نتیجه حملات قلبی و سکته مغزی 


ت 


e 
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غذاهای کم ارزش و اعتیاد آور 
اک را 
هستند. باعث می شوند. هورمونها تغییر کنند و این 
امر سبب افزایش ترشح مواد شبه مخدر (اپیونید) از 
دستگاه اعصاب م رکزی می شود. 
لیمو شیرین دوست معده 
لیموشیرین برای مبتلایان به ناراحتی معده مفید 
است. مصرف لیموشرین باعث ترمیم و بهبود هر چه 
= سریع تر معده می‌شود. از مصرف این میوه» بلافاصله 
پس از خوردن غذا باید خودداری کرد. 
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رسول تعمتی 


سار اضادقی در 
ی ۵ساله از مهران 


#ساله از رشت 











ین ارت 


حا" 






امیر علی متصوری ۶ساله از شهرری 
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سجاد صعدی ۷ ساله از مشهد 





























»چ جاروبرقی بدون باکت مدل کمیر سور 


4 ۰۰ 9:۱ بهداشتی و ضد آلرزی 








4 تکنولوزی 5۱۷6۲ ۱۱۵۱۲۵ در محفظه 510 حجهت حذق گرد و غبار و مبکرویها 


4 ظرفیت جمع آوری ذرات گرد و غبار ۴ برابر بیشتر 
4 توله تاشو مدل 2۱00۷۷ برای تمیز کردن زیر میلمان 
> فیلتر قابل شستشو ۱۶۸ 


4 طول سیم برق ٩‏ متر 


() گلدیران ضمانت خرید شماست 


مرکز اطلاع رسانی وخدمات مشتریان : ۸۴۷۳۳ - ۰۲۱ 
www.gqoldiran.ir‏ 





شرکت خدمات غتدیرآن ثنها شر کت 
خعاتی در مسر اسر ادراآن اسست که 
ملنخر به دریافت گواهینامه ر عایت 
حقوق مسر ف کننده در سال ۱۳۸۴ 
ندم اتب 


2000 ۷ 





۳ 


به سادگی ذرات گرد و غبار را فشرده کنید 











